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پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
پاييز ١٣٨٠







پيشگفتار پژوهشگر 
 

ــه  طرح تحقيقاتي " بررسي اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص بر عرض
ــتگزاري توسـعه منـابع  و تقاضاي آن " در راستاي طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياس
انساني كشور انجام مي گيرد. به طوري كه اين طرح به طور دقيق يكي از محورهاي اصلي پژوهش طرح 
جامع نيازسنجي يعني تحليل بازار كار را پوشش مي دهد. در اين طرح تحقيقاتي ضمــن شـناخت عوامـل 
ــار  موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و تعامل آنها، اثر عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي ك
متخصص بر عرضه و تقاضاي آن و در نتيجه بر تعامل آنها مــورد بررسـي قـرار مـي گـيرد كـه در روش 
ديناميك سيستم به آن اثر بازخور گفته مي شود. شــايان ذكـر اسـت كـه تجزيـه و تحليـل هـا بـا روش 

ديناميك سيستم انجام مي شود. به دليل اهميت روش ياد شده مباني نظري آن نيز ارائه شده است. 
در اينجا لازم مي دانم از تمام كساني كه امكان اين تحقيق را فراهم نموده اند، تشكر نمايم. بــه 
ــترم  ويژه از جناب آقاي دكتر غفراني مجري محترم طرح نيازسنجي، جناب آقاي دكتر طائي و كميته مح
علمي كه با حسن نظرشان انجام اين تحقيق را به اينجانب واگذار كرده اند، قدرداني مي كنم. همچنين از 
ــيري و راهنمـايي خودشـان بـه ايـن تحقيـق بـهبود  سركار خانم وحيدي به عنوان رابط علمي كه با پيگ

بخشيده اند، سپاسگزاري مي نمايم. 
همكاران تحقيقاتي اينجانب نهايت سعي و تلاش را در پيشــرفت كـار داشـته انـد. آقـاي جعفـر 
ــان طـاهري فـرد در تهيـه كليـه فصـول  مهديزاده در بخش مروري بر تحقيقات انجام شده و آقاي احس
ــوروزي كـه  همكاري لازم را داشته اند،كه بدين وسيله از آنان تشكر مي نمايم. در ضمن از سركار خانم ن

در معرفي نرم افزار مربوطه و راهنمايي هاي آن همكاري نموده اند سپاسگزارم. 
ــهده داشـته اسـت، نـيز  از سركار خانم قهرماني كه كار تايپ و صفحه آرايي اين گزارش را به ع

قدرداني مي نمايم. 
امير خالصي 

مرداد ١٣٨٠ 



چكيده 
 

ـــار  تحقيــق حــاضر بــه منظــور " بررســي اثــر بــازخور عــدم تعــادل بــازار نــيروي ك
ــن  متخصـص بـر عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار آن "  در اقتصـاد ايـران تدويـن شـده اسـت. در اي
راسـتا ، بـا بـهرهگـيري از رويكـرد سيســـتمي و روش دينــاميك سيســتم نقــش و جايگــاه بــازار 
ــاد ايـران بـا ارائـه يـك مـدل پويـا مشـخص شـده اسـت. ايـن مـدل، در بـر  كار متخصص در اقتص
ـــش  گـيرنده سـه بخـش اصلـي شـامل بخـش دولـت ، بخـش واقعـي اقتصـاد (بخـش توليـد) و بخ
ــيروي كـار متخصـص مـي باشـد. ليكـن ، تمركـز اصلـي ايـن تحقيـق بـر بـازار نـيروي كـار  بازار ن

مورد نظر معطــوف شـده اسـت. 
يكـي از نتـايج مـهم تحقيـق مزبـور ايـن اسـت كـه فزونـي عرضـه نـيروي كـار متخصــص 
ــــادل آن در دوره هــاي آتــي  نسـبت بـه تقاضـاي آن در هـر دوره منـــجر بـه تشـــديد عـدم تـعـ
مـي گـردد. نتيجـه ديگـر ايـن اسـت كـه متوسـط رشـد نـرخ بيكـاري نـيروي كـار داراي آمـوزش 
عـالي طـي سـالهاي ٨٣-١٣٨٠حـدود ٨ درصـد پيـش بينـــي شــده اســت، و مــيزان مطلــق آن در 
سـال ١٣٨٠ حـدود ٢٤/٦ در خواهـد شـد. ايـن امـر لـزوم توجـه بيـش از پيـش مسـئولان بـه برنامــه 
ـــن، مقايســه تــأثير بخــش  ريـزي در جـهت كـاهش نـرخ بيكـاري را گوشـزد مـي نمـايد. همچني
هـاي مختلـف اقتصـادي بـر بـازار نـيروي كـار متخصـص حـاكي از ايـن اسـت كـه بخـــش نفــت 
نسـبت بـه سـاير بخـش هـاي اقتصـادي از اشـتغال زايـي كمـتري برخـــوردار مــي باشــد. در ايــن 

ــادن در مقايسـه بـا سـاير بخشـها داراي اشـتغال زايـي بيشـتري مـي باشـد.  راستا ، صنايع و مع
ـــرخ بيكــاري نــيروي كــار متخصــص در  نتـايج حـاصل از سياسـت مربـوط بـه كنـترل ن
ــــي  ســطح ١٨ درصــد (نــرخ بيكــاري نــيروي كــار داراي آمــوزش عــالي در ســال ١٣٧٩) ط
ــاقي مـانده برنامـه سـوم توسـعه (٨٣-١٣٨٠) ، نشـان مـي دهـد كـه بـه منظـور حفـظ نـرخ  سالهاي ب
بيكـاري در سـطح مذكـور لازم اسـت كـه متغيرهـاي درآمـد دولـت ، مخـــارج عمرانــي دولــت، 
ـــي بخــش دولتــي ، موجــودي  سـرمايه گـذاري واقعـي بخـش خصوصـي، سـرمايه گـذاري واقع
سـرمايه حقيقـي و توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي بـه ترتيـب از متوســـط رشــد ســالانه حــدود ٦ 
درصــد، ١٧ درصــد، ٧ درصــد، ١٠ درصــــد، ٦ درصـــد و ٥/٦ درصـــد، طـــي دوره مذكـــور 

ــد.  برخـوردار گردن



ــد"،  همچنيـن بـا اعمـال سياسـت " متوسـط رشـد سـالانه توليـد ناخـالص داخلـي اقتصـادي ٦ درص
ـــالي و نــرخ بيكــاري آن بــه ترتيــب در  متوسـط رشـد سـالانه جمعيـت بيكـار داراي آمـوزش ع
حـدود ١٧ و ٨  در دوره ٨٣-١٣٨٠ پيـش بينـي شـده اسـت كـه در ايـــن صــورت نــرخ بيكــاري 

ــد.  افـراد مذكـور در سـال ١٣٨٣ حـدود ٢٤,٥ درصـد خواهـد ش
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خلاصه اجرايي 
 

ــص  اين تحقيق با عنوان «بررسي اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخص
ــاني  بـر عرضـه و تقاضـاي آن (مـدل دينـاميك)» ، بخشـي از طـرح جـامع «نيـاز سـنجي نـيروي انس
ــر  متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور» مي باشد كه شش فصل به شرح ذيل را در ب

مي گيرد: 
١- مقدمه 

٢ – مروري بر ادبيات موضوع 
٣- مباني نظري 
٤- ساختار مدل 

٥ – حل مدل پويا و تجزيه و تحليل نتايج 
٦- سياستگزاري ، نتيجه گيري و پيشنهادات 

ــار كـل و داراي آمـوزش عـالي،  در فصل اول ، كليات مربوط به تحولات عرضه نيروي ك
تقاضاي نيروي كار كل و داراي آمورش عالي و نيز تعامل آنها يعني بيكاري در اقتصاد ايران مـورد 
بررسي قرار گرفته است. در اين راستا علاوه بر تبيين اهميت اشتغال و بيكــاري در اقتصـاد ، تصويـر 
آماري از وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي كار در اقتصاد ايران با تأكيد بر بخـش آمـوزش عـالي و 
علل پيدايش آن ارائه شده است.همچنين، با تكيه بر مطالعات نظري و تجربــي ، برخـي ازمتغيرهـاي 
ــار و بيكـاري مشـخص شـده  مهم توضيح دهنده طرف تقاضاي نيروي كار ، طرف عرضه نيروي ك
است. به علاوه، در فصل مزبور سؤالات و فرضيه هاي مهم تحقيق مورد نظر معرفي شــده اسـت. در 
بخش پاياني فصل مورد نظر، ضمن بيان اهداف تحقيق حــاضر ، دلايـل اسـتفاده از روش دينـاميك 

سيستم و به عبارت ديگر برخي از مزيتهاي آن تشريح شده است. 
فصل دوم به منظور شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار و در نتيجه بيكاري 
تدوين شده است. اين فصل در برگيرنده دو قســمت اصلـي شـامل مطالعـات انجـام شـده داخلـي و 
خارجي در ارتباط با بازار نيروي كار مي باشد. مطالعــات تئوريكـي و تجربـي ارائـه شـده در فصـل 
ــهاي تعـادل عمومـي  مزبور ، بيشتر بر مدلهاي عدم تعادل بازار نيروي كار ، مدلهاي مشاركت و مدل

استوار مي باشند. برخي از نكات مهم تحقيقات ارائه شده در فصل مورد نظر به شرح ذيل ميباشند: 



- بحث عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار مربوط به حالتي است كــه قيمـت قـادر بـه 
 .(Rosen & Quandt,1977)برقراري تعادل عرضه و تقاضاي كل نيست

- بازار نيروي كار متخصص فقط بخشي از يك سيستم عدم تعادل را تشكيل مي دهــد ، از 
اينرو براي دستيابي به نتايج قابل اعتمادتر، لازم اســت كـه بـــازارهاي ديگـر نـيز در نظـر گـــــرفته 

 .(Rosen& Quandt,1977)شوند
- براي پويا كردن الگوها مي توان از مقادير با وقفه متغيرهاي درونزا و برونزا استفاده كرد. 
همچنين در برآورد الگوها لازم است كه ساكن بودن يا غيرساكن بودن سري هاي زماني مورد نياز 

 .(Jeffery,1996)مورد آزمون قرار گيرد
ــاي تقـــاضـــــاي نيـــروي كـــــار نســـــبت بــــــه توليــــــد برابـر بـا يـك  - كشش ه

 .(Rosen & Quandt,1977) اســــت
- افزايش توليد ناخالص داخلي(GDP)، افزايش نرخ مشــاركت افـراد را بـه دنبـال خواهـد 
داشت. با توجه به اين اثر در آمدي مثبت ، مي توان نتيجه گرفــت كـه سـاير متغيرهـاي اقتصـادي-

اجتماعي كه به دنبال افزايش GDP افزايـش مـي يـابند، نـيز تـأثير مثبتـي بـر نـرخ مشـاركت دارنـد 
 .(Brisco & Wilson,1992)

- ناپــايداري ازدواج بواسـطه عـدم اطمينـان در مـورد درآمدهـاي آتـي خـانواده هـا، نـرخ 
 .(Tonda,1994)مشاركت زنان را افزايش خواهد داد

ــيك موفقتـر بـوده  - تئوري كنيزي در توضيح عرضه نيروي كار نسبت به تئوري نئوكلاس
 .(Leoni,1994)كه اين موفقيت با توجه به تئوري بيكاري غيرارادي قابل تبيين و توجيه مي باشد

- بررسي اثر تكانه(شوك) مخارج دولت بر اشتغال در اقتصاد آمريكا نشــان مـي دهـد كـه 
تكانه موقت موجب كاهش اشتغال مي شــود. در حاليكـه، يـك تكانـه طولانـي ،بسـته بـه دوام آن، 
ممكن است اشتغال را كاهش يا افزايش دهد. به علاوه، تكانههاي دائمي نسبت به تكانههاي موقــت 

 .(Yuan and Li,1999)تأثير بيشتري بر كل ساعات كاري و توليد دارند
- وجود قوانين دست و پاگير و نيز هزينههاي بالاي استخدام و خروج نيروي كار ، موجب 
ــيگـردد. بـهعلاوه، مشـاركت فعـال دولـت در امـور اقتصـادي، كـاهش  كندي تحرك بازار كار م

 .(Costas, Milas,1998)سرعت تعديل دستمزدهاي بخش توليدي را به دنبال خواهد داشت
ــه از سـال ١٣٧٠ عـدم تعـادل در جـهت  - مطالعات  در مورد اقتصاد ايران نشان مي دهد ك

فزوني عرضه بر نيازمندي نيروي انساني متخصص و فعال حاكم گرديده است (وحيدي،١٣٧٧). 



ــور بـه  - باگسترش آموزش عالي و نيز تعداد دانشجويان، اختلاف نسبتأ زيادي بين نياز كش
ــوند،  نيروي انساني متخصص درهر دوره با دانشجوياني كه طي دوره مورد نظر فارغالتحصيل مي ش

بوجود ميآيد(هاشمي،١٣٧٥). 
ــوان آن  - عرضه نيروي كار تابعي از متغيرهاي جمعيتي، آموزشي و اقتصادي بوده و نمي ت

را بطور مجزا از ساير بازارها مطالعه كرد(فليحي، ١٣٧٧).  
در فصل سوم بــه بيـان مبـاني نظـري عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار و مبـاني نظـري روش 
ديناميك سيستم پرداخته شده است. در ارائه تئوريهاي مربوط به بازار كار علاوه بر استفاده از ساير 
ــادل  الگوهاي تئوريكي و تجربي عمدتاً از الگوهاي مبتني بر تئوري مشاركت در بازار كار، عدم تع
و پويا استفاده شده است. نكته مهم اين است كه شرايط موجــود در بـازار كـار كشـورهاي درحـال 
توسعه به گونه اي است كه ميزان عرضه نيروي كار بيش از تقاضاي آن مــي باشـد. بـه هميـن دليـل 
انتخاب الگوهاي مبتني بر فرض رقابت ناقص براي تعيين و بررسي عوامل مؤثر بــر تقاضـاي نـيروي 
كار و جمعيت فعال مناسب تر مي باشد. وجــود چنيـن شـرايطي موجـب شـد كـه از بيـن الگوهـاي 
مذكور الگوهاي مبتني بر فرض عدم تعادل بيش از ساير الگوها مورد تأكيد قرار گيرند. در قسـمت 
ــتم، علـل پيدايـش ايـن روش و مزيـت هـاي آن و نـيز چگونگـي  مباني نظري روش ديناميك سيس
ــر مـبناي ديـدگـاه سيسـتمي و بـا اسـتفاده از تئـوري  عملكرد آن تشريح شده است. روش مزبور ، ب
ساختمان سيستم، عوامل مؤثر بر پويايي يك پديده را بـه صـورت سـاختمانهاي قـابل درك و حـل 
ارائه مي كند. در اين روش براي بررسي علل پيدايش يك پديده ، رونــد گذشـته آن مـورد توجـه 
ــه مـي  قرار مي گيرد و به اين سؤال پاسخ داده مي شود كه چرا روند گذشته نامطلوب بوده و چگون
ــه شـامل تعريـف و  توان آنرا مطلوب كرد. در روش مورد نظر براي بررسي يك مسئله، هفت مرحل
شناحت مسئله ، درك مفهوم سيستم، فرمولبندي مدل، تجزيه و تحليل رفتار مــدل، ارزيـابي مـدل، 
طراحي و تجزيه و تحليل سياست و بالاخره موارد استفاده و كاربرد مدل مورد توجه قرار ميگيرد. 
مزيت اساسي روش ديناميك سيستم اين است كه مشكلاتي از قبيل دسترســي داشـتن بـه آمارهـاي 
سري زماني ، استفاده صرف از مدلهاي خطي و غيرخطي و غيره در آن وجود ندارند. ضمن اينكــه 
مي توان از روابط علي و معلولي متقابل بين اجــزاي مختلـف پديـده مـورد بررسـي اسـتفاده نمـود. 
مزيت ديگر اين است كه براي پيش بيني رفتار پديــده مـورد نظـر و مطلـوب كـردن آن، مـي تـوان 
ساختار آن را عوض كرد. در اين روش، تمركز اصلي بر مســير تعـادل يـا مسـير نزديـك بـه تعـادل 



معطوف است. ويژگي ديگر پديدههاي مورد بررسي از ديدگاه ديناميك كه در اين تحقيق نــيز بـر 
آن تأكيد شده است، برخوردارري آنها از پديده بازخور مي باشد. 

در فصل چهارم، ساختار مدل پويا بر اساس اهداف تحقيق كه در واقع بيانگر حدود و ثغور 
مدل ميباشند، تشريح شده است. در اين فصل، ابتــدا متغيرهـاي اصلـي مـدل از نظـر پويـايي مـورد 
ــور مـدل، روابـط علـي و معلولـي بـا اسـتفاده از  آزمون قرار گرفته است. سپس با تعيين حدود و ثغ
ــر ايـن اسـاس سيسـتم معـادلات مـدل و نمـودار جريـاني آن  نمودارهاي تأثير توضيح داده شده و ب
تدوين شده است. مدل مورد نظر  در برگيرنده بخشهاي دولت، توليد و بازار نيروي كار متخصــص 
مي باشد. ارتباط متقابل بين بخشهاي مذكور توسط متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، بودجه عمراني 
دولت، ارزش افزوده بخش كشاورزي و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي مشــخص شـده اسـت. 
ــن  حلقه روابط علت و معلولي مربوط به بودجه عمراني دولت داراي بازخور مثبت مي باشد. همچني
حلقه بازخور مربوط به سرمايه گذاري در بخــش توليـد نـيز حـاكي از مثبـت بـودن حلقـه بـازخور 
ــي دهـد كـه  مذكور مي باشد. حلقه بازخور اثر توليد بر جمعيت شاغل داراي آموزش عالي نشان م
ــي بـر تقاضـاي نـيروي كـار متخصـص دارد و افزايـش تقاضـاي نـيروي كـار  افزايش توليد اثر مثبت
ــي خواهـد شـد. عـدم تعـادل عرضـه و  متخصص، به نوبه خود، موجب افزايش توليد ناخالص داخل
تقاضاي نيروي كار متخصص (جمعيت بيكار داراي آموزش عالي) بر عرضه نيروي كار متخصــص 
ــوزش عـالي ) و تقاضـاي نـيروي كـار متخصـص (جمعيـت شـاغل داراي  ( جمعيت فعال داراي آم
آموزش عالي ) تأثير دارد. البته اين تأثير با توجه به تغييرات عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصــص 
ممكن است مثبت و يا منفي باشد. به علاوه، عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كــار متخصـص در 
زمان حال ممكن است موجب تشديد عدم تعادل مذكور در دوره هاي آتي شود، كــه ايـن امـر بـه 
كمتر بودن يا بيشتر بودن درصد تغييرات جمعيت شاغل داراي آموزش عالي در مقايسه با جمعيــت 
ــي شـده  فعال داراي آموزش عالي بستگي دارد. در قسمت پاياني فصل مورد نظر، اعتبار مدل طراح
از حيث توازن و همساني واحدهاي اندازه گيري در طرفين معادلات مدل و عدم تكرار متغيرهــا در 
ــورد تـاييد قـرار گرفتـه  حلقه هاي بازخور از طريق تجزيه و تحليل مقياس و تجزيه و تحليل حلقه م

است. 
فصل پنجم اختصاص به حل مدل پويا و تجزيــه وتحليـل نتـايج دارد. در ايـن فصـل ضمـن 
بحـث در مـورد چگونگـي حـل مـدل، نتـايج حـاصل از شـبيه سـازي آن در دوره ٧٩-١٣٧٠ ارائــه 



گرديده و سپس اعتبار مدل، مورد بررسي قرار گرفته است. متغيرهاي اصلي بخش بازار نيروي كار 
متخصص شامل جمعيت فعال داراي آموزش عالي و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي بــه عنـوان 
متغيرهاي سطح و جمعيت بيكــار داراي آمـوزش عـالي بعنـوان متغـير كمكـي اسـت. بخـش توليـد 
ــه  مشتمل بر توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت به عنوان متغير كمكي و موجودي سرمايه حقيقي ب
عنوان متغير سطح مي باشد. همچنين، در بخش دولت بودجه عمراني دولت به عنوان متغير ســطح و 
ــور مـدل  كل درآمدهاي دولت به عنوان متغير كمكي در نظر گرفته شده اند. با توجه به حدود و ثغ

و بطوركلي بر اساس ساختار مدل، متغيرهاي آن به متغيرهاي برونزا و درونزا تفكيك شدهاند. 
نتايج حاصل از شبيه سازي متغيرهاي مدل نشان مي دهد كه رفتار واقعي و شبيه سازي شده 

ـــدل طراحــي شــده داراي اعتبــار لازم   متغيرهـاي آن مشـابه مـي باشـند. بنـابراين از ايـن جـهت م
ــده اسـت. بـه طـوري كـه بـا تغيـير در  ميباشد. تحليل حساسيت نيز حاكي از اعتبار مدل طراحي ش
مقادير اوليه متغيرهاي سطح يا مقادير بعضي از متغيرهاي برونزا و ثابت، تغيير قابل ملاحظــه اي در 

رفتار شبيه سازي شده متغيرها مشاهده نگرديد و اين متغيرها تنها به لحاظ كمي تغيير ميكنند. 
در فصل ششم، ابتدا به منظور پاسخ به ســوالات مـهم تحقيـق، ابزارهـاي مختلـف سياسـتي 
ــا نتيجـه گـيري تحقيـق بـراي تمـام فصـول و نـيز  معرفي و شبيه سازي شده است. سپس خلاصه و ي

پيشنهادات در چارچوب نتايج مدل و پيشنهادات براي مطالعات بعدي ارائه شده است. 
سياســتهاي انجــام شــده شــامل افزايــش ســالانه ١٠ درصــــدي در متغيرهـــاي توليـــد 
ناخـالص داخلـي واقعـي، ارزش افـزوده واقعـي بخشـــهاي صنــايع و معــادن، خدمــات و نفــت و 
ـــترل نــرخ  گـاز و نـيز بودجـه عمرانـي دولـت مـي باشـد.همچنيـن سياسـت ديگـري بـه منظـور كن
ـــدل در طــول دوره شــبيه ســازي ٨٣-١٣٧٨  بيكـاري در سـطح ١٨ درصـد(كـه از نتـايج كمـي م
بـراي سـال ٧٩ حـاصل شـده اسـت) طـي سـالهاي بـاقي مـــانده برنامــه ســوم توســعه (٨٣-١٣٨٠) 
اعمـال شـده اسـت. بـه طـور كلـي، سياسـتهاي مذكـور نشـــان مــي دهنــد كــه بخــش صنــايع و 
ــبت بـه سـاير بخشـها از اشـتغال زايـي بيشـتري برخـوردار اسـت. در مقـابل، بخـش نفـت  معادن نس
و گـاز داراي كمـترين اشـتغال زايـي مـي باشـد. سياســـت مربــوط بــه كنــترل نــرخ بيكــاري در 
ـــيري از افزايــش نــرخ بيكــاري نــيروي  سـطح ١٨ درصـد حـاكي از آن اسـت كـه بـراي جلـوگ
كــار داراي آمــوزش عــالي و حفــظ آن در ســطح ١٨ درصــد لازم اســت بــه طــور همزمـــان 
ـــت، ســرمايه گــذاري واقعــي  متغيرهـاي مـهم مـدل مـانند درآمـد دولـت ، مخـارج عمرانـي دول



ـــرمايه حقيقــي و توليــد  بخـش خصوصـي، سـرمايه گـذاري واقعـي بخـش دولتـي ، موجـودي س
ناخـالص داخلـي واقعـي بـه ترتيــب از متوســط رشــد ســالانه حــدود ٦ درصــد، ١٧ درصــد، ٧ 

ـــد.  درصـد، ١٠ درصـد، ٦ درصـد و ٦ درصـد، طـي دوره مذكـور برخـوردار گردن
همچنين اگر در سال پايه ( ١٣٧٨ ) به عنوان مثال جمعيت بيكار داراي داراي آموزش عالي 
حدود ٨  درصد افزايش دهيم، آنگاه در دوره زماني ٨٣-١٣٨٠ ، متوســط رشـد جمعيـت بيكـار بـه 
حدود ١٨ درصد افزايش خواهد يافت. در اين صورت طــي هميـن دوره نـرخ بيكـاري در سـالهاي 
ــه و  اوليه ، در مقايسه با قبل از افزايش دادن جمعيت بيكار در سال پايه، حدود ١ درصد افزايش يافت
در سالهاي پاياني به حدود ٢ درصد خواهد رسيد. به طوري كه نرخ بيكــاري افـراد داراي آمـوزش 
ــدود ٢٦/٥ درصـد خواهـد  عالي در سال ١٣٨٠ حدود ٢١ درصد پيش بيني شده و در سال ١٣٨٣ ح
ــيز افزايـش جمعيـت بيكـار داراي آمـوزش عـالي موجـب  شد. بنابر اين در دوره ١٣٨٠ الي ١٣٨٣ ن

تشديد آن در سالهاي بعدي مي شود. 
 

پيشنهادات 
ــرح  در اين قسمت از مطالعه در چارچوب نتايج بدست آمده از مدل پويا چند پيشنهاد به ش

ذيل ارائه مي گردد: 
الف-  با توجه به متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضاي نيروي كار متخصص مي توان گفــت كـه 
ــي در  توليد ناخالص داخلي اثر قابل ملاحظه اي بر آن دارد .از اينرو، تخصيص توليد ناخالص داخل
جهت ايجاد اشتغال جديد و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري نيروي كار  متخصــص ضـروري بـه نظـر 

مي رسد. 
ب- توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصــادي شـامل ارزش افـزوده بخـش هـاي 
صنايع و معادن، كشاورزي ، خدمات و نفت و گاز در نظر گرفته شده است. با مقايسه آنها مشــاهده 
گرديد كه ارزش افزوده بخش صنايع و معادن از تمام جهات بيشترين اثر را بر كاهش نرخ بيكاري 
نيروي كار متخصص دارد. لذا به نظر مي رسد كــه مـي بايسـتي منـابع خصوصـي و دولتـي را بـراي 
ــزوده بخـش نفـت و  افزايش توليد بخش صنايع و معادن تجهيز نمود. شايان ذكر است كه ارزش اف

گاز از اشتغال زايي كمتري برخوردار مي باشد، چرا كه بخش مذكور بيشتر سرمايه بر است. 



ــايع و معـادن در مقايسـه بـا سـاير بخـش هـا،  ج- با توجه به اشتـغال زايـي بيشتـر بخش صن
برنامه ريزي در جهت ارتباط بخش صنايع و معادن و بخش آموزش عالي كشــور مـهم و ضـروري 

است. 
د- از آنجايي كه عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص در زمان حــال موجـب 
ــترل هـر چـه سـريعتر  تشديد عدم تعادل بازار كار نيروي متخصص در دوره هاي آتي مي شود ، كن

نرخ بيكاري  مهم و ضروري به نظر مي رسد. 
ه- براي كنترل نرخ بيكاري نيروي كار متخصــص بـايد در مرحلـه اول بـه بخـش صنـايع و 

معادن و بخش خدمات ( البته در راستاي توليد ) در مرحله دوم اولويت داده شود. 
و- نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه ايجاد اشتغال براي فــارغ التحصيـلان آمـوزش 
عالي مستلزم تجهيز منابع كشور در تمامي زمينه ها است. البته با اين تجهيز منابع فقط قادر به كنــترل 
ــص  نرخ بيكاري نيروي كار متخصص هستيم. از اينرو، براي كاهش نرخ بيكاري نيروي كار متخص
بايد عوامل ديگري را نيز در نظر گرفت. از مهمترين عوامل مذكور مي توان به مديريت فعاليتــهاي 
اقتصادي و ساختار بازار كار اشــاره كـرد. در ايـن راسـتا پيشـنهاد مـي شـود در مديريـت فعاليتـهاي 

اقتصادي افرادي به كار گرفته شوند كه بتوانند منابع اقتصاد كشور را در جهت توليد رقابتي و ايجاد  
اشتغال بيشتر تخصيص دهند كه به نظر مي رسد تاكنون در اين مورد موفق عمل نكرده اند. 

 



 
 
 

فصل اول: 

مقدمه 
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فصل اول 
مقدمه 

 
به طور كلي اقتصاد شامل چهار بازار يعني بازار كــار ، بـازار كـالا و خدمـات ، بـازار پـول و 
بازار سرمايه بوده كه داراي تاثير متقابل بر يكديگر مــي باشـند. در تمـامي بازارهـا سـاز و كارهـاي 
عرضه و تقاضا چگونگي آنها را نشان مي دهند. از اينرو بررسي دو مولفه مهم بازارها يعني عرضه و 
تقاضا براي شناخت بازارها داراي اهميت است. در اين ميان بازار كار داراي اهميت ويژه اي اســت 
ــار در  چرا كه انسان به عنوان عامل اصلي در عرضه و تقاضاي آن به شمار مي آيد. همچنين بازار ك
مقايسه با ساير بازارها از حساسيت بيشتري برخوردار است ؛ به دليل اينكه عرضه و تقاضــاي نـيروي 
كار علاوه بر تاثير پذيري از عوامل اقتصــادي از عوامـل ديگـر اجتمـاعي و جمعيتـي نـيز تـاثير مـي 

پذيرد. 
ــاي  نـيروي كـار  در اين فصل تحولات عرضه نيروي كار كل و داراي آموزش عالي ، تقاض

كل و  داراي آموزش عالي و تعامل آنها يعني بيكاري مورد بررسي قرار مي گيرد. 
مجموع جمعيت شاغل و بيكار ده ساله و بيشتر، عرضه نيروي كار كشور اســت كـه براسـاس 
ــر اقتصــــادي گفتـه مـي شـود. همچنيـن نـرخ  تعاريف بين المللي تحت عنـوان جمعيت فعال از نظ
مشاركت نيروي كار از تقسيم جمعيت فعال به جمعيت ده سال و بيشــتر بدسـت مـي آيـد. جمعيـت 
فعال از نظر اقتصادي در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ به ترتيــب حـدود ١٢٨٧٥ و ١٦٠٢٧ هـزار نفـر بـوده 
ــده ( دفـتر اقتصـاد كـلان سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزي  است و طبق پيش بيني هاي به عمل آم
ــن اينكـه نـرخ مشـاركت نـيروي  كشور) به حدود ٢ ميليون نفر در سـال ١٣٨٠ بالغ خواهد شد. ضم

كار نيز از ٣٥/٣ درصد در سال ١٣٧٥ به حدود ٣٧ درصد در سال ١٣٨٠ خواهد رسيد. 
تقاضاي نيروي كار به كليه شاغلين ده ساله و بيشتر در كشور مربوط مي شود. از جنبه نظــري 
ــه اسـتخدام  نيز تقاضاي نيروي كار تعداد افرادي است كه كارفرمايان در دستمزدهاي جاري مايل ب
آنها هستند. تعداد شاغلين كشور در سال ١٣٧٥ حدود ١٤٥٧٢ هزار نفر بود كه براساس پيــش بينـي 
هاي به عمل آمده (دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) اين رقــم بـه بيـش از 
١,٥ ميليون نفر در سال ١٣٨٠ خواهد رسيد. شايان ذكر است كه تقاضــاي نـيروي كـار مـترادف بـا 
ــود بـا ايـن فـرض ضمنـي كـه تقاضـاي نـيروي كـار از سـوي  تعداد شاغلين نيروي كار تلقي مي ش

بنگاههاي اقتصادي به طور كامل تامين شده باشد. 
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موضوع اشتغال و بيكاري از جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و سياستي داراي اهميــت اسـت . 
در بخش عمومي يكي از اهداف دولتها كاهش نرخ بيكاري به سطح نرخ بيكاري طبيعي مي باشــد. 
ــد .  نرخ بيكاري از تقسيم تعداد  بيكاران جوياي كار به جمعيت فعال از نظر اقتصادي بدست مي آي
ــدود ٩/١ درصـد  نرخ بيكاري در سال ١٣٦٥  حدود ١٤/١ درصد بوده است كه در سال ١٣٧٥ به ح
ــارو  كاهش يافت. ليكن در طي سالهاي بعد نرخ بيكاري به دليل افزايش قابل توجه عرضه نيروي ك
رشد ناچيز تقاضاي نيروي كار، افزايش يافت. به طوري  كه انتظار مي رود كه نرخ بيكاري در سال 

١٣٨٠ به ١٤/٩ درصد برسد. 
بررسي چگونگي وضعيت نيروي كار داراي آموزش عالي( متخصص) در بازار كار كشور و 
ـــادي كشـــور از جهــــت ســــــرمايه گـــــذاري بـــــر منـابع  تاثير آن بر فرآيـــند توسعه اقتصــ
ــار (  انساني (Human Capital) حائز اهميت مي باشد. لذا نگاهي آماري به تغييرات عرضه نيروي ك
جمعيت فعال اقتصادي)، تقاضاي نيروي كار (جمعيت شاغل) و جمعيت بيكار داراي آموزش عالي 

در شناخت موقعيت نيروي كار مزبور موثر است. 
ــالهاي برنامـه هـاي اول و دوم توسـعه بـه تدريـج  رشد سريع آموزش عالي كشور در طول س
موجـب رشـد فزاينـده تعـداد فـارغ التحصيـلان آمـوزش عـالي در طـي سـالهاي مذكـور گرديـــد. 
ــلان آمـوزش عـالي در سـال  برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تعداد تراكمي فارغ التحصي
١٣٧٥ حدود ١٥٠١ هزار نفر بوده كه در سال ١٣٨٠ به بيش از ٢ ميليون نفر خواهد رسيد. اگر رشــد 
عرضه نيروي كار داراي آموزش عالي مساوي با رشد فارغ التحصيلان داراي آموزش عــالي فـرض 
شود، عرضه نيروي كار داراي آموزش عالي( جمعيت فعال داراي آموزش عالي) نيز از رقم حــدود 
ــد كـه البتـه رقـم  ١٤٦١ هزار نفر در سال ١٣٧٥ به بيش از ٢ ميليون نفر در سال ١٣٨٠ بالغ خواهد ش
مذكور در سال ١٣٦٥ حدود ٥٣٠  هزار نفر بوده است . با اين حال اگر نرخ مشــاركت نـيروي كـار 
داراي آموزش عالي ثابت نمانده و افزايش يابد، ارقام پيش بيني شده مذكــور در سـال ١٣٨٠ بيشـتر 

نيز خواهد شد. 
ــاغلين داراي آمـوزش عـالي در سـال ١٣٦٥ حـدود ٤٩٧/٣  در طرف تقاضاي نيروي كار ، ش
ــاس پيـش بينـي  هزار نفر بوده كه در سال ١٣٧٥ به حدود ١٤٠٣ هزار نفر افزايش يافته است  و براس

هاي به عمل آمده در سال ١٣٨٠ بيش از ١٧٠٠ هزار نفر خواهد شد. 
از مقايسه عرضه و تقاضاي نيروي كار داراي آموزش عالي نتيجه گرفتــه مـي شـود كـه نـرخ 
بيكاري اين گروه  در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ به ترتيب حدود ١٤/١ درصد و ٩/١ درصد بوده است. 
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ــوزش عـالي در سـال ١٣٨٠  براساس پيش بيني هاي به عمل آمده نرخ بيكاري نيروي كار داراي آم
بيش از ٢٠ درصد خواهد بود( گــزارش اقتصـادي سـال ١٣٧٨ – جلـد اول ، دفـتر اقتصـاد كـلان – 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور). 
ــادل آنـها يـا  چشم انداز وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي كار داراي آموزش عالي و عدم تع
ــي دهـد كـه بـازنگري در سـاختار آمـوزش عـالي ،  بيكاري فارغ التحصيلان آموزش عالي، نشان م
ــاز نگـري در قوانيـن و مقـررات حـاكم بـر بـازار كـار، بـازنگري در  ارتباط بيشتر آن با بازار كار، ب
سياست هاي اشتغال ، گسترش شرايط رقابتي در توليد و هدايت سرمايه گــذاري بخـش خصوصـي 
از فعاليت هاي غير مولد و سنتي به سمت فعاليت هاي توليدي و مولد، ضروري مي باشــد.  بنـابراين 
شناخت عوامل موثر برعرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص  و نيز بررسي وضعيت عدم تعــادل در 

برنامه ريزي براي نيروي انساني داراي آموزش عالي از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. 
بدين ترتيب هدف اصلي در تحقيق حاضر بررسي اثر باز خور عدم تعــادل عرضـه وتقاضـاي 
نيروي كار متخصص ( داراي آموزش عالي) بر عرضه و تقاضاي آن مي باشد. به ايــن صـورت كـه 
ابتدا با استفاده از مباني نظري به ويژه مطالعات تجربــي عوامـل مـهم موثـر بـر عرضـه نـيروي كـار ، 
تقاضاي نيروي كار و عدم تعادل بازار نيروي كار متخصص و همچنين عوامل عمده تاثير گــذار بـر 
دستمزدها شناسايي مي شوند. پــس از آن اثـر بـازخور عـدم تعـادل عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار 
ــه و تقاضـاي آن  در نتيجـه بـر خـود بيكـاري بـه تفكيـك و بـا اسـتفاده از مـدل  متخصص بر عرض

ديناميك مورد بررسي قرار مي گيرد. 
ــاي مـهم توضيـح دهنـده  اكنون از ديدگاه نظري و براساس مطالعات تجربي برخي از متغيره

طرف تقاضاي نيروي كار ، طرف عرضه نيروي كار و بيكاري را ميتوان به شرح زير نام برد: 
ــار : ســطح توليـد ناخـالص داخلـي يـا ارزش افـزوده بخـش هـاي  متغيرهاي طرف تقاضاي نيروي ك

اقتصادي ، تركيب حجم نيروي كار و موجــودي سـرمايه( تكنولـوژي توليـد)، موجـودي سـرمايه ، 
شاخص دستمزد واقعي در بخش خصوصي و عمومي، حداقــل دسـتمزد واقعـي، شـاخص كـاربري 
ــهره وري نـيروي كـار ، بـهره وري سـرمايه و بـهره وري كـل  نيروي كار داراي تحصيلات عالي، ب

عوامل توليد، ميزان بيكاري و مجموع دستمزد و حقوق و  بيمه هاي اجتماعي. 
شايان ذكر است هر كدام از متغيرهاي سطح فوق داراي متغيرهــاي نـرخ ورودي و خروجـي 
ـــراي مثــال مــي تــوان از نــرخ ســرمايه گــذاري ( متغــير نــرخ ورودي) و نــرخ  مـي باشـند و ب
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استهلاك(متغيرنرخ خروجي) به عنوان متغيرهاي نرخ ورودي و خروجي موجودي سرمايه نــام بـرد 
كه در طراحي مدل ديناميك در مورد آنها توضيح داده مي شود. 

متغيرهاي طرف عرضه نيروي كار :جمعيــت ، جمعيـت در سـن كـار، مـيزان فـارغ التحصيـلان داراي 

آموزش عالي، مهاجرت نيروهاي متخصص ، جمعيت فعال داراي آموزش عالي ، تعداد دانشجويان 
ــاري، توليدناخـالص داخلـي، شـاخص دسـتمزد و هزينـه هـاي تـامين  ، پوشش تحصيلي، ميزان بيك
اجتماعي و بهزيستي. به علاوه متغيرهاي نرخ رشد جمعيت، نرخ مرگ و مير، نرخ ورود به جمعيت 
ــل ، نـرخ بيكـاري و ... در طراحـي  در سن كارو نرخ خروج از آن، نرخ جمعيت فعال فارغ التحصي

مدل ديناميك به عنوان متغيرهاي نرخ بكار خواهند رفت. 
همچنين برخي از متغيرهاي مــهم موثـر بـر بيكـاري عبـارتند از : درصـد تغيـيرات جمعيـت ، 
درصد تغييرات جمعت فعال داري آموزش عالي، درصد تغييرات حقوق و دستمزد ، نرخ بيكاري و 
ــيروي كـار داري آمـوزش عـالي . گفتنـي اسـت كـه در ارائـه مـدل  عدم  تعادل عرضه و تقاضاي ن
ديناميك و نمودار جرياني و تاثير مدل ارتباط متقابل و اثر بازخور متغيرهــاي موردنظـر بـه تفصيـل 

توضيح داده مي شود. 
همان طور كه گفته شد، هدف از اين تحقيق شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي 
ــيروي كـار  كار متخصص و عدم تعادل آنها و نيز بررسي اثر باز خور عدم تعادل عرضه و تقاضاي ن
متخصص ( كه به عنوان بيكــاري مطـرح مـي شـود) بـر عرضـه و تقاضـاي آن مـي باشـد. همچنيـن 
سئوالات مهم اين مطالعه شامل ١- عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و نيز عدم 
تعادل بيـن آنها كدامنـد؟ و ٢- آيا بيكاري نيروي كار متخصص بر عدم تعادل موجود بين عرضه و 
ــدم تعـادل عرضـه و تقاضـاي  تقاضاي  آن تاثير مي گذارد( اثر بازخور)؟، بوده و فرضيه هاي ١- ع
نيروي كار متخصص موجب تشديد عدم تعادل بازار كار نيروي متخصــص مـي گـردد،  ٢- توليـد 
ــدم تعـادل بـازار كـار  ناخالص داخلي كشور در مقايسه با ساير متغيرها بيشترين تاثير را بر اصلاح ع
نيروي متخصص دارد و ٣- رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در مقايسه با ساير بخش ها در 
تاثير گذاري بر تعديل عدم تعادل بازار كار نيروي متخصص از مزيت نسبي برخوردار است ، مورد 

تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.  
بدين منظور در تحقيق حاضر از روش دينامك سيستم براي طراحي الگوي ديناميك استفاده 
ــدگـاه سيسـتمي و بـا  اسـتفاده از تئـوري سـاختمان  خواهد شد.  روش ديناميك سيستم بر مبناي دي
سيستم ، عوامل موثر بر پويايي پديده ها را به صورت ساختمان قابل درك و حل مورد بررسي قرار 
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مي دهد. مزيت اساسي روش مزبور اين است كه مشكلاتي از قبيــل دسترسـي بـه آمارهـا بـه شـكل 
سري زماني، استفاده از مدلهاي خطــي و .... در آن وجـود نـدارد. اجـراي ايـن روش بـا اسـتفاده از 
ــهاي خطـي و معـادلات تـابعي يـك  آمارهاي مقطعي امكان پذير است و نيز به جاي استفاده از مدل
طرفه مي توان از روابط علت و معلولي متقابل بين اجزاي مختلف يك پديده به اشكال خطي و غير 
خطي استفاده نمود. مزيت ديگر اين است كه بــا طراحـي و آزمـون سياسـتهاي مختلـف مـي تـوان 
نسبت به اصلاح رفتـار پديده دينـاميك اقدام نمـود. به طوري كه ، بــراي پيـش بينـي رفتـار پديـده 
مورد نظر و مطلوب كردن آن ، مي توان ساختار پديده را عوض نمود.يـكي ديـگر از مزاياي مهـــم 
روش ديناميك سيستم در مقايسه با روشهاي اقتصاد سنجي اين است كه در تئوريهاي اقتصادي كــه 
تكنيك هاي اقتصاد سنجي بر آنها متكي هستند، مفاهيم ايستا بسيار غني تر و مهمتر از مفــاهيم پويـا 
ــي باشـد و  هستند . لذا در روشهاي اقتصاد سنجي تمركز اصلي  بر نقاط تعادل يا نقط بهينه سيستم م
به مسير تعادل ( مسير نزديكي به تعادل ) يا زمان لازم براي دستيابي به آن كمتر توجه مي شــود. امـا 
ــاي ايـن متغيرهـا  روش ديناميك سيستم به بررسي مسير تعادل متغيرهاي مهم مي پردازد و روند پوي
رامورد بررسي قرار مي دهد. تفاوت ديگر اين است كــه روش دينـاميك سيسـتم بـه دنبـال تكميـل 
كردن مدلهاي ذهني است اما روش اقتصاد ســنجي ، اغلـب در پـي تطبيـق دقيـق مدلـهاي ذهنـي بـا 
واقعيت است . به علاوه ، روش ديناميك براي بررسي رفتار يك پديده مجموعه عناصري را كه در 
ــه كـل توجـه دارد و  پيدايش رفتار آن پديده نقش دارند، در نظر مي گيرد و به جاي جزئي نگري ب
ــه بررسـي جزئيـات  در واقع مجموعه نگر است . گفتني است كه در فصل سوم از مجموعه حاضر ب

بيشتر و كاملتري از روش ديناميك سيستم پرداخته شده است . 
ــاثير گـذار  بالاخره، مهمترين دستاوردهاي اين طرح پژوهشي بدين شرح هستند: ١- عوامل ت
ــوزش عالــي)  بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و عدم تعادل آنها (بيكاري افـراد داراي آم
ــر بـر  مورد شناسايي قرار مي گيرند، ٢- ميزان تاثيرگذاري برخي از عوامل مذكور و سياستهاي موث
سيستم عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و عدم تعادل بين آنها شبيه سازي شده و راهكارهايي 
براي اصلاح و يا رفع عدم تعادل موجود بازار كار نيروي متخصص ارائــه مـي گـردد. ضمـن اينكـه 
ــور مشـخص مـي  تاثير عدم تعادل ياد شده بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص يعني اثر باز خ

شود. 
اين طرح پژوهشي در شش فصل طبقه بندي شده است . فصل اول مربوط به مقدمه و كليات 
مي باشد، كه ارائه گرديد. در فصل دوم مروري بر ادبيات موضوع در داخل و خــارج كشـور ارائـه 
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شده است . فصل سوم اختصاص به مباني نظري بازار كار و روش ديناميك سيســتم دارد. در فصـل 
ــدل، تعييـن  چهارم ساختار ديناميك با طبقه بندي متغيرهاي مدل، رسم نمودارهاي تاثير و جرياني م
حدود و تدوين سيستم معادلات مدل ديناميك، ارائه مي شود. در فصل پنجم حل مدل دينـاميك و 
تجزيه و تحليل نتايج بيان مي شود. بالاخره در فصل ششم شبيه سازي سياست هاي مختلف با توجه 
به سئوالات و فرضيه هاي مدل و نتيجه گيري كلي ارائه مي گــردد. شـايان ذكـر اسـت كـه از نظـر 
ــي باشـد. ليكـن از  محقق فصل دوم ، سوم و چهارم مهمترين و اساسي ترين قمست تحقيق حاضر م
نظر تصميم گيران و سياستگزاران و يا كارفرماي محترم طرح، فصل ششم ، احتمــالاً داراي اهميـت 

بيشتري خواهد بود. 
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فصل دوم 
مروري بر ادبيات موضوع 

 
مقدمه : 

در ارتباط با موضــوع مـورد  بررسـي ً اثـر بـاز خـور عـدم تعـادل عرضـه و تقاضـاي نـيروي 
متخصص بر عرضه و تقاضاي آن ً با روش ديناميك سيستم مطالعه نظري يا تجربي صريحي انجــام 
نگرفته است . ليكن ، طراحي مدل ديناميكي بــراي بررسـي موضـوع مذكـور مسـتلزم ارائـه ادبيـات 
تئوريكي مدلهاي عدم تعادل و تعادل بازار نيروي كار (اعم از كل و يا متخصص) و شناخت عوامل 
موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار و بيكاري در الگوهاي مربوط به آنها مي باشد. بدين منظور در 

اين فصل مروري بر پژوهش هاي انجام شده در خارج و داخل كشور ارائه مي شود. 
 

٢-١- مروري بر تحقيقات انجام شده در خارج كشور 
 
 

 (Rosen&Quandt,١٩٧٧) مطالعه روزن و كوانت-
ــرار داده  روزن و كوانت عرضه و تقاضاي نيروي كار را در شرايط عدم تعادل مورد بررسي ق
اند. آنها مطرح مي كنند كه امروزه علم اقتصاد با  اين سئوال اساسي مواجه اســت كـه آيـا دسـتمزد 
واقعي قادر به تسويه بازار نيروي كار مي باشد؟  اما به نظر مي رسد كه نسبت به جواب اين پرســش 
، اتفاق نظري وجود ندارد. هدف از اين مقاله انجام يك آزمون اقتصاد سنجي به منظور پي بردن به 

اين مطلب مذكور مي باشد. 
بدين منظور آنها الگويي را طراحي كرده اند كه شــامل معـادلات عرضـه نـيروي كـار ، بـهره 
وري نهايي نيروي كار ، تعداد مشاهده شده نيروي كار و تعديل دستمزد واقعــي مـي باشـد. در ايـن 
ــه دليـل كلـي بـودن آن  نمـي توانـد بـه  مطالعه عنوان شده است كه اگر چه الگوي طراحي شده ، ب
ــد اوليـن قـدم  عنوان يك اساس براي سياستگزاري مورد استفاده قرار گيرد، ليكن اين الگو مي توان
ــاي عـدم تعـادل را فراهـم نمـايد. بحـث " عـدم تعـادل"  در كاربردي كردن ادبيات تئوريكي الگوه
مربوط به حالتي است كه "قيمت " قادر به برقراري تعادل عرضه و تقاضــاي كـل نيسـت . بنـابراين " 
قيمت عدم تعادل " قيمتي است كه در آن بازار تسويه نمي گردد. به طور خلاصه الگوي بر آوردي 

آنها  به شرح زير است : 
١- معادله بهره وري نهايي نيروي كار ( تقاضاي نيروي كار) 
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Ln Lt
D  = α Í + αÎ Ln wt + αÏ Ln Qt + αÐ t+εÎt

٢- معادله نيروري كار : 
Ln Lt

S= β Í + βÎ Ln wnt + βÏ Ln Ant + βÐ LnPt+εÏt

 
 

٣- معادله تعداد مشاهده شده نيروي كار: 
Ln Lt= min (Ln Lt

S , Ln Lt
D)

 
٤- معادله تعديل دستمزد واقعي : 

Ln wt – Ln wt - Î =   γÎ ( Ln Lt
D  – LnLt

S )+ γ Ï Vt +ε Ðt

 
 Ant،دستمزد خالص  wnt، متغير روند t ،مقدار توليد  Qt ،دستمزد واقعي wt كه در آن
درآمد خالص غير كــاري ، Pt تعـداد بـالقوه سـاعت كـار و Vt نرخ عضويـت كـارگـران در 
اتحاديه ها را نشان مي دهد . شايان ذكر است كــه توضيـح الگـوي مذكـور در بخـش مبـاني 

نظري عرضه و تقاضاي نيروي كار ارائه مي گردد. 
ــا اسـتفاده از داده هـاي آمـاري سـالانه در دوره ٧٣-١٩٣٠ بـازار كـار  روزن و كوانت ب
آمريكا را با به كار گيري الگوي فوق  مورد بررسي قــرار داده انـد. آنـها بـا توجـه بـه نتـايج 
 (α Î) برآوردي  اظهار داشته اند كه كشش هاي تقاضاي نيروي كار نسبت به دستمزد واقعي
) حدود يك (از نظر قدر مطلق ) مي باشد. كشش عرضه نــيروي كـار نسـبت بـه  2α و توليد(
1β )از نظر قدر مطلق كوچك و البته از نظر آماري معني دار نيست،  دستمزد خالص واقعي (
كه اين نتيجه در اكثر مطالعات يك امر طبيعي تلقــي مـي شـود. چـرا كـه اثـرات جانشـيني و 
درآمدي ناشي از تغييرات دســتمزد واقعـي بـه طـور تقريبـي همديگـر را جـبران نمـوده انـد. 
1γ ) معني دار بوده و مطابق با نظريه هاي تئوريكي است. ضريب متغير  ضريب اضافه تقاضا (
ــان ميدهـد  2γ ) نيز از نظر آماري معني دار است و نش نرخ عضويت كارگران در اتحاديه ها(
كه هر چه درصد افراد عضو اتحاديه بيشتر شود، دستمزد واقعي ، با ثابت بودن ساير عوامل ، 
ــوط بـه عرضـه و  افزايش خواهد يافت. به طور كلي آنها نتيجه  گرفته اند كه كشش هاي مرب
تقاضاي نيروي كار با مطالعات گذشته مطابقت دارد و شواهد حاكي از آن است كه حركت 
ــاي جـاي مقالـه اشـاره  سيستم به سوي تعادل به كندي صورت مي گيرد. همچنين آنها در ج
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ــادل را تشـكيل مـي دهـد. از  كرده اند كه بازار نيروي كار تنها بخشي از يك سيستم عدم تع
ــه ايـن مقولـه اضافـه  اينرو براي دستيابي به نتايج قابل اطمينان تري ، بازارهاي ديگر نيز بايد ب

گردد. 
 

 (Jeffrey,١٩٩٦)مطالعه جفري -
در تحقيقي كه توسط جفري براي اقتصاد اسپانيا انجام شده است ، محقق با اســتفاده از يـك 
الگوي پوياي بازار نيروي كار كه شامل سه معادله عرضه نيروي كــار ، تقاضـاي نـيروي كـار و 
دستمزد واقعي  است،  اثر متقابل اين سه متغير و فرآيند تعديل آنها به ســوي مسـير زمـاني بلنـد 
مدت را بررسي مي نمايد. وي با استفاده از داده هاي فصلي دوره ١٩٩٣- ١٩٧١، الگــوي ارائـه 
ــو كـه بـه طـور همزمـان بـا اسـتفاده از روش مـدل  شده خود را برآورد مي كند. دربرآورد الگ
 (Cointegration)وهمچنيـن رابطـه هـم تجمعـي (Error Correction Model) تصحيح خطا
بلند مدت صورت گرفته است، به تغييرات ساختاري كه مي تواند منجر به تغييرات نهادي بازار 

نيروي كار گردد، نيز توجه شده است . 
تصريح تجربي الگو در راستاي فرآيند تعيين دستمزد و اشتغال صورت گرفته است. همچنين 
به منظور پويا بودن الگو مقادير با وقفه متغيرهاي درونزا و برونزا نيز به الگو اضافه شــده اسـت . 
در تخمين الگو به ساكن بودن سري هاي زمـاني توجـه شـده و پـس از آزمـون ديكـي – فولـر 
ــائيد قـرار گرفتـه اسـت. در معادلـه  تعميم يافته(ADF)، هم تجمعي از مرتبه اول متغيرها مورد ت
عرضه نيروي كار متغيرهاي بيكاري در دوره جــاري و گذشـته ، دسـتمزد جـاري و دوره هـاي 
گذشته ، عرضه نيروي كــار دوره هـاي گذشـته و سـاير متغيرهـاي برونـزا بـه عنـوان متغيرهـاي 
ــتمزد پرداختـي توسـط كارفرمـا در  توضيحي در نظر گرفته شده اند. معادله اشتغال تابعي از دس
ــي باشـد.  دوره جاري و دوره هاي گذشته ، اشتغال دوره هاي گذشته و ساير متغيرهاي برونزا م
در نهايت ، معادله دستمزد تابعي از نرخ بيكاري دوره جاري و دوره هــاي گذشـته ، بـهره وري 
نيروي كار دوره جاري و دوره هاي گذشته، دستمزد واقعي دوره جاري و دوره هاي گذشته و 

ساير متغيرهاي برون زا در نظر گرفته شده است. 
ــت كـه درمعادلـه نـيروي كـار،  نتايج تجربي حاصل از برآورد ضرايب الگو حاكي از آن اس
ــت در سـن كـار مشـاهده مـي گـردد . از  رابطه مثبت  و معني داري بين دستمزد واقعي و جمعي
طرفي ضريب متغير نسبت جايگزيني نيروي كار مورد انتظار بوده در حالي كه رابطه بيمه هــاي 
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از كار افتادگي با نيروي كار منفي است. معادله برآوردي مدل تصحيح – خطا مربوط به عرضه 
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كار در نظر گرفته شده اند، پرداخته اند. از خصوصيات الگوي مزبور اين است كه شغل ها به انــواع 
خوب و بد تقسيم شده و ايجاد شغل و تشكيل ســرمايه در آن بـه طـور درونـزا تعييـن مـي گردنـد. 
همچنين جريانات بين اين شغل ها به گونه اي توصيف شده است كه تحركات شغــل به شغـــــــل 
و ظرفيـــــت خالي (Vacancy) به طور درونزا انجام مي گيرد. فرآيند انتخــاب بـه گونـه اي اسـت 
كه شاغلاني كه از شغل بد برخوردارند به دنبال پيدا كــردن شـغل خـوب هسـتند . بديـن ترتيـب بـا 
ــد. گفتنـي  بيكاران كوتاه مدت و بلند مدت براي بدست آوردن مشاغل خالي خوب رقابت مي كنن
ــه شـغل هـاي  است كه در هر دوره بخشي از شغل هاي خوب و بد از بين مي روند ( شغل هاي بد ب

خوب تبديل و به عكس تبديل مي شوند)، كه اين امر منجر به بيكاري مي شود. 
 

  (Brisco and Wilson,١٩٩٢)مطالعه بريسكو و ويلسون -

بريسكو و ويلسون در مقاله اي تحت عنوان " پيش بيني نرخ هاي فعاليت " ، سري جديدي از 
ــن مقالـه ارتقـاء روش  الگوهاي پيش بيني نرخهاي فعاليت بازار كار را معرفي كرده اند. هدف از اي
هاي پيش بيني اشتغال بوده است . بدين منظور سعي شده است تا از متغيرهاي اقتصادي و اجتمـاعي 
ــان تـاكيد بيشـتري شـده اسـت ، زيـرا  به طور وسيعي استفاده شود. در اين بين بر ميزان مشاركت زن

هميشه اين امكان وجود دارد كه افزايش زياد در عرضه نيروي كار از  اين گروه ناشي شود. 

ــه بلنـد مـدت بيـن نـرخ مشـاركت و متغيرهـاي اقتصـادي –  در اين تحقيق براي بررسي رابط
ــه ابتـدا يـك  اجتماعي توضيح دهنده از روش همگرايي (Cointegration) استفاده شده است . البت
مجموعه گسترده از متغيرها در نظر گرفته شده كه در مرحله بعد از تعداد آنها كاسته شده است . به 
طوري كه براي برآورد رابطه بلند مدت آزمون همگرايي انگل و گرنجر مورد استفاده قــرار گرفتـه 

است. 

الگوي اساسي نرخ مشاركت نيروي كار چنين بيان مي دارد كــه كـارگـران بـه شـرطي وارد 
بــــازار كــــار مــــي شــــوند كــــه دســــتمزد دريــــــافتي آنـــــها از دســـــتمزد احتيـــــاطي 

ــاطي بـراي طبقـات و گروهـهاي مختلـف بـا  (Reservation Wage) بيشتر باشد. البته دستمزد احتي
ــن مطالعـه  توجه به سن، تخصص و ساير درآمدهاي غير كاري متفاوت مي باشد. بدين منظور در اي
دو رابطه به ترتيب براي دستمزد احتياطي و دستمزد بازار ارايه شده اســت . در نـهايت الگويـي كـه 

براي نشان دادن نرخ مشاركت افراد برآورد گرديده است به شكل زير مي باشد: 
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كه در آن w دستمزد بازاري ، GDP توليد ناخالص داخلي ( به عنوان متغيري كــه درآمدهـاي غـير 
ــامي  كاري را نشان مي دهد)، u نرخ بيكاري،x بردار ساير متغيرهاي توضيحي ، كه در برگيرنده تم
ــراد كـه بـراي هـر يـك از گروهـها  متفـاوت مـي باشـد و  متغيرهاي موثر ديگر بر نرخ مشاركت اف
Dمتغير مجازي را نشان مي دهد. گفتني است كهAi نشان دهنده احتمال مشاركت فرد مي باشد. اما 

در مطالعات سري زماني Ai نرخ مشاركت افراد در دوره  i- ام را نشان مي دهد. 

ــورت جـداگانـه بـر آورد  الگوي مذكور براي گروههاي سني مختلف از مردان و زنان به ص
ــي دهـد كـه علامـت ضرايـب بـر آوردي در  گرديده است . نتايج حاصل از برآورد الگوها نشان م
بعضي از معادلات متفاوت مي باشند. به عنوان مثال ، ضريب نرخ دســتمزد بـراي بيشـتر گروهـهاي 
سني زنان مثبت بوده است ، اما در مورد جوان ترين و مسن ترين گروه سني زنان منفي بوده است . 
ــر درآمـدي مثبـت مـي باشـد. البتـه  ضريب GDP همواره مثبت بوده است كه نشان دهنده وجود اث
ممكن است كه اين ضريب مثبت بيان كننده اثر مثبت ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي باشد كه 
همراه باGDP افزايش مي يابند. ضريب نــرخ بيكـاري منفـي بـوده كـه بيـانگر اثـر منصـرف كننـده 

بيكاري بر مشاركت زنان در بازار كار مي باشد. 

آزمون همگرايي انگل – گرنجر وجود رابطه بلند مدت براي تمامي گروهــهاي سـني مـردان و 
 Error)ــا زنان را تاييد مي كند. پس از آن براي هر يك از روابط بلند مدت يك مدل تصحيح خط
Correction Model) برآورد گرديده است . در پايان براساس هر يك از اين روابط بلند مــدت و 

كوتاه مدت ، نرخ مشاركت نيروي كار برآورد شده است . 

 (morissette R.& L. Bronsard,١٩٩٣)مطالعه موريست و برانسارد -

موريست و برانسارد در مطالعه اي تحت عنوان " بيكاري ســاختاري و عـدم تعـادل " الگويـي را 
ارائـه كـرده انـد كـه بيكـــاري ادواري (Cyclical Unemployment) را از بيكــاري ســاختاري 
ــادل جزئـي  (Structural Unemployment) متمايز مي سازد. محققين نامبرده از الگوهاي عدم تع

ــاري و  (Disaggregated Disequilibrium) استفاده كرده اند. چنين الگوهايي وجود همزمان بيك
فرصت هاي شغلي را مجاز مي شمارند . به طور كلي الگوي مورد استفاده داراي ٣ رابطـه بـه شـرح 

زير مي باشد: 
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s عرضه نيروي كار، Lt اشتغال كل ، wt دستمزد اسمي 
tL d تقاضاي نيروي كار ، 

tL كه در آنها 
ــار  δ انحراف معي ،Pt  قيمت محصول ،Qt توليد واقعي محصول ،LFt نيروي كار ، t روند زماني و
ــزرگ را نشـان مـي دهنـد. در معادلـه تقاضـا بـراي نـيروي كـار ،  نرخ هاي رشد اشتغال در صنايع ب
متغيرهاي با تاخير اشتغال (١-Lt) براي ملحوظ داشتن هزينه هاي تعديل هنگام تغيير سطح اشتغال در 
نظر گرفته شده است . درمعادله سوم چنين فرض شده كه اشتغال كل ( تقاضاي كار) تابعي است از 
كل عرضه نيروي كار، كل تقاضاي نيروي كار و متغيري كه عدم تعادل بين عرضــه نـيروي  كـار و 
تقاضاي نيروي كار را اندازه گيري مي كند.  البته ممكن است عــدم تعـادل نتيجـه تكانـه هـاي بيـن 
صنعتي يا تكانه هاي درون صنعتي باشد. طبق رابطه سوم مذكور،  اشتغال كل همواره از حداقل كل 

تقاضاي كار و كل عرضه كار كمتر مي باشد. 

ــاي فصلـي كشـور كانـادا بـرآورد گرديـده اسـت.  نتـايج  الگوي ارائه شده با استفاده از داده ه
ــه بـازار نـيروي كـار كانـادا در سـالهاي ١٩٦٦:١ تـا ١٩٨٣:١ ،  حاصل از برآوردها نشان مي دهند ك
اغلب دوره ها مازاد عرضه نيروي كار را تجربه كرده اند. علاوه بر اين طي دوره هــاي بيكـاري اثـر 
خيلي محدودي بر بيكاري داشته اند. بالاخره موريست و برانسارد بيان كرده اند كه براي تشــخيص 
كامل و پويايي در الگوهاي عدم تعادل به طراحي يك مــدل تحصحيـح خطـا در چـارچـوب عـدم 

تعادل نياز مي باشد. 

 (Tanda,١٩٩٤)مطالعه تاندا -

ــگ بـاروري را مـورد  تاندا در يك مطالعه تجربي ، رابطه بين مشاركت نيروي كار زنان و فرهن
بررسي قرار داده كه هدف دو گانه زير دنبال شده است : 

الف – توضيح در مورد چگونگي همبستگي بين مشاركت و مشي توليد مثل (باروري)، 

ب- جستجو براي پيدا كردن توضيحي در مــورد مشـاركت نـيروي كـار زنـان و پويـايي هـاي 
باروري از طريق مشاهدات تجربي. 
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ــار و فرهنـگ بـاروري آنـها از فرآينـد تصميـم گـيري آنـان در بـاره  مشاركت زنان در بازار ك
تخصيص زمان به استفاده هاي مختلف (كار- مصــرف، فراغـت و توليـد مثـل ) ناشـي مـي گـردد. 
عـلاوه بـر ايـن مبـاحث تجربـي و تئـوري بـه طـــور همــاهنگ بــر رابطــــه بيـــــن نــاپــــايداري 
ــيروي كـار زنـان تـاكيد داشـته انـد. همچنيـن در ايـن  ازدواج(Martial Instability) و مشاركت ن
ــاي آتـي خـانواده را  مطالعه عنوان شده است كه ناپايداري ازدواج ، عدم اطمينان در مورد درآمده
ــن مطالعـه ،  افزايش مي دهد و بنابراين نرخ مشاركت زنان را افزايش خواهد داد. بدين منظور در اي
ــي افـراد خـانواده بيـان شـده  موضوع مورد بحث در چارچوب روابط خانوادگي و از طريق چانه زن

ــــه شـــكل روابـــط تبديـــل يافتـــه  اســت . مشــاركت نــيروي كــار زنــان و مشــي بــاروري ب
 (Reduced From) زيرا ارائه شده است: 

),,,,(
),,,,(
vizywgF

izywfP

=
= φ

به طوري كه F نرخ باروري ،P نرخ مشاركت ، w نرخ دستمزد ، y درآمد شوهر، zبردار متغيرهاي 
φ و v بردار ضرايب هر يك از روابط مذكــور را  جمعيتي ، i متغيرهاي موثر بر ناپايداري ازدواج ، 

ــه بـراي انـدزه گـيري نـاپـايداري ازدواج از دو معيـار زمـان متوسـط   نشان مي دهد. گفتني است ك
زناشويي قبل از طلاق و نرخ طلاق استفاده شده است. 

ــب بـرآوردي داراي علامـت هـاي  در كل نتايج حاصل از مطالعه تاندا  نشان مي دهد كه ضراي
مورد انتظار هستند. همچنين دوره زناشويي با نرخ مشاركت رابطــه معكـوس دارد. در حاليكـه نـرخ  
طلاق با نرخ مشاركت زنان رابطه مستقيم دارد. نرخ مشاركت زنان و پويايي با روري بوسيله عوامل 
ديگري مانند سهم جمعيت افراد داراي تحصيلات بالا در خــانواده، ميـل بـه ازدواج و وجـود نـرخ 
بيكاري بالا تحت تاثير قرار مي گيرد. خلاصه كلام اينكه ناپايداري ازدواج عاملي نيست كه بتــوان 

آن را در تخصيص زمان بين كار و فراغت و باروري ناديده گرفت. 

 (Leoni,R. ١٩٩٤) مطالعه  لئوني -

ــــش    لئونــي بــا بررســي تجربــيِ تئــوري توضيــح دهنــده عرضــه نــيروي كــار را گزين
مي كند. به طور كلي هدف از اين مطالعه تشخيص اين مسئله است كه كدام يــك از تئـوري هـاي 
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نئو كلاسيك يا كينزي براي توضيح عرضه نيروي كار مناسب مي باشند. بدين منظور از روش هاي 
اقتصاد سنجي كمك گرفته شده است. 

در اين مطالعه آمده است ، در تحقيقاتي كه دستمزدها و درآمدها را به صورت واقعــي در نظـر 
ــر ايـن بعضـي از محققـان بـر مقـداري  گرفته اند با  تئوريهاي نئوكلاسيك هم خواني دارد. علاوه ب
كردن روابط از طريق الگوهاي حداكثر سازي (Optimization) تـاكيد داشـته انـد كـه بيشـتر در 
مباحث تئوري نئو كلاسيك يافت مي شود. بالاخره محققين ديگري بر اين باورند كه ســاختارهاي 
تحقيقاتي در مورد عرضه نيروي كار چندان رضايت بخش نيست . بدين ترتيب به علت ويژگيــهاي 
خاص بازار كار ، تئوريها و شكل هاي مختلف عرضه نيروي كار مــورد نيـاز مـي باشـد. در حـالت 
معمولي سه گزينه مهم در مورد عرضه نيروي كار مورد مطالعه و محاسبه قرار مي گيرد كه عبارتند 
از : نرخ مشاركت ، تعداد ساعاتي كه براي كار در فعاليت هاي اقتصادي سود آور ارائه مــي شـودو 
رنج و زحمتي كه در هنگام كار بر نيروي كار وارد مي شود. در ايــن مقالـه بـر نـرخ مشـاركت كـه 

ارتباط مستقيم و قوي با متغير بيكاري دارد، تاكيد شده است . 

ـــروه سـني  نرخ مشاركت از  سه طـــريق متاثر مي شود: ١- اثر گـــروه (cohort) ٢- اثر گـــــ
(Age of Cohort) و ٣- دوره تاريخي (Historical Period) . بنابراين نرخ مشاركت بــه صـورت 

زير تعريف مي شود: 

),,( tiijijt CLfTP β=

ــروه سـني، t زمـان،L گـروه  به طوري كه TP نرخ مشاركت ،i گروه يا طبقه ( سال تولد)، j گ
ــدازه آنـها همـراه  بـا  متغيرهايي كه اندازه آنها همراه با سن تغيير مي كند، C گروه متغيرهايي كه ان
گروه متغيرهايي  β سن تغيير نمي كند و عرض از مبدا رابطه مربوط به هر گروه را تعيين مي كند و 

كه ويژگي هاي زمان (دوره تاريخ) را منعكس مي كند. 

ــك آنـها  گفتني است كه تفاوت الگوهاي نئوكلاسيك و كينزي در شكل توابع مطلوبيت هر ي
مي باشد. در الگوهاي نئوكلاسيك تابع مطلوبيت به شكل " فردگرايــي" (individualistic) بـوده 
ــي باشـد. بـه طـوري كـه در  در حاليكه در الگوي كينزي به شكل " بين فردي" (Interpersonal) م
الگوهاي نئوكلاسيك تصميم گيري براي عرضه  نيروي كار براساس حداكثر كردن تابع مطلوبيــت 
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تحت قيد بودجه حاصل مي گردد و نرخ دستمزد در محدوديت بودجه نقش اصلي را ايفا مي كند. 
اما در تئوري كنيزي  چنين ادعا مي شود كه دستمزدهاي نسبي رفتار اقتصادي افراد را تحــت تـاثير 
قرار مي دهند. بدين ترتيب در الگوهاي نئوكلاسيك ، نرخ مشاركت تابعي از متغيرهــاي توضيحـي 
ــاري، دسـتمزد واقعـي ، خـالص جريـان مـهاجرت، نـرخ بيكـاري و متغيرهـاي  درآمد واقعي غير ك
ــنزي ، نـرخ مشـاركت تـابعي از درآمدهـاي غـير كـاري  مجازي مي باشد. همچنين در الگوهاي كي
ــازي  اسمي و دستمزدهاي نسبي اسمي، نرخ بيكاري ، شاخص قيمت مصرف كننده و متغيرهاي مج

در نظر گرفته مي شود. 

بالاخره ، آزمون هاي متفاوتي بــراي دسـتيابي بـه تئـوري برتـر در توضيـح عرضـه نـيروي كـار 
صورت گرفته است . وي نتيجه مي گيرد كه در  بررسي هاي آماري و اقتصاد سنجي هيچ نشانه اي 
ــح  مبني بر مزيت يكي از  الگوها ديده نشده است . البته از ديدگاه ديگري، تئوري كينزي در توضي
عرضه نيروي كار نسبت به تئوري نئو كلاسيك موفق تر بوده كه اين موفقيت با توجــه بـه تئـوري " 
ــطح دارائـي هـاي افـراد و  بيكاري غير ارادي " كينزي قابل تبيين مي باشد. در ادوار تورمي اول ، س
ا ꀀ� يابد. اما افراد تمايل دارند كــه سـطح ثـابتي از دارائـي  ऀ ردر    ̰ تمايل 
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 (Cohen&House, ١٩٩٤)مطالعه كوهن و هاوس-

كوهن و هاوس در اين مطالعه تناسب روش سرمايه انساني(Human Capital) را براي توضيح 
ــرار داده انـد.آنـها رابطـه  تغييرات دريافتي ها و بهره وري كارگران در شهر خارطوم مورد بررسي ق

موقت بين آموزش و بازار كار را نيز بررسي كرده اند. 

در اين تحقيق آمده است كه براي كشورهاي آفريقايي كــه از كمبـود سـرمايه رنـج مـي برنـد، 
آموزش كارا  و استفاده بهينه از منابع اهميت فراوان دارد. براي بررسي رابطه آموزش و دريافتي هــا 
از تئوري ســرمايه انسانـي ، استفاده شده است . اين تئــوري چارچـوب استاندارد بين دريافتــي هــا 
(Earnings) و آموزش را مهيا مي سازد. شكل استاندارد تابع دريافتي ها كه به طور معمول برآورد 

ميشود به شكل زير  ارائه شده است : 
 εββββ ++++= 2

3210)( EXPEXPSCHRATELn

 

در رابطه فوق متغيرهاي RATE دستمزد يك ساعت كار، SCH سالهاي آموزش ، EXP تجربه 
ε جمله خطاي استاندارد مي باشد. در حقيقت رابطــه فـوق نشـان دهنـده معادلـه دسـتمزد اسـت.  و 
ــازار كـار مـي باشـد.  نشان دهنده دستمزد يك كارگر آموزش نديده در بدو ورورد به ب 0β ضريب 
3β اثر تجربه ( كارآموزي حين كار) را به تصوير مي كشند. البته فرض بر  2β و  1β اثر آموزش ، 

اين است كه كسب تجربه فقط تاسن چهل سالگي امكان پذير مي باشــد. گفتنـي اسـت كـه علائـم 
ــار و پـس از آن بـراي  0,0,0,0, است . الگوي ياد شده براي كل نيروي ك 0123 >>>< ββββ

مردان و زنان به تفكيك برآورد گرديده است . همچنين ضرايب برآوردي همگــي داراي علامـت 
هاي مورد انتظار بودند. 

 (Calmfors , ١٩٩٥)مطالعه كالم فورس -

 وي در يـــك تحقيـــق گســـترده سيســـتم حمـــايت از بيكـــاران را از  ســـه ديـــدگـــــاه  
متفــاوت بررســــي كـــرده اســـت. كـــالم فـــورس ابتـــدا برنامـــه هـــاي فعـــال بـــازار كـــار  

(Active Labor Market Programs,ALMP) را بـه عنـوان وسـيله اي بـراي تخصيـص مجـدد 
نيروي كار از بخش هايي با نرخ بيكاري بالا به بخش هايي با نرخ بيكاري پايين مورد بررســي قـرار  
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مي دهد. برنامه هاي موثر بازار كــار فعـاليت هـايي نظـير آمـوزش نـيروي انسـاني، ايجـاد اشـتغال و 
كاريابي را در بر مي گيرد. در مرحله دوم ، امكان تقويت انگيزه هاي تعديل دستمزد از طريق تغيير 
سهم كارگر و كارفرما در بيمه هاي بيكاري بررسي شده اســت . بـالاخره در مرحلـه سـوم احتمـال 
وجود كاركردهاي نهادي ديگري جــداي از سيسـتم هـاي دولتـي ، كـه در حمـايت از بيكـاران بـه 

صورت كارآتر و موثرتر عمل كند، مورد مداقه قرار گرفته است . 

ــي تواننـد موثـر باشـند. اول  محقق عنوان مي كند كه برنامه هاي بازار نيروي كار از دو طريق م
ــن سياسـت عرضـه موثـر  اينكه در زمان هاي بحراني به طرق مختلف از بيكاران حمايت كنند كه اي
نيروي كار را ثابت نگه مي دارد. دوم اينكه ، ساختار عرضه نيروي كار را براي تقاضاي نيروي كار 
تعديل مي كنند. در الگوي مورد استفاده ، اقتصاد از دو بخش يعني يــك بخـش بـا سـطح دسـتمزد 
ــده اسـت .  پايين و اشتغال پايين (L) و بخش ديگر با سطح دستمزد بالا و اشتغال بالا(H) تشكيل ش
فرض ديگر اين است كه دو بخش ياد شده كالاهاي قابل مبادله توليد مي كنند كه قيمــت آنـها بـه 
صورت برون زا در نظر گرفته مي شود. در ضمن نيروي كار موجــود در بخـش L در صورتـي كـه 
آموزش هاي لازم را ببينند ، مي توانند اجــازه انتقـال بـه بخـش H را دريـافت كننـد. بديـن منظـور 
معادلاتي براي شاغلين ، دستمزد واقعي و عرضه نيروي كار هر بخش به تفكيك ارائه شده است . 

ــير سـهم كـارگـر و كارفرمـا در  در ارتبــاط با تقويت انگيـزه هاي تعديل دستمـزد از طريق تغي
بيمه هاي بيكاري( تامين مالي حمايت از بيكاران ) در اين مطالعه آمده است كه ايــن امكـان وجـود 
دارد كه حمايت از بيكاران به كاهش انگيزه كار بيانجامد. يكي از راههاي مقابله بــا پديـده مذكـور 
ــود.  اين است كه منابع مالي مورد نياز براي حمايت از بيكاران توسط شاغلين و كارفرمايان تامين ش
به طوري كه اگر سهم كارفرمايان در تامين منابع مالي حمايت از كارگران اخراجي افزايــش يـابد، 
انگيزه اخراج كارگران كاهش مي يابد. اما اثر خالص اين نوع سياست بر اشتغال تا حدودي پيچيده 
است . زيرا همراه با آن هزينه انتظار ي استخدام كارگران جديد نيز افزايش مي يابد. بنابراين انگيزه 
ــنهاد مـي كنـد سـهم  ايجاد اشتغال كاهش مي يابد. نويسنده مقاله براي مقابله با چنين وضعيتي ، پيش

افراد در حمايت از بيكاران از طريق چانه زني تغيير كند. 
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ــه هـاي  منطق اين راه حل چنين است كه دخالت دولت در حمايت از بيكاران باعث ايجاد هزين
ــاعث مـي  خارجي (Externality) مي شود كه ايجاد شرايط چانه زني بين كارگران و كارفرمايان ب

شود كه اين برون زايي تا حدودي درون زا شود. 

در پايان مقاله پيشنهاد شده است كه اگر برنامه هاي فعال بازار كار توســط صنـدوق اعضـاي 
ــده دارد: اول ، انگـيزه افـراد بـراي كنـترل سـوء اسـتفاده  از  اتحاديه تامين مالي شود، دو مزيت عم
ــدوق اتحاديـه بـراي تـامين  عوايد بيكاري قوي تر مي شود. دوم ، انگيزه و امكان تصميم گيري صن
ــي شـود. در ايـن صـورت آنـها انگـيزه لازم  مالي برنامه هاي آموزش مجدد و خود اشتغال فراهم م
ــه بيكـاري كـه  براي تخصيص بهينه منابع بين پرداخت هاي بيكاري و ساير برنامه ها را دارند و هزين

اعضا مجبور به پرداخت آن هستند نيز به حداقل ممكن خواهد رسيد. 

 (Costas,milas, ١٩٩٨) مطالعه ميلاس كوستاس -

ــــه   وي در ايـــن تحقيـــق يـــك مـــدل تئوريكـــي از بـــازار كـــار بخـــش قـــابل مبادل
ــپس بـرآورد كـرده اسـت. رابطـه بلنـد مـــدت بيــــن  (Tradeable) در اقتصاد يونان را  ارائه و س
متغيـــرها با استفـــاده از آزمــــون همگــرايي انگل – گرانجــر(Engle-Granger) بدسـت آمـده 
است . پس از آن پويايي كــوتاه مدت سيستم اقتصــــــادي بعنــــوان قســمتي از يـك مــــــــدل 
تصحيح خطا برآورد مي گردد. تصريح رابطه اشتغال براساس يك سري دانسته هاي قبلي صــورت 
ــابع توليـد CES (كشـش جانشـيني ثـابت) مـهيا شـده انـد.  پذيرفته است كه اين اطلاعات بوسيله ت

ــار يونـان   همچنين تصريح رابطه دستمزد براساس دانستني هاي قبلي از ويژگيهاي ساختاري بازار ك
ــوان نمـاينده  ناشي شده است. اين يافته ها چنين نشان ميدهند كه رفتار دستمزد از بخش دولتي (بعن
اصلي كالاهاي غيرمبادله اي) تاثيرمي پذيرد. بدين معني كه بخــش دولتـي در يونـان بعنـوان رهـبر 

قيمت كل اقتصاد عمل مي نمايد. 

ــد تـابعي از  در استخراج رابطه اشتغال چنين فرض شده كه تابع توليدCES است كه در آن تولي
ــد رابطـه تقاضـاي  نيروي كار ، سرمايه و مواد خام بوده و با فرض اينكه رقابت كامل برقرار مي باش

نيروي كار به شكل  زير ارائه شده است : 
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متغيرها به شكل لگاريتمي بكار رفته اند، كه در آن : 

LT: اشتغال، 

VT: ارزش افزوده ، 

WT - PT: دستمزد واقعي (بخش توليد) ، 

PT - P٠: قيمت نسبي مواد خام، 

δ:كشش جايگزيني بين سرمايه و كار، 

)10( و  << π :سهم ارزش افزوده در توليد ناخالص  iπ

زير نويس T نشان دهنده بخش قابل مبادله(تجاري) مي باشد. 

وجود رابطه بلند مدت بين متغيرهاي رابطه فوق از طريق آزمون همگرايي بررسي شده است 
.اما يافته هاي قبلي در زمينه اقتصاد كار كشــور يونـان حـاكي از آن اسـت كـه دسـتمزدهاي بخـش 
توليدي( قابل مبادله) از دستمزدهاي بخش دولتي ( غــير قـابل مبادلـه ) تـاثير مـي پذيرنـد. بنـابراين 
ــه در آن دسـتمزدهاي بخـش قـابل  ممكن است يك رابطه بلند مدت ديگر نيز وجود داشته باشد ك

مبادله تابعي از  دستمزدهاي بخش غير قابل مبادله باشند. 

 (Johansson) ــا از آزمـون همگرايـي يوهانسـن به منظور بررسي رابطه بلند مدت بين متغيره
استفاده شده است. مدل مورد نظر از سه متغير درون زا yt = [LT,WT-PT,VT] و چـهار متغـير 

X =[Wتشكيل شده است . كه در آنها:  N-PN,P ٠ -PT,rr,Strik]  برون زا

LT: اشتغال بخش توليد، 

WT: دستمزد يك ساعت كار در بخش توليد ، 

VT: ارزش ستانده بخش توليد بر حسب هزينه عوامل توليد، 

PT: شاخص قيمت كالاها ي مبادله اي ، 
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WN: دستمزد يك ساعت كار در بخش دولتي، 

PN: شاخص قيمت خدمات ، 

P٠: شاخص قيمت مواد اوليه ، 

ــد شـخص   rr: نرخ جايگزيني ( كه براساس نسبت عوايد بيكاري هر شخص بيكار بر متوسط درآم
مشغول به كار بدست مي آيد.)، 

ــاي  Strik: ساعات كاري از دست رفته هنگام اعتصاب كارگران ( به ميليون ساعت ) بوده و متغيره

قيمتي و دستمزدها بصورت لگاريتمي بيان شده اند. 

 نتايج آزمون همگرايي يوهانسن وجود دو رابطه بلند مدت بين متغيرهاي درونزا را  تائيد مي 
كند. پس از برآوردو تعيين روابط بلند مدت ، مدل تصحيـح خطـا بـرآورد گرديـده اسـت . مقـدار 
ضريب جمله تصحيح خطا در مدل تصحيح خطاي رابطه تقاضاي نــيروي كـار درعيـن حـال كـه از 
نظر آماري معني دار است ، از نظر عددي كوچك مي باشد. اين موضوع تحرك كنــد بـازار كـار، 
در نتيجه وجود قوانين دست و پاگير و نيز هزينه بالاي استخدام و اخراج نــيروي كـار را نشـان مـي 

دهد. 

ــوچـك اسـت كـه   مقدار ضريب برآورد شده براي جمله تصحيح خطا در رابطه دستمزد نيز ك
ــده بيشـتر بـه دليـل مشـاركت  نشان دهنده تعديل آرام دستمزدهاي بخش توليدي مي باشد. اين پدي

فعال دولت در امور اقتصادي  مي باشد. 

 (Yuan and Li , ١٩٩٩) مطالعه يو آن و لي -

آنها در مقاله اي تحت عنوان " اشتغال پويا و اثرات تكانه هاي مخارج دولت بر ساعات كاري" 
ــادفي  رفتار پوياي اشتغال و ساعت هاي كاري هر كارگر را از طريق يك الگوي تعادل عمومي تص
ــي قـرار داده انـد. الگـوي يـاد  با ساز و كار برابري فرصت هاي شغلي و كارگران بيكار مورد بررس
 Generalized Methods of)شده بــا اسـتفاده از تكنيـك تخميـن روش تعميـم يافتـه گشـتاورها

Moments, GMM) براي اقتصاد آمريكا برآورد گرديده است. 
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يكي از اهداف مهم سياست هاي مالي، تغيير نرخ بيكاري در طي دوره هاي تجاري مــي باشـد. 
ــاري هـم از نظـر  به همين دليل دانستن اثرات سياست هاي مالي ، مانند سطح مخارج دولت ، بر بيك
تئوريكـي و هـم از نظـر تجـــربي اهميـت دارد. يكـي تكانـه تقاضـا مـي تـــــــــواند هــم حاشــيه 
تمركـــــــز(Intensive Margin) نيروي كار يعني تعداد ساعات كاري هر كارگــر و هـم حاشـيه 
ــه را تغيـير دهـد. كـل  گسترده(Extensive Margin) نيروي كار يعني تعداد كاركنان يك كارخان
ــارگـران بدسـت مـي آيـد،  ساعات كاري كه  از حاصلضرب ساعات كاري هر كارگر در تعداد ك
ــه مـا ارائـه كنـد. اگـر خواسـته  نمي تواند اطلاعاتي را در مورد تغييرات هر يك از  اين دو حاشيه ب

باشــيم عكــس العمــل بيكــاري نســبت بــه تكانــه تقاضــا را بررســــي كنيـــم، يـــك تجزيـــه   
ــت.  (Decomposition)  از كل تغييرات لازم مي باشد. در اين مقاله دو هدف عمده دنبال شده اس
ابتدا محققين نامبرده حقايق تاريخي در مورد اثر تكانه هاي مخارج دولت بر اشتغال، ساعات كاري 
هر كارگر و ستاده را در كشور آمريكا بررسي كرده اند. در مرحله دوم، يك الگوي نظري را براي 
بررسي نحوه عكس العمل ساعات كاري و اشتغال كل نسبت به تكانه مخارح دولــت ، پايـه ريـزي 

كرده اند. 

ــته  محققيـن ابتـدا اثر مخارج دولتــي بـر بازار كار را از طريق الگوهاي بردارهاي خود همبس
ــو نشـان داده اسـت  (Vector Autoregressive ,VAR) بررسي كرده اند. نتايج حاصل از اين الگ
ــل سـاعات كـاري و سـتاده را افزايـش مـي دهـد. امـا اگـر  كه يك تكانه موقت مخارج دولت ، ك
ساعات كاري به تعداد كارگران و ساعت كاري هر كارگــر تجزيـه شـوند، اثـرات كـاملاً متفـاوت 
هستند. به طوري كه تكانه مخارج دولت ساعات كاري هر كارگر را افزايش داده در حاليكه تعداد 
ــبت بـه تكانـه وارده خيلـي  شاغلين را كاهش داده است . علاوه بر اين ساعات كاري هر كارگر نس
سريعتر از تعداد شاغلين واكنش نشان داده است . در حاليكه تغيير در اشتغال طولاني تر از تغيـير در 

ساعت كاري هر كارگر بوده است. 

بعد از آن يك الگوي نظري براساس پيشرفت هاي اخير در تئوري هاي تعادل عمومي طراحــي 
ــارگـران بيكـار و  شده است . در اين الگو اشتغال از طريق ساز و كاري تعيين مي شود كه در آن ك
ــتغال و سـاعات كـاري هـر  فرصت هاي شغلي با يكديگر برابر هستند. در اين مدل عكس العمل اش
ــوده اسـت . نتـايج نشـان داده انـد كـه تكانـه  كارگر مشابه نتايج مدل  بردار خود همبسته (VAR) ب
موقت وارده بر مخارج دولت باعث كاهش اشتغال مي شود درحاليكه يك تكانه طولاني وارده بــر 
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مخارج دولت، بسته به دوام تكانه وارده ، ممكن است اشتغال را كاهش و يا افزايش دهد. علاوه بــر 
آن يك تكانه دائمي نسبت به تكانه موقت اثر بزرگتري بر كل ساعات كاري و ستاده داشته است. 

 
٢-٢- مروري بر تحقيقات انجام شده در داخل كشور 

 
- مطالعه وحيدي (١٣٧٥) 

هدف از اين تحقيق برآورد نيازمنديهاي بازار كار براي نيروي انساني متخصص تا پايان سـال 
١٣٨٣ و كيفيت آن است .وي در اين مطالعــه بعـد از تجزيـه و تحليـل در مـورد ارتبـاط آمـوزش و 
ــيروي انسـاني متخصـص  اشتغال براساس تجربيات جهاني و تعيين عوامل تعيين كننده نيازمنديهاي ن
ــداد نـيروي انسـاني متخصـص  فعال از نظر اقتصادي ، الگوهاي اقتصاد سنجي مبني بر ارتباط بين تع
ــر آن را ارائـه كـرده اسـت. ضمـن اينكـه الگوهـاي  فعال از نظر اقتصادي و متغيرهاي مستقل موثر ب

مزبور در دو سطح كارداني و كارشناسي و بالاتر تصريح شده است. 
وحيدي در اين مطالعه عوامل تعيين كننده نيازمنديهاي بازار كار براي نيروي انساني متخصــص 

را مشخص نموده است كه عبارتند از: 
١- توليد: براساس مدل تعميم يافته رشد هارود- دومار، تغييرات توليد يا  ارزش افــزوده يكـي 

عوامل مهم موثر بر نيازمندي نيروي انساني ماهر ومتخصص است،  به اين صورت : 
Lh= bh . y

 
   hعكس بهره وري نيروي كار داراي آموزش در سطح  bh،توليد يا ارزش افزوده y كه در آن

و Lh عداد نيروي كار داراي آموزش در سطح h مي باشد. 

٢- بهره وري نيروي كار : ازمدل فوق الذكر چنين بر مي آيد كــه افزايـش بـهره وري نـيروي 
ــار مـذكور مـي  كار داراي آموزش در سطح h موجب كاهش تغييرات نيازمندي نيروي ك

شود. 
٣- دخالت دولتها: دولتها از طريق برنامه ريزي نيروي انساني و اتخاذ سياستهاي اشتغال بر سطح 

نيازمندي نيروي انساني متخصص تاثير مي گذارند. 
ــيز يكـي از عوامـل تعييـن كننـده نيـازمندي  ٤- جمعيت : جمعيت يا تعداد نيروي كار موجود ن

نيروي انساني متخصص است. 



٢٤

٥- عوامل نهادي: اين عوامل براساس نظريه بازار كار دو گانه مطرح شده است. 
 . ǲǷ¦Ȃǟ ǂȇƢǇ -Ó

 
با توجه به عوامل تعيين كننده نيازمندي نيروي انساني متخصص كه توضيح داده شد، دو نوع 
تابع در سطوح كارشناسي و بالاتر و سطوح كــارداني و بـالاتر در كشـورهاي مختلـف بـه تفكيـك 

برآورد گرديده است :  
الف – تصريح معادله در سطوح كارشناسي و بالاتر كه به شكل: 

LTB= c + a LP + bL GDP

ــلات  بـوده و در آن L نشـان دهنـده لگـاريتم  متغيرهـا، TB تعـداد متخصصـان فعـال داراي تحصي
ـــي برحســب دلار در  كارشناسـي و بـالاتر، p تعـداد كـل جمعيـت و GDP توليـد ناخـالص داخل
كشورهاي نمونه مي باشد . به طور كلي بررسي نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد كه همبستگي 
بين متغيرهاي جمعيت و توليد ناخالص داخلــي برحسـب دلار يـا توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه بـر 

حسب دلار و تعداد كل متخصصان فعال داراي تحصيلات كارشناسي و بالاتر وجود دارد. 
ب – تصريح معادله در سطوح كارداني و بالاتر نيز به صورتهاي 

LTE= c + a Lp + bL GDP
LPE= cَ + aَ  Lp + bَ  L MGDP  
LPE= cً + aً  LM + bً  LP

بوده است كه در آن TEتعداد كل متخصصان فعال داراي تحصيلات كارداني وبالاتر ، PE تعداد 
كل متخصصان داراي تحصيلات كارداني ،MGDP نسبت ارزش افزوده صنايع به توليد ناخــالص 
ــه مـي باشـند. برآوردهـاي معـادلات  داخلي و M ارزش افزوده صنايع كارخانه اي كشورهاي نمون

مذكور در كشورهاي نمونه حاكي از همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي تابع بوده است. 
در بخش ديگر اين مطالعه، الگوهاي مذكور به شــكل هـاي متفـاوت بـراي كشـور ايـران در 
دوره زماني ١٣٤٥- ١٣٧٠ برآورد گرديده است. به طور كلــي تـابع تعـداد متخصصـان فعـال داراي 

تحصيلات كارشناسي و بالاتر به صورت : 
LTB = f(LP, LGDP or LGDPP or LGNPP)
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و تابع تعداد متخصصان فعال داراي تحصيلات كارداني و بالاتر به شكل : 
LTE =f (LP,LMGDP)

و تابع تعداد متخصصان فعال داراي تحصيلات كارداني به صورت : 
LPE= f  (LP, LM)

ــي سـرانه و توليـد  تصريح شده است . متغيرهاي GDPP و GNPP به ترتيب توليد ناخالص داخل
ناخالص مالي سرانه برحسب دلار مي باشد. گفتني است كه ارزش توليد با نرخ واقعي ارز به ارزش 
دلاري تبديل شده است. وي در اين قسـمت نتيجـه   مـي گـيرد كـه مـهمترين متغيرهـاي اقتصـادي 
ــف از جملـه  توضيح دهنده تغييرات كل نيازمندي نيروي انساني متخصص در ميان كشورهاي مختل

ايران عبارتند از : 
١- توليد ناخالص داخلي (يا توليد ناخالص ملي)، 

٢- ارزش افزوده بخش صنايع كارخانه اي ، 
٣- جمعيت . 

بالاخره اينكه نيازمندي نيروي انساني متخصص و فعال از نظر اقتصــادي بـه تفكيـك سـطوح 
كارداني و كارشناسي و بالاتر در دوره ١٣٧٥-١٣٨٣ پيش بيني شده است . به طور كــل نتـايج ايـن 
ــهره وري عـامل كـار ، سياسـتهاي مختلـف مرتبـط بـا اشـتغال (  تحقيق نشان داد كه سطح توليد ، ب
جمعيت و تعداد نيروي كار ) و عوامل نهادي ( وجود بازار دوگانه و واحدهاي اداري جدا از بـازار 
ــور هسـتند. در  كار ) از مهمترين عوامل موثر بر سطح نيازمندي نيروي انساني متخصص در هر كش
ضمن نتايج حاصل از برآورد معادلات در ايران نشان مي دهد كه در سال ١٣٥٥ نسبت نيازمندي به 
عرضه نيروي انساني متخصص و فعال بيش از دو برابر بوده است . امــا بـا گسـترش كمـي آمـوزش 
عالي رقم مذكور در سال ١٣٦٥ به حدود ١/١ رسيد. بالاخره در سال ١٣٧٠ عــدم تعـادل در جـهت 
فزوني عرضه بر نيازمندي نيروي انساني متخصص و فعال حــاكم گرديـد . براسـاس پيـش بينـي هـا 

روند اخير تا پايان دوره مورد بررسي يعني سال ١٣٨٣ ادامه خواهد يافت. 
- مطالعه هاشمي (١٣٧٥) 

هاشمي در اين مطالعه تقاضاي نيروي انســاني متخصـص را براسـاس متغيرهـاي اقتصـادي در 
ــق ضمـن بررسـي نظـري  ايران براي دوره زماني ٨٤-١٣٧٤ بر آورده كرده است . وي در اين تحقي
تقاضاي نيروي كار از ديدگاه اقتصادي ، برخي از مدل هاي برنامــه ريـزي نـيروي انسـاني را ارائـه 
كرده است .به اين صورت كه تقاضاي بنگاه براي استخدام نيروي كار تا سطحي ادامه مي يابد كــه 
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ــاه در  ارزش توليد نهايي نيروي كار مساوي با هزينه واقعي آن باشد و اين در شرايطي است كه بنگ
حالت رقابتي باشد: 

Y= f (L,K)
C=w.L + γ .K

 
  γ كه در آنY توليد و K,L به ترتيب نيروي كار و موجودي سرمايه مي باشدو C هزينه، ,
ــتمزد نـيروي كـار را نشـان            مـي دهـد. بديـن ترتيـب بـا  w نيز به ترتيب قيمت سرمايه و دس

حداكثر كردن سود ، مقدار تقاضاي نيروي كار بر اساس شرط زير انجام مي گيرد: 
VMPL= P. MPL= w

كه درآن: 
MPL= 

P

w

L
=

∂
Υ∂

ــد نـهايي نـيروي كـار ، MPL  توليـد نـهايي نـيروي كـار و P قيمـت  بوده وVMPL ارزش تولي
ــازار كـالا، شـرط اسـتخدام نـيروي  محصول توليد شده است. ليكن ، در شرايط انحصار كامل در ب

كار به شكل زير است :  
VMPL= P( ١ +

ε
1 ) 

L∂
Υ∂ =w

 
ــده مـي باشـد. تقاضـاي نـيروي كـار بـراي كـل  ε آن كشش قيمتي محصول توليد ش كه در
ــت خواهـد  اقتصاد نيز از جمع افقي منحني هاي تقاضاهاي انفرادي بنگاههاي براي نيروي كار بدس

آمد. 
همچنيــن در اين تحقيـق در رابطه با مدل هاي برنامه ريزي نيروي انساني روش هاي الــف – 
ــيز توضيـح  رهيافت نيروي انساني مورد نياز، ب – مدل بين بخشي و  ج – مدل مقايسه بين المللي ن

داده شده است . 
نكته مطالعه حاضر اين است كه از ديدگاه اقتصــادي ، تقاضـا بـراي نـيروي كـار از حداكـثر 
كردن تابع توليد به هزينه بدست مي آيد ، كه مستلزم در نظر گرفتن قيمت نهاده هاي توليد (نيروي 
ــوط بـه سـطوح مختلـف دسـتمزد و قميـت  كار، سرمايه و...)مي باشد. اما از آنجا كه داده هاي مرب
سرمايه و ساير نهاده هاي توليد به صورت سري زمــاني در  ايـران موجـود نيسـت، امكـان بـر آورد 
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ــراي بـرآورد تقاضـاي نـيروي  تقاضاي نيروي كار از ديدگاه اقتصادي وجود ندارد. به همين دليل ب
كار متخصص از تابع توليد استفاده شده است . 

بدين منظور براي تعيين تابع توليد مناسب براي اقتصاد ايران تابع توليد كاب- داگلاس، تــابع 
توليــد متعالـي(Transcendental)،تابع توليـد دبرتين(Debertin) و تابع توليد تبديل لگــاريتمي 
(Translog)مورد بررسي قرار گرفته است . براين اساس تابع توليد به صــورت تبديـل لگـاريتمي 
مناسب تشخيص داده شد. البته قبل از مصرفي تــابع توليـد تبديـل لگـاريتمي ، تـابع توليـد كـاب – 

داگلاس برآورد گرديده است : 
 

Log(GDPf)t
  = α Î Log (LH)  t

 + α Ï Log (LUH)t + α Ð Log(CAP)t

ــار داراي آمـوزش  كه در آن GDPf: توليد ناخالص داخلي به قميت عوامل، (LH)نيروي ك
ــن ،  عالي،LUH نيروي كار فاقد آموزش عالي وCAP معرف موجودي سرمايه مي باشد . در ضم
دو متغير مجازي جنگ و تغييرات ساختاري بعد از انقلاب نيز وارد الگو شده است . اما چــون تـابع 
توليد مذكور داراي ١- كشش توليدي ثابت و ٢- كشش جانشيني عوامل توليــد ثـابت بـوده و هـر 
سه ناحيه توليد را شامل را نمي شود، مناسب تشخيص داده نشــد و بـه جـاي آن تـابع توليـد تبديـل 

لگاريتمي زير بر آورد گرديده است: 
 

Log t
f

LUH

CDP
)(  =α Î  L o g tLUH

LH )(  + α Ï Log t)(
LUH

CAP + α Ð 





t)(
LUH

LH
Log

2
 +α Ñ







t)(
LUH

CAP
Log

2
+ α Ò  L o g t)(

LUH

LH .  Log tLUH

CAP )(

معادله رگرسيوني مذكور داراي قدرت پيش بيني مناسب بــراي تقاضـاي نـيروي كـار داراي 
ــه  آموزش عالي مي باشد. در تابع مذكور با هدف گذاري بر روي متغيرهاي توليد ناخالص داخلي ب
ــن  قيمت عوامل ، مقدار شاغلين فاقد آموزش عالي و موجودي سرمايه و جايگزين كردن آنها در اي
ــوزش عـالي بـر آورد شـده اسـت . بـالاخره ،  تابع، تقاضاي اقتصاد ايران براي نيروي كار داراي آم
تقاضاي بازار كار دانش آموختگان داراي آموزش عالي بر حسب گروههاي آموزشي در دور ٨٣-

ــه در ايـن مطالعـه داده هـاي سـري زمـاني تعـداد  ١٣٧٤ برآورد گرديده است. لازم به ذكر است ك
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ــا اسـتفاده  شاغلين داراي تحصيلات عالي ، تعداد شاغلين فاقد تحصيلات عالي و موجودي سرمايه ب
از روش هايي برآورد گرديده است. 

ــالي و نـيز تعـداد  نتيجه گيري مهم تحقيق حاضر اين است كه  با سرعت گسترش آموزش ع
دانشجويان ، اختلاف به طور نسبي زيادي بين نياز كشور به نيروي انساني متخصص بــا دانشـجوياني 
كه طي همين مدت از مراكز آموزش عالي و دانشگاهها فارغ التحصيل مي شوند ، بوجود مي آيد . 
همچنين افزايش نسبت شاغلين داراي آموزش عالي به كل شــاغلين كشـور منجـر بـه افزايـش بـهره 

وري نيروي كار نشده است كه بر خلاف انتظار مي باشد. 
 

- مطالعه فليحي (١٣٧٧) 
فليحي طرف عرضه نيروي كار را به عنوان يكي از دو مولفه مهم بازار كار مورد بررسي قرار 
داده است . وي بيان مي كند كه در كل اين ســئوال اساسـي مطـرح اسـت كـه آيـا مـي تـوان بـراي 
شناسايي عوامل موثر بر عرضه نيروي كار در ايران ، فقط از يك الگوي عمومي استفاده كرد؟ يا به 
عبارت ديگر، بايستي عرضه نيروي كار را به تفكيك زنان ومــردان بررسـي نمـود؟ مطالعـات سـاير 
ــا مـردان و بـه تبـع آن  كشورها ونتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه الگوي عرضه نيروي كار زنان ب

عوامل موثر بر هر يك و نرخ مشاركت نيروي كار در گروههاي سني مختلف يكسان نيستند. 
ــي كنـد. بديـن صـورت كـه تـابع  وي در اين مطاله ، مباني نظري را به صورت كلي مطرح م
ــه محدوديـت بودجـه  عرضه نيروي كار مردان و زنان براساس حداكثر كردن تابع مطلوبيت نسبت ب
اي و غير بودجه اي هر يك آنها، استخراج مي شود. البته در تصريح تابع عرضــه نـيروي كـار زنـان 
سه موضوع نقش خانواده ( اعضاء خانواده و تعهدات آنها) ، تخصيص زمان ( كار در بازار، كار در 
خانه و فراغت) و شغل هاي ناهمگن نيز در نظر گرفته شده است .همچنين تصريح الگوهاي عرضــه 

نيروي كار از دو ديدگاه يعني جمعيت فعال و نرخ مشاركت در نظر گرفته شده است . 
 شايان ذكر است كه يكي از اهداف مهم اين مطالعه پيش بيني عرضه نيروي كار و نرخــهاي 
مشاركت نيروي كار مي باشد. بدين منظور هشت نوع الگو ارائه شده كه در آنها متغيرهــاي وابسـته 
ــر  عرضه نيروي كار يا نرخهاي مشاركت نيروي كار در نظر گرفته شده است . فليحي عوامل موثر ب

عرضه يا نرخ مشاركت نيروي كار را به صورت زير طبقه بندي كرده است : 
١- توليد ناخالص داخلي : ضريب اين متغير با توجه به گروههاي سني و بــه تفكيـك مـردان و 

زنان ، انتظار مي رود كه مثبت يا منفي باشد. 
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٢- دستمزد واقعي : بر طبق نظريه هاي موجود ، از آنجا كه دســتمزد واقعـي داراي دو نـوع اثـر 
جانشيني و اثر درآمدي است ، انتظار آن است كه تاثير آن بر   نرخ هاي مشــاركت نـيروي 

كار مثبت يا منفي باشد. علامت نهايي آن نيز برآيند اين دو اثر است. 
٣- نـرخ بيكـاري : ايـن متغـير دو تـاثير متفـاوت دارد. در حـالت اثـر عـدم تشـــويق كــارگــر 
(Discouraged-Worker effect)  با افزايش نرخ بيكاري ، احتمال يافتن شغل براي افراد 

كاهش يافته و به تبع آن نرخ مشــاركت كـاهش مـي يـابد. در حـالت اثـر كـارگـر اضـافي 
(Additional-Worker effect) با افزايش نــرخ بيكـاري، افـراد بيشـتري از يـك خـانواده 

ــيروي كـار جـهت تـامين حداقـل نيازهـاي  بيكار مي شوند و در اين حالت نرخ مشاركت ن
ــير در اغلـب مطالعـات  ضروري ، افزايش مي يابد. البته علامت مورد انتظار ضريب اين متغ

تجربي منفي است. 
٤- جمعيت : متغيرهاي نرخ رشد ، ميزان جمعيت فعــال بـالقوه و جمعيـت جـوان در الگوهـاي 

عرضه نيروي كار در نظر گرفته مي شود. 
ــيروي كـار  ٥- آموز ش: متغير آموزش نيز با توجه به گروههاي سني اثرات متفاوت بر عرضه ن

دارند. 
٦- سهم شاغلين بخش هاي اقتصادي : تركيــب صنعـت و سـهم شـاغلين بخشـهاي اقتصـادي بـر 

عرضه نيروي كار تاثير دارند. 
ــه عنـوان يارانـه بـراي گروهـهاي  ٧- نظام تامين اجتماعي : افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي ب

سني بالا محسوب مي شود و  بنابرابن نرخ  مشاركت آنها را كاهش مي دهد. 
ــبندگـي بـازار كـار  ٨- چسبندگي بازار كار : متغير نرخ مشاركت نيروي كار با وقفه معرف چس

بوده و علامت مورد انتظار آن مثبت مي باشد. 
٩- وضعيت تاهل. 

وي در اين مطالعه معادلات نرخ هاي مشاركت نيروي كار بــه تفكيـك زنـان ومـردان را در 
گروههاي سني ١٤-١٠ سال ، ٩-٥ سال و ٢٤-٢٠ و معادلات جمعيت فعال نيروي كار بــه تفكيـك 
زنان و مردان را در گروه سني ٢٥ ساله و بالاتر تصريح و برآورد كرده است . با توجه به اينكه نرخ 
مشاركت نيروي كار بين صفر و يك قرار دارد، الگوهاي نرخ مشــاركت نـيروي كـار بـه صـورت 
ــير نـرخ مشـاركت نـيروي كـار  الگوي لجستيك در نظر گرفته شده است . به عنوان مثال اگرF متغ

باشد، الگوي لجستيك  آن به صورت زير تعريف مي شود: 
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ــرايط ٢ گزينـه متفـاوت پيـش بينـي  در قسمت پاياني اين مطالعه ، عرضه نيروي كار تحت ش
ــد اقتصـادي  شده است . سناريوي اول براساس ادامه روند گذشته و سناريوي دوم براساس نرخ رش

٦ درصد به عنوان هدف برنامه سوم ، انتخاب شده است . 
نتيجه گيري كلي اين مطالعه بدين صورت است كه عرضــه نـيروي كـار تـابعي از متغيرهـاي 
جمعيتي ، آموزشي و اقتصادي بوده و نمي توان آن را به طور مجزا از ساير بــازار هـا مطالعـه كـرد. 
يعني اينكه عملكرد اقتصاد كلان و متغيرهاي حقيقي اقتصاد از جمله توليد ناخالص داخلــي ، نـرخ 

بيكاري و هزينه هاي تامين اجتماعي بر بازار كار تاثير دارند. 
ــهمترين عوامـل كـاهش نـرخ  براساس نتايج اقتصاد سنجي ، متغير پوشش تحصيلي يكي از م
مشاركت نيروي كار در گروههاي سني ١٤-١٠ ساله، ١٩-١٥ ســاله و ٢٤-٢٠ مـي باشـد. از طـرف 
ــاله و بيشـتر  ديگر درصد دارندگان مدارك تحصيلي عالي در گروههاي سني ٢٤-٢٠ ساله و ٢٥ س
از عوامل مهم تعيين كننده نرخهاي مشاركت نيروي كار مي باشد. از اينرو نقش آموزش در عرضه 

نيروي كار در سالهاي آتي بسيار تعيين كننده خواهد بود. 
ــيروي كـار زنـان افزايـش مـي يـابد.  نتايج نشان مي دهد كه با رشد اقتصادي مثبت ، عرضه ن
ليكن ، در دروان ركود و كاهش رشد اقتصادي ، به دليل كــاهش ايجـاد فرصتـهاي شـغلي جديـد 
انگيزه زنان براي ورود به بازار كار كاهش مي يابد. اما اين نتيجه در اغلب گروههاي  ســني مـردان 

برقرار نيست . 
نرخ دستمزد واقعي در تمام الگوها تاثير مثبتي بر عرضه نــيروي كـار دارد. بـالاخره ، عرضـه 
نيروي كار در برنامه سوم توسعه براساس گزينه اول در سال ١٣٨٣ حدود ٢١/٨ ميليــون نفـر و نـرخ 
مشاركت حدود ٣٩ درصد پيش بيني شده است . به عبارت ديگر ، به طور متوسط در هر سال ٧٤٣ 
هزار نفر به جمعيت فعال اقتصادي افزوده مي شـود . عرضـه نـيروي كـار در گزينـه دوم ، براسـاس 
ــدود ٢٣ ميليـون و نـرخ مشـاركت حـدود ٤١/٦  رشد اقتصادي متوسط ٦ درصد ، در سال ١٣٨٣ ح

درصد پيش بيني شده است كه نسبت به گزينه اول مطلوب مي باشد. 
 



 
 

 
 

فصل سوم: 

مباني نظري 
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فصل سوم 
مباني نظري 

مقدمه 
مباني نظري اين مطالعه به دو قسمت تفكيك شده است كه عبارتند از: ١- مباني نظري عرضه 
و تقاضاي نيروي كار و ٢- مباني نظري روش ديناميك سيستم (System Dyanamis). كل عرضه 
و تقاضاي نيروي كار حاصل جمع عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص ( داراي آموزش عالي) و 
غير متخصص( فاقد آموزش عالي) است . تاكيد ما در اين مطالعه بر عرضه و تقاضــاي نـيروي كـار 
ــار بـه شـمار مـي آينـد.  متخصص مي باشد كه در حقيقت بخشي از كل عرضه و تقاضاي نيروي ك
گفتني است كه تنها به منظــور شناسـايي متغيرهـاي اساسـي الگـو و شـناخت جـهت تـاثير (علـت و 
معلولي) و فرآيند باز خور آنها، توضيحات كلي در زمينه عرضه و تقاضاي نيروي كــار بـه صـورت 
ــلاوه بـر توضيحـات اجمـالي در مـورد مبـاني نظـري عرضـه و  نظري ارائه مي شود. بدين منظور، ع
ــتفاده مـي شـود. همچنيـن در  تقاضاي نيروي كار از ديدگاه اقتصادي ، بيشتر از مطالعات تجربي اس
مورد روش ديناميك سيستم كه اين مطالعه براساس آن انجام مــي گـيرد  توضيحـات لازم بـه طـور 

مسبوط ارائه مي گردد كه قسمت دوم اين فصل به مطلب اخير اختصاص دارد. 
 

٣-١- خلاصه مباني نظري عرضه و تقاضاي نيروي كار 

ــيروي كـار يكـي از دو مولفـه مـهم  الف- عرضه نيروي كار: همان طوري كه مي دانيد عرضه ن

ــر بـر  بازار كار به حساب مي آيد. پس شناخت رفتاري تابع عرضه نيروي كار و شناخت عوامل موث
آن براي سياستگزاري داراي اهميت مي باشد. عرضه نيروي كار به طوركلي تعداد ســاعات كـاري 
است كه فرد يا افراد به فعاليت هاي مختلفي نظير كارخانه ها، كشاورزي، دولت، ساير فعاليت هـاي 
تجاري و يا ساير موسسات غير انتفاعي اختصاص مي دهند. با اين حساب عوامل تعيين كننــده مـهم 
ــاص يافتـه بـه كـار توسـط جمعيـت  عرضه نيروي كار مي تواند اندازه جمعيت و مقدار زمان اختص

 .(Samuelson & Nordhaus, ١٩ مذكور باشد  (٨٩
ــاس چـارچـوب كلـي الگـوي پايـه تئوريـك  اغلب مطالعات در زمينه عرضه نيروي كار ، براس
تصميم كار- فراغت (Work-Leisur decision) استوار هستند. براي ارئه تابع عرضه نيروي كار از 
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ديدگاه اقتصادي ، فرض شده است كه فرد مورد نظر تركيبي از درآمد حقيقي و فراغت را انتخاب 
مي كند كه براساس آن انتظار دارد، بيشترين مطلوبيت را كسب كند. با اين فرض كه اين فــرد مـي 
تواند تعداد ساعاتي را به كار اختصــاص داده و مقـداري در آمـد حقيقـي را كسـب نمـايد و يـا بـه 

فراغت اختصاص دهد. بنابراين ، تابع مطلوبيت فرد نمونه را مي توان به صورت زير نوشت : 
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كه U مطلوبيت ,y درآمد حقيقي و Lei ميزان فراغت فرد را نشان مي دهد. 
ــار  اما براي رسيدن به بالاترين مطلوبيت محدوديت هايي و جود دارند كه مي توان ساعات ك

روزانه و نرخ دستمزد حقيقي را نام برد . در حقيقت ميزان درآمد يك قيد به حساب مي آيد: 
vHwvLeiTwY +=+−≤ .).( (٣-٢)

ــي يـك  ν داراي كه در آنw  دستمزد، T كل ساعات كار، T-Lei =H تعداد ساعات كاركرد و 
فرد را بيان مي كند. بدين ترتيب براي استخراج شكل كلي تابع عرضه نيروي كار ، تــابع مطلوبيـت 
فرد( رابطه ٣-١) نسبت به محدوديت (رابطه٣-٢) آن حداكثر مي گــردد. از نظـر ريـاضي حداكـثر 
ــر باشـد. بـه عبـارت  مقدار مطلوبيت جايي است كه شيب تابع مطلوبيت با شيب تابع محدوديت براب
ديگر، در آن نقطه شيب خط بودجه با نرخهاي نهايي جايگزيني بين درآمد حقيقي و فراغــت برابـر 

مي باشند و به نسبت قيمت هاي اين دو ( درآمد و فراغت ) بستگي دارد: 
 

YU

LeiU

∂∂
∂∂
/

/
Lei

Y
w

∂
∂

==

 
∂Y شيب    Lei∂ مطلوبيت نهايي درآمد حقيقي ،/ Y∂ / U∂ مطوببيت نهايي فراغت،  U∂  Lei∂ كه /
خط بودجه يا قيمت هاي نسبي(درآمد و فراغت)، w دستمزد اسمي و P ســطح قيمـت هـا را نشـان 
ــد كـه  ميدهد. به همين ترتيب در سطوح مختلف  دستمزد حقيقي نقاط بهينه ديگري بدست مي آين

با وصل تمامي آنها، تابع عرضه نيروي كار فرد نمونه بدست مي آيد:  
),( vwhH = (٣-٣)

 
يعني تابع عرضه ساعت كار فرد تابعي از دستمزد حقيقي و دارايي حقيقي اوليه آن مي باشد. 

شايان ذكر است كه تابع مطلوبيت فوق الذكر را مي توان به n تــا متغـير تعميـم داد و از آنجـا 
ــار كـل اقتصـاد  ( حـاصل جمـع افقـي عرضـه  عرضه نيروي كار فرد نمونه و سپس عرضه نيروي ك



٣٣

ــــــراد ) را كـــــه تـــــابعي از n متغـــــير مـــــي باشـــــد ، بدســـــت آورد  نــــيروي كــــار اف
(١٩٩٦,Borjas; ١٩٨٥,Henderson & Quandt, ١٩٧٩ ,Braonson) .در برخي ديگر از نظريه ها ، 

تئوري انتظارات (Expectation Theory) در شكل گيري الگوهاي نيروي كار مطرح شــده اسـت. 
ــي و بـه  به اين معني كه افراد در باره "سطح قيمت(P)" كه در تبديل دستمزد اسمي به دستمزد حقيق
دنبال آن در تبديل درآمد اسمي به درآمد حقيقــي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گـيرد، اطمينـان كـافي 
ــار  ندارند. بنابراين ، سطح قيمت انتظاري (Expected Price) در محاسبه دستمزد حقيقي مورد انتظ
ــماره (٣-١)  و در نتيجه درآمد حقيقي مورد انتظار به كار گرفته مي شود. در حقيقت در  روابط ش
و(٣-٢) درِآمد حقيقي مورد انتظار و دســتمزد حقيقـي مـورد انتظـار در نظـر گرفتـه مـي شـود و بـه 

طريقي كه توضيح داده شد، تابع عرضه نيروي كار در اين حالت بدست  مي آيد. 
ــتا مـي  الگوي عرضه نيروي كار كه با رابطه شماره (٣-٣ ) نشان داده شده است در حالت ايس
باشد. اين الگو به شكل  پويا نيز مطرح شده است . به اين صورت كه در الگو تصميم براي درآمــد 
و عرضه نيروي كار در طي يك دوره به سطح قيمت و دستمزد در كليــه دوره هـا بسـتگي دارد. در 
اين حالت تابع مطلوبيت كل دوران زندگــي فـرد نمونـه بـه صـورت حـاصل جمـع مطلوبيـت هـاي 

زمانهاي مختلف مي باشد كه با نرخ ترجيح زماني i در زمان حال تنزيل شده است: 
dtLeiyueU ttt

itN
t

D
O ),(0=∫= (٣-٤)

ــي و ut مطلوبيـت در  Nt طول دوره زندگ ,...,1= در رابطه فوقUD مطلوبيت كل دوران زندگي، 
زمان t را نشان مي دهد. 

محدوديت بودجه فرد به صورت زير است . اين محدوديت نشان مي دهد كه مجموع درآمد 
ــتمزد در دوران زنـدگـي  و ثـروت  فرد در طول زندگي كمتر يا برابر با مجموع درآمد ناشي از دس
اوليه آن مي باشد. درآمدهاي آتي فرد با نرخ بهره r تــنزيل شـده و ارزش حـال آنـها محاسـبه مـي 

شود: 
[ ]dtHwevdtye tt

rtN
tt

rtN
t )(00

−
=

−
= ∫+<∫ (٣-٥)

  t  ساعات عرضــه كــار در زمـان H,t نرخ دستمزد در زمان  wt , t درآمد در زمان yt كه درآن
مي باشد. با حل مساله فوق با فرض حداكثر كردن مطلوبيت در دوران زندگي نسبت به محدوديـت  

مذكور ، عرضه نيروي كار  فرد نمونه بدست مي آيد، كه  در حالت كلي چنين مي توان نوشت : 
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w ــتمزدهاي واقعـي   براساس رابطه (٣-٦) مقدار ساعات عرضه نيروي كار در زمان t به دس
در زمان t ، نرخ ترجيح زمانيr ، نرخ بهرهi و ثروت اوليهv بستگي دارد. 

شايان ذكر است كه در حالت پويا نيز مي توان تابع مطلوبيت دوران زندگي را به n تــا متغـير 
تعميــم داد و از آنجا مقــدار عرضه نيــــروي كــــار را كه تابعي از n متغير مي باشد بدست آورد 

 .١ (.Borjus, ١٩٩٦;Heckman,١٩٧٤,.. )
يكي ديگر از ديدگاههاي موجود در رابطه با عرضه نيروي كار " مشاركت در بازار كار" مــي 
باشد. در مطالعه عرضه نيروي كار دو مطلب مهم يعني تصميم گــيري بـراي عرضـه تعـداد سـاعات 
كار و تصميم به حضور يا عدم حضور در بازار كار در نظــر گرفتـه مـي شـود. درادبيـات اقتصـادي 
حضور دربازار كار حالت خاصي از تصميم گيري افراد براي عرضه تعداد ســاعات نـيروي كـار بـه 
حساب مي آيد. پايه اين نظريه بر اين اساس است كه تصميـم گـيري بـراي ورود يـا عـدم ورود بـه 
بازار كار به دستمزد واقعي پيشنهادي بستگي دارد. به اين صورت كه اگر دستمزد واقعــي يـاد شـده 
ــد داد تـا  در يك سطح حداقلي باشد، آنگاه فرد نمونه ساعات خود را به استراحت اختصاص خواه
ــد. حـالت  در اين حالت بيشترين مطلوبيت عايد وي شود. به عبارت ديگر وارد بازار كار نخواهد ش
ــالاتر مـي باشـد، در ايـن صـورت فـرد نمونـه  ديگر ، وقتي است كه دستمزد واقعي در يك سطح ب
بخشي از ساعات كار خود را به كار و بخشي ديگر را به استراحت اختصاص خواهد داد تا در ايــن 
حالت نيز بيشترين مطلوبيت را كسب نمايد. بنابراين بين دو سطح دستمزدهاي مذكور، يــك سـطح 
ــطح دسـتمزد را در  دستمزدي وجود دارد كه در آن سطح فرد نمونه وارد بازار كار مي شود. اين س
ــه عوامـل  اصطلاح دستمزد احتياطي(Reservation wage) مي ناميم . البته مشاركت در بازار كار ب

ديگري مانند سليقه ، درآمد ساير افراد خانواده ، ثروت و تحصيلات نيز بستگي دارد. 
گفتنــي اســت كــــه در برخـــي از مطالعـــات بـــه دليـــل نبـــود اطلاعـــات آمـــاري در 
ـــــــار   رابطـــــه بـــــا ســـــاعات كـــــار ازالگوهـــــاي نرخـــــهاي مشـــــاركت نـــــيروي ك

(Labourforce participation) يا جمعيت فعال استفاده شده است كه براســاس تئـوري مشـاركت 

دربازار كار طراحي شده اند(١٩٩٧ ,Powell and  Morphy) . مطلب اخير بيشــتر در طراحـي 

                                                
 ١ در اين قسمت علاوه بر موارد مذكور از مطالعه فليحي (١٣٧٧) و فرجادي(١٣٧٩) نيز استفاده شده است. 



٣٥

الگوهاي تجربي مورد استفاده قرار گرفته است (١٩٩٢,Briscoe&Wilson;١٩٩٠ ,kottis و فليحي 
١٣٧٥، فرجادي١٣٧٩) ; كه در فصل دوم توضيح داده شد. 

 
ب- تقاضاي نيروي كار : تقاضاي نيروي كار نيز يكي از دو مولفه مهم بازار كار به شمار مي 
ــناخت رفتـار تـابع تقاضـاي نـيروي كـار و شـناخت متغيرهـاي موثـر بـر آن بـراي  آيد. از اينرو ، ش
سياستگزاري و تصميم گيري اهميت دارد. بدين منظــور، برخـي ازتئوريـهاي تقاضـاي نـيروي كـار 
توضيح داده مي شود و بعد از آن الگوهاي تجربي مهم ارائه خواهــد شـد. از ديـدگـاهي تئوريـهاي 
ــوان بـه دو گـروه ايسـتا و پويـا تقسـيم نمـود. ايـن  مطرح شده در زمينه تقاضاي نيروي كار را مي ت
ــد. تئوريـهاي ايسـتا وضعيـت بـازار  تئوريها براساس فرض رقابت كامل و يا رقابت ناقص  بنا شده ان
كار و ميزان تقاضاي آن را در يك مقطع زماني معين مورد بررسي قرا رمي دهند. اما تئوريهاي پويا 
، تقاضاي نيروي كار را طي دوره هاي زماني بررســي مـي كننـد. همچنيـن تئوريـهاي كـه براسـاس 
ــها بـه نقـش قيمـت هـا در تعييـن اشـتغال تمركـز دارنـد. امـا  فرض رقابت كامل تدوين شده اند، تن
تئوريهاي مبتني بر فرض رقابت ناقص علاوه بر نقش قيمت ها به اثــرات توليـد برسـطح اشـتغال نـيز 
ــادل در بـازار كـار نـيز مـورد  توجه دارند. اين تئوريها را مي توان بر مبناي فرض تعادل و يا عدم تع

بررسي قرار دارد. 
ــل كـردن هزينـه  تقاضاي نيروي كار در حالت تعادل از دو روش حداكثر كردن سود و حداق
نسبت به سطح مشخص توليد حاصل مي گردد. در تئوريهاي مبتنــي برتعـادل فـرض مـي كننـد كـه 
ــا سـطحي ادامـه  تقاضاي نيروي كار برابر با اشتغال است . تقاضاي بنگاه براي استخدام نيروي كار ت
مي يابد كه ارزش توليد نهايي نيروي كار مساوي با هزينه واقعي آن باشد و ايـن در شـرايطي اسـت 

كه بنگاه مذكور در حالت رقابتي  مي باشد. 

Κ. +  = 
. = ;=

rLwC

qp
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Y  K) ,  (L f  Y (Ô-Ð)

 
كه در آن Y توليد (p قيمت وq مقدار توليد)، L نيروي كار ، K موجود سرمايه ،  C هزينـه 
ــود  ، w دستمزد نيروي كار وr  قيمت سرمايه را نشان مي دهد.بدين ترتيب با حداكثر كردن تابع س

مقدار تقاضاي نيروي كار بدست مي آيد: 
)..(),( KrLwKLf +−=π         (٣-٨)  
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LD= ),/( Yrwl d (٣-١٤)
 

نوشت . كه در آن قيمت نسبي نيروي كار به عبارت ديگر نوع تكنيك توليد و مقدار توليد بر روي 
تقاضاي نيروي كار موثر است. 

ــود در بـازار كـار كشـورهاي در  نكته مهمي در اينجا به نظر مي رسد و آن اينكه شرايط موج
ــي باشـد. از ايـنرو ،  حال توسعه به گونه اي است كه ميزان عرضه نيروي كار بيشتر از تقاضاي آن م
انتخاب الگوهاي مبتني بر فرض رقابت ناقص براي تعيين و بررسي عوامل موثر بــر تقاضـاي نـيروي 
ــن شـرايطي در عمـل موجـب شـد كـه از بيـن الگوهـاي مذكـور ،  كار مناسب تر است. وجود چني

الگوهاي  مبتني بر فرض عدم تعادل بيشتر از ساير الگوها مورد تاكيد قرار گيرد. 
به طور كلي در تئوريهاي مبتني بر فرض عدم تعادل ، اشتغال برابر بــا حداقـل مقـادير عرضـه و 
ــت " قـادر  تقاضاي نيروي كار در نظر گرفته شده است . عدم تعادل مربوط به حالتي است كه " قيم
ــت كـه  به برقراري تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار نيست . بنابراين "قيمت عدم تعادل" قيمتي اس
در آن بـازار كـار تســــويه نمـي گـردد. ايـــن مقولــه بــه طـــــور گســترده اي تــــوسط بــارو و 
١٩٧ ,Barro & Grossman  )  و نديري (١٩٧٤,Nadiri) مورد استفاده قرار گرفته است  ١ گروسمن(
ــادي  . ولي نديري و روزن ، الگوي عدم تعادل را به الگويي اطلاق كردند كه در آن اهرمهاي اقتص
قادر به برقراري حالت بهينه نيستند؛ حتي در صورتي كه عرضه و تقاضــا همـواره بـا يكديگـر برابـر 
 (Rosen &باشند. يكي از الگوهاي مهم در اين زمنيه، الگويي اســت كـه توسـط روزن و كوانـت
ــادل بدسـت  (Quandt ارائه شده است.  آنها عرضه و تقاضاي نيروي كار را بر اساس فرض عدم تع

ــارتند از  : معادلـه بـهره وري  آورده اند. به طور كلي اين الگو از ٤ معادله تشكيل شده  است كه عب
 (Observed quantity of Labor) نيروي كار ، عرضه نيروي كار ، مقدار مشاهده شده نيروي كار

و تعديل نرخ دستمزد، كه به شرح زير هستند. 
١- معادله بهره وري نيروي كار : شرط لازم حداكثر كردن سود مســتلزم برابـري توليـد نـهايي 

نيروي كار با دستمزد واقعي است : 
 t),K ,(L f  W ttLt = (٣-١٥)

كه fL مشتق جزيي تابع توليد 
 t),K ,(l f  Q ttt =
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نسبت به نهاده نيروي كار(L)  بوده و Qt مقدار محصول ،Lt ساعت كار نيروي كار ، kt جريان 
خدمات سرمايه در زمان t مي باشد و t روند زماني كه بيانگر موقعيت موجود از نظر پيشــرفت فنـي 
ــان t معادلـه  است. با حذف Lt , Kt از دو معادله مذكور و حل آن نسبت به نهاده نيروي كار در زم

زير بدست مي آيد: 
),,( tQwL tt

D
t θ= (٣-١٦)

 
كه بالانويس D در اين معادله مقدار تقاضا شده نيروي كار را در ســطح مشـخصي از محصـول 
ــد ولـي شـكل تبديلـي آن نبـوده و از  نشان مي دهد. اگرچه معادله فوق شكل ساختاري آن مي باش
اينرو به دليل وجود متغير درونزاي Qt در طرف راست معادله ، شكل معمولي تابع تقاضــاي نـيروي 
ــن صـورت بـه كـار  كار نيز نمي باشد . به منظور بر آورد تابع مذكور ، شكل لگاريتم خطي آن بدي

گرفته شده است : 
tLnQLnwLnL tt

D
t 3210 αααα +++= (٣-١٧)

 
ــردارد  از طرفي به دليل اينكه درون زا فرض كردن Qt مشكلات اقتصاد سنجي متفاوتي را در ب

، براي سهولت Qt به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. 
٢- عرضه نيروي كار : تابع عرضه نيروي كار بر پايه تئوري اوقات فراغت – درآمد قرار دارد. 

تابع مطلوبيت غير مستقيم براي يك فرد عبارت است از : 
)A ,  v(WV ntnt=                      (ÎÕ-Ð)  

كه wnt دستمزد خالص و Ant درآمد خالص غير كاري را نشان مــي دهـد. بـا اسـتفاده از اتحـاد ري 
(Roy) عرضه نيروي كار، بر حسب مشتق هاي جزئي تابع غير مستقيم مطلوبيت عبارت است از :  

tntnt
S
t AwhL )( +=                 (٣-١٩)

 
، را بـه عنـوان متغـير مسـتقل  0P از آنجا كه جمعيت در طول زمان تغيير مي كند، بايد جمعيت
ــوق در نظـر گرفـت. بـا اسـتفاده از شـكل  براي اندازه گيري تغيير در نيروي كار بالقوه در الگوي ف

لگاريتم – خطي عرضه نيروي كار چنين خواهد شد: 
tntnt

S
t LnPLnALnwLnL 3210 ββββ +++= (٣-٢٠)
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٣- تعداد مشاهده شده نيروي كــار : در الگـوي تعـادلي، تعـداد مشـاهده شـده نـيروي كـار از 
برخورد منحني هاي عرضه و تقاضاي نيروي كار به وجود مي آيد. در حاليكه در الگوهاي 
ــه حداقـل عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار در  عدم تعادل ، مقدار مشاهده شده نيروي كار ب

دستمزد جاري اطلاق مي گردد: 
),min( D

t
S
tt LnLLnLLnL = (٣-٢١)

 
حال اگر بين اضافه تقاضا و عرضه نيروي كار وجه اشــتراكي وجـود داشـته باشـد چگونـه مـي 
ــان خواهـد داد. بـا  توانLt را بدست آورد ؛ از طرفي متوسط اين دو نيز يكي را كمتر از ديگري نش

افزودن يك جمله خطا در اين معادله مي توان اين مشكل را رفع كرد. 
٤- تعديل دستمزد واقعي:  طبق تحليل والراس اگر دستمزد قادر به تسويه بازار نيروي كــار در 
ــد.  يك دوره معين نباشد نيروهاي عرضه و تقاضاتمايل به حركت به سمت يكديگر را دارن
ــي  متاسفانه تئوريهاي اقتصادي اطلاعات زيادي در رابطه با چسبندگي دستمزدها را ارائه نم
كنند ؛ هزينه هاي جستجوي كار، عدم اطمينان و زمان لازم  براي عقد قرار داد مــي تواننـد 
پاسخ اين مشكل باشند. در هر صورت براي تعديل دستمزد واقعي معادله زير پيشنهاد شــده 

است : 
0;)(11 >−=− − γγ s

t
D
ttt LLnLnLLnwLnw (٣-٢٢)

 
اگر چه امكان تغيير دستمزدها به عنوان مثال به وسيله فشار اتحاديه هاي كارگــري و بـدون 
تغيير عرضه و تقاضاي نيروي كار وجود دارد، ليكن تغييرات دستمزدها مي تواند ناشي از نرخ تغيير 

در نرخ عضويت كارگران در بنگاهها باشد كه با متغير Vt نشان داده مي شود: 
t

s
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كه اگر Vt  را ثابت فرض كنيم، تغييرات آن منجر به تغييرات دستمزدهاي واقعي مي گردد. 
بدين ترتيب ، در اين مطالعه معادلات عرضه ، تقاضــا و تعديـل دسـتمزد واقعـي نـيروي كـار 
براساس فرض عدم تعادل با روش هاي اقتصاد سنجي برآورد مي گردد. سپس بــا اسـتفاده از رابطـه 

تعداد مشاهده شده نيروي كار، مقدار اشتغال تعيين مي شود. 
(Jeffrey,F, ١٩٩٦ ديدگاه ديگر در زمينه تقاضاي نيروي كار ، الگوي پويا مي باشد. جفري  (
يك الگوي پوياي بازار كار را  به صورت تجربي ارائه مي كند. شــايان ذكـر اسـت كـه در الگـوي 
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ــه معادلـه  مذكور طرف عرضه نيروي كار نيز در حالت پويادر نظر گرفته شده است. در اين الگو س
ــي ارائـه شـده اسـت . بـا اسـتفاده از الگـوي  تقاضاي نيروي كار ، عرضه نيروي كار و دستمزد واقع
ــدم تعـادل مـورد  مذكور اثر متقابل عرضه و تقاضاي نيروي كار ، دستمزد واقعي و فرآيند تعديل ع
ــاي مسـتقل و وابسـته اسـتفاده  بررسي قرار مي گيرد. به منظور پويايي الگو، از مقادير با وقفه متغيره
مي شود . نكته دوم اينكه در برآورد همزمان اين الگو به تغييرات ساختاري نيز توجه شده است كـه 
تغييرات ساختاري مي تواند منجر به تغييرات نهادي در بازار نيروي كار گردد. افرادي كــه بـه طـور 
ــي گـيرند بسـتگي بـه دسـتمزد دريـافتي از  بالقوه تصميم به ورود يا عدم ورود به بازار نيروي كار م
ــه  طرف آنها در صورت استخدام ، احتمال اشتغال و عوامل برون زاي ديگر دارد. البته مقادير با وقف
متغيرهاي درون زا و برون زا براي تامين پويايي به الگو اضافه شده است. بدين ترتيب معادله عرضه 

نيروي كار به شكل زير ارائه مي شود: 
   (٣-٢٤) ∑ ∑ ∑
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كه در آن LF عرضه نيروي كار، w دستمزد واقعي ,UR نــرخ بيكـاري و x بـردار متغيرهـاي بـرون 
ــير بـرون زا جمـــــعيت  در سـن  زاي موثر بر عـرضه نـــيروي كار مي باشد. در اينــــجا تنهـــا متغ

كار( Working- age population) در نظر گرفته شده است. 
ــته ، نـرخ بيكـاري ، بـهره وري  فرآيند تعيين دستمزد متأثر از دستمزد واقعي  دوره هاي گذش
ــرون زا دسـتمزد احتيـاطي  نيروي كار و بردار ساير متغيرهاي برون زا مي باشد. در بردار متغيرهاي ب
(resesrvation wage) كه با توجه به مستمريهاي بيمه بيكاري تعيين مي شود، در نظر گرفتــه شـده 

است . بنابراين ، معادله دستمزد واقعي به صورت زير خواهد بود. 
  (٣-٢٥) ∑ ∑∑

=
−

=
−

=
− +++++=

n

i
ttiit

n

i
iiti

n

i
itit XLnWLnPRODURLnW

0
22

1
22

0
22 εθδγβα  

 
كه در آنPROD بهره وري نيروي كار  را نشان مي دهد. 

پس از تعيين سطح دستمزد ، هر كار فرما با توجه به محدوديــت هـاي قـانوني و نـهادي بـازار 
ــن  كار مي تواند تا اندازه اي به استخدام نيروي كار مبادرت نمايد كه سود وي حداكثر گردد. دراي
صورت اشتغال نيروي كار تابعي از سطح اشتغال دوره هاي گذشته ، دستمزد واقعي توليد ( مجموع 
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دستمزد واقعي كــارگـران و كمـك هـاي تـامين اجتمـاعي پرداختـي توسـط كارفرمايـان) و بـردار 
متغيرهاي برون زاي ديگر در نظر گرفته شده است: 
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كه E سطح اشتغال، Wemp دستمزد پرداختي توسط كارفرما را نشــان مـي دهـد. در تصريـح 
ــد ناخـالص داخلـي  تجربي الگوي مذكور در بردار متغيرهاي برون زاي x تنها يك متغير يعني تولي

وارد الگو شده است . سطح بيكاري و دستمزد واقعي توسط اتحادهاي زير تعريف شده است : 

TSS WWemp
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ــه  كه در رابطه فوق TSSحق بيمه هاي تامين اجتماعي( Social security Taxes) مي باشد. با توج
به رابطه بيكاري، در حقيقت متغير نرخ بيكاري به طور مستقيم اثر اشتغال بــر عرضـه نـيروي كـار و 

اثرات اشتغال و عرضه نيروي كار را بر دستمزدهاي واقعي در نظر مي گيرد. 
همچنين الگوهاي ديگري نظير الگوي رهيافت تقاضاي نــيروي كـار ، الگـوي بيـن   دوره اي 
تقاضاي نيروي كار وجود دارند. در الگوي رهيــافت تقاضـاي نـيروي كـار بـراي تعييـن اشـتغال از 
ــا تقاضـاي  حداكثر كردن تابع سود بنگاهها استفاده مي شود و فرض بر اين است كه سطح اشتغال ب
نيروي كار مساوي مي باشد. الگوي بين دوره اي تقاضاي نيروي كار بر اين اساس اســت كـه ابتـدا 
ــپس براسـاس آن تـابع تقاضـاي نـيروي كـار را بـه دسـت مـي  موجودي سرمايه را تعيين كرده و س

آورند٢. 
با توجه به اينكه در فصل مباني نظري بيشتر تاكيد ما بر متدلوژي روش دينــاميك سيسـتم مـي 

باشد، لذا مباحث نظري در مورد عرضه و تقاضاي نيروي كار كافي به نظر مي رسد . 
 
 

                                                
- براي كسب اطلاعات بيشتر به منابع ١- فرجادي ، ١٣٧٩، ٢- هاشمي ، ١٣٧٥ ، ٣- وحيدي ، ١٣٧٥ و ساير منابع ذكر شده در متن ٢

مراجعه شود.
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 ( System Dynamics) ٣-٢-تئوري روش ديناميك سيستم

٣-٢-١-مقدمه 

با نگاهي به زمنيه هاي پيدايش روشهاي مختلف مورد اســتفاده بـراي بررسـي مسـايل پيچيـده 
اقتصادي , مديريتي,مهندسي و ... معلوم مي شود كه هر يك از اين روشها به دنبال نگرش خــاصي 
نسبت به اين مسايل بوجود آمده است . اين نحوه نگرش ريشه در شناخت مسايل مختلــف دارد. بـه 
ــف او را وادار نمـوده اسـت تـا نسـبت بـه شـناخت  عبارت ديگر, رويارويي بشر با پديده هاي مختل
پديده ها به عنوان اولين گام موثر در حل مسايل ناشــي از آن اقـدام كنـد. روش دينـاميك سيسـتم, 
همانگونه كه از اسمش پيداست, با روندهاي پوياي نظامهاي پيچيده سر و كار دارد. اينكه سيستمها 
ــاري ايجـاد مـي كننـد. در ايـن روش بـراي بررسـي موقعيـت و  در طول زمان چه نوع الگوهاي رفت
ــئوال كـه چـرا  شناخت علل پيدايش يك پديده , روند گذشه مورد توجه قرار مي گيرد و به اين س

روند گذشته نامطلوب بوده و چگونه مي توان آنرا مطلوب كرد, پاسخ داده مي شود. 
تقريباً در تمامي روشها براي بررسي مسايل مهم و پيچيده از مدل استفاده مي شــود. چـرا كـه 
پي بردن به علل رفتار هر پديده مستلزم در نظر گرفتن ساختاري است كه موجب پيدايش آن رفتــار 
ــف اسـت كـه در  شده است . اين ساختارها مجموعه اي از روابط متقابل بين اجزا و متغيرهاي مختل
زنجيره علت و معلولي قرار دارند. پيچيدگي مكانيزمهاي تشكيل دهنده هر پديده و عوامل متعدد و 
مختلف موثر در رفتار آن باعث ناتواني ذهن انسان از درك و رديابي كامل آنها شده است. اين امر 
ــده هـاي  موجب شده است تا انسان براي رفع مشكل و بهبود و ارتقاي درك و شناخت خود از پدي
ــهايي از دنيـاي واقعـي اسـت كـه اساسـاً بـه  مختلف از مدل استفاده كند. مدل در واقع نماينده بخش

منظور ساده سازي از آن استفاده مي شود. 
يكي از مهمترين ويژگيهاي ديناميك سيستم استفاده از مدلهاي رسمي و مقداري است. مــدل 
ديناميك سيستم در واقع ابزار آزمايشگاهي اين نوع  روش بررسي است. مدل مورد نظر اين امكــان 
ــردد و  را ايجاد مي كند كه آزمايشات مكرر در درون سيستم انجام شود, فروض مختلف آزمون گ
ــه در  سياستهاي مختلف اجرا و تأثير آنها بر رفتار پديده مورد بررسي نمايان شود. مدلهاي رسمي ك
ــر و  مقابل مدلهاي غير رسمي (ذهني ) قرار دارند, داراي دو مزيت عمده هستند. اول اينكه واضح ت
قابل فهم تر مي باشند و ديگر اينكه روابط بين متغيرها در آن كاملاً مشخص بوده و مي توان نتــايج 
حاصل از اعمال فروض و سياستهاي مختلف را دنبال نمود. در مقابل در مدلهاي ذهني , روابط بيـن 
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ــودن و نـيز نوسـاني بـودن متغيرهـاي آن مـي  متغيرها نامعلوم و مبهم است كه ناشي از حسي ب
باشد. همچنين تعداد عناصري كه ذهن مي توانــد بـه طـور همزمـان در نظـر بگـيرد محـدود اسـت. 
اشكال اساسي ديگر اين است كه انتقال كامل اين مدلها از يك فرد به فرد ديگر امكان پذير نيست. 
روش ديناميك سيستم بر مبناي ديدگاه سيســتمي و بـا اسـتفاده از تئـوري سـاختمان سيسـتم , 
ــاي قـابل درك و حـل ارائـه مـي  عوامل موثر در پويايي( ديناميزم) پديده را به صورت ساختمان ه
كند. مزيت اساسي روش ديناميك سيســتم ايـن اسـت كـه مشـكلاتي از قبيـل دسترسـي داشـتن بـه 
آمارهاي سري زماني, اســتفاده از مدلـهاي خطـي و ...  در آن وجـود نـدارد و بـه جـاي اسـتفاده از 
ــت و معلولـي متقـابل بيـن اجـزاي  مدلهاي خطي و معادلات تابعي يك طرفه, مي توان از روابط عل
مختلف يك پديده استفاده نمود. مزيت ديگر اين است كه طراحــي و آزمـون سياسـتهاي مختلـف 
ــراي پيـش بينـي رفتـار پديـده  براي اصلاح رفتار پديده ديناميك امكان پذير مي شود.  به علاوه , ب
ــردن آن مـي تـوان سـاختار پديـده اقتصـادي را عـوض كـرد در حاليكـه در  مورد نظر و مطلوب ك
بسياري از روشهاي از جمله اقتصاد سنجي ساختار قبلي باقي مي ماند و پيــش بينـي رفتـار پديـده بـا 
ــه مقـادير مشـخص  استفاده از ساختار قبلي صورت مي گيرد. به طور كلي ، در مدلسازي سيستمي ب
متغيرهاي سيستم در سالهاي مشخص توجه نمــي شـود بلكـه تمركـز اصلـي  بـر روندهـاي عمومـي 
متغيرها مي باشد. اينكه سيستم در مجموع با ثبات است يا بي ثبات , نوسان مي كند , رشد مي يابد, 
انحطاط پيدا مي كند يا در تعادل مي باشد. يكي از فرضهاي اصلي روش ديناميك سيستم اين است 
ــيرد. لـذا در مـدل سـازي  كه روند پوياي با ثبات هر سيستم پيچيده از ساختار كلي آن نشأت مي گ
سيستمي براي تبيين و رفع مشكلات بلند مدت سيســتم هـا , بـه سـاختار داخلـي آنـها در مقايسـه بـا 

اختلالات خارجي , بيشتر توجه مي شود. 
به عقيده ميدوز (١٩٧٦ ,Meadows) در تئوريهاي  اقتصادي كه تكنيك هاي اقتصاد سنجي به 
آنها متكي هستند, مفاهيم ايستا بسيار غني تر از مفاهيم پويــا مـي باشـند. بـه هميـن دليـل در اقتصـاد 
سنجي تمركز اصلي به نقاط تعادل يا نقاط بهينه سيستم مي باشد و به مسير تعادل (مسير نزديكــي بـه 

تعادل) يا زمان لازم براي دستيابي به آن كمتر توجه مي شود. 
ــن اسـت كـه روش دينـاميك سيسـتم بـه  تفاوت ديگر ديناميك سيستم و اقتصاد سنجي در اي
ــا  دنبال تكميل كردن مدلهاي ذهني است اما اقتصاد سنجي اغلب در پي تطبيق دقيق مدلهاي ذهني ب

واقعيت است. 
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ــاز توسـط صـاحبنظران زيـادي از جملـه كورنـو و  سيستمي بودن پديده هاي اقتصادي از ديرب
والرو بعدهانيز توسط فارستر(Forrester) و ريچاردســون(Richardson) مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
است. بدين معني كه سيستم اقتصادي  مجموعه اي از عنــاصر مرتبـط را كـه بـر روي هـم تـاثيرات 
متقابل دارند, در بر مي گيرد. بنابراين نمي توان انتظار داشت كه حل يك مشكل و رسيدن به نتيجه 
ــه, منجـر بـه بـهبود كـل سيسـتم و مطلـوب شـدن رفتـار  دقيق بدون توجه به ساير قسمتهاي مجموع

متغيرهاي آن گردد. 
به هرحال روش ديناميك سيستم براي بررسي رفتار يك پديده , مجموعه عناصري را كــه در 
پيداش رفتار مورد نظر نقش دارند, در نظر مي گيرد و به جاي جزئي نگري به كل توجـه دارد و در 
ــات و تئوريـهاي موجـود در  واقع مجموعه نگر است . اين روش نه تنها به عنوان يك تكنيك , ادبي
زمينه مورد مطالعه را در قالب ساختمان منظم و قابل درك و نتيجه گيري به صورت روابط علــت و 
معلولي ارائه مي دهد بلكه به عنوان يك روش شناخت پديــده هـاي سيسـتمي بـا اسـتفاده ازتئـوري 

ساختمان سيستم, شاخت  دقيق تر و بهتر پديده مورد بررسي را امكان پذير مي سازد. 
 

٣-٢-٢-تاريخچه ديناميك سيستم: 
ــار و ريـاضي  در طي سالهاي دهه ١٩٤٠ تحليلهاي رسمي به طور عمده مبتني بر تكنيكهاي آم
بوده است كه براي مسايل مربوط به جنگ , بازدهي صنايع و بنگاههاي كسب و كار مورد اســتفاده 
قرار مي گرفت. مدلسازي اين مسايل براساس علم مديريت و تحقيق در عمليات انجام مي شــد. بـه 
عنوان مثال , برنامه ريزي خطي(LP) براي برنامه ريزي توليد در بخش نفت بــه نحـوي كـه مقـادير 
مشخصي از توليدات  نهايي با حداقل هزينه و با استفاده از فرايند پيچيده مربوط به تركيب شيميايي 
انواع نهاده هاي نفت خام و قيمت آنها حاصل گردد, مورد استفاده قرار مي گرفت. بــه طـور مشـابه 
ــه از  روشهاي مبتني بر تئوري تصميم به منظور انتخاب گزينه مناسب از بين آلترناتيوهاي مختلف ك
ــعه داده شـد. بـه هـر حـال روشـهاي  درجه اطمينان و پيچيدگي هاي متفاوتي برخوردار بودند, توس
مخلتف مديريتي براي حل مسايل مختلف ايجاد شد. اين روشها در پرداختن به مسايل مشــخص بـه 
خصوص مسايل مهندسي بسيار موفق بودند. اما در عمل بسياري از مســايل نظـير مسـايل مربـوط بـه 
اقتصاد و كسب و كار, پيچيده تر از مسايل مهندسي نمايان شد. ايــن امـر ضـرورت پيدايـش روش 
جديدي را كه قادر به حل چنيــن مسـايل پيچيـده اي باشـد, ايجـاد نمـود و در واقـع زمينـه را بـراي 

پيدايش روش ديناميك سيستم مهيا ساخت. 
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ــر فعاليتـها و مسـايل مجموعـه شـركتها    اين روش ابتدا به عنوان روش ديناميك صنعتي كه ب
توجه مي نمود, طرح گرديد و سپس به مسايل ديگري نظير بي ثباتي توليد و اشــتغال, فقـدان رشـد 
ــي  متوازن و كاهش سهم بازار پرداخت. با گذشت چندين سال از شروع آن , روش ديناميك صنعت
روز به روز براي بررسي مسايل بيشتري مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. از مديريـت فرآينـد تحقيـق و 
توسعه مناطق شهري به منظور جلوگيري از تورم ركودي گرفته تا فهم پيچيدگــي هـاي مربـوط بـه 
رشد نمايي و كاهش منابع طبيعي و حتي آزمون تئوري هاي مربــوط بـه پزشـكي از جملـه بيمـاري 
ــتفاده قـرار گرفـت. بديـن ترتيـب اصطـلاح دينـاميك صنعتـي بـه عبـارت عمومـي  ديابت مورد اس

ديناميك سيستم تغيير نام داد. 
به طور كلي ابداع روش ديناميك سيستم به فارستر (Jay Forrester) نسـبت داده مـي شـود. 
وي در سـال ١٩٦٠ رويكـرد سيسـتمي را بـه طـور گسـترده اي در تجزيـه و تحليلـهاي اجتمــاعي – 
اقتصادي و مديريتي بكار گرفت. اين روش با بكارگيري تئوري كنترل در رياضيــات و كـامپيوتر , 
رفتار سيستم هاي مختلف را شبيه سازي مي كند. با اين روش مي توان پويايي سيستم هاي مختلــف 
ــهبود رفتارهـاي آنـها را دريـافت .  اقتصادي- اجتماعي را بررسي كرد و راههاي كنترل, اصلاح و ب
همچنين با اين روش مي توان تأثير تصميمات و سياستهاي مختلــف را در رفتـار پويـاي هـر سيسـتم 

بررسي كرد. ايده اساسي روش مزبور اين است كه يك سري از تغييرات (مــانند تـورم و بيكـاري)   
ــنرو لازم  هميشه مطلوب نيستند و برخي اوقات در جهتي اتفاق مي افتند كه مورد نظر مانيست . از اي
است كه تغييرات نامطلوب متوقف يا اصلاح گردد. البتــه اينكـه چـه چـيزي مطلـوب و چـه چـيزي 
نامطلوب است, از ديد افراد روشــهاي مختلـف، متفـاوت اسـت. بـه طـور صريـح, روش دينـاميك 
سيستم به دنبال مطلوب كردن تغييرات نامطلوب مي باشد. براي تحقق اين امر لازم است كــه بـه دو 
سئوال اساسي پاسخ داده شود: اول , تغييرات مورد نظر تحــت تـأثير چـه عوامــلي اتفـــــاق افتـاده 
ــبت بـه اصـلاح تغيـيرات مزبـور اقـدام  است( دليل بوجود آمدن تغييرات) دوم, چگونه مي توان نس

نمود. 
 

٣-٢-٣-پارادايم (Paradigm) ديناميك سيستم 
ــردن بـه نگـرش اصلـي آن , ابتـدا نيـازمند  درك الگوها و تكنيكهاي ديناميك سيستم و پي ب
ــا در مجمـوع مـي  تعريف سيستم مي باشد. اگر چه تعاريف زيادي براي سيستم عنوان شده است ام
توان گفت كه سيستم مجموعه اي است كه اجــزاي آن بـه گونـه اي بـا هـم در ارتبـاط هسـتند كـه 
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ــامي اجـزا قـابل  هدف خاصي را تأمين مي كنند. به طوري كه، هدف مورد نظر با در نظر گرفتن تم
ــد. بـه عبـارت ديگـر,  دستيابي است و اجزاي مورد نظر به تنهايي نمي توانند آن هدف را تأمين كنن
ــا يكديگـر مـي باشـند تـا هـدف  سيستم عبارت است از مجموعه اي كه اجزاي آن در رابطه مفيد ب
مشتركي را تأمين كنند. از اينرو مي توان سيستم را به عنوان مجموعه اي از اجــزاء كـه بـراي تـأمين 
هدف مشخص سازماندهي شده اند, تعريف نمود. هدف اساسي روش ديناميك سيستم دستيابي بــه 
ــه  كيفيت قابل مقايسه و بالاي طراحي سيستم و بهبود عملكرد سيستم هاي مديريتي است. دستيابي ب

چنين هدفي با استفاده  از فرآيند زير صورت مي گيرد: 
 
 

 
Drاطلاعات 

 
       ƪيǠǓÂ  Ǌǻ¦®           

 
                    DCعمل

 DSانتخاب           نتايج 
 

 
نمودار ٣-١-فرايند عمل سيستم 
 

ــه نشـان مـي دهـد كـه  چـرخه بالا به الگـوي اطلاعات- عمل – نتايج معروف است. اين حلق
وضعيت سيستم ( مانند نيروي كار) از انتخاب هايي (نظير استخدام بيشتر افراد) سر چشمه مي گــيرد 
كه توسط طراح يا مدير شكل مي گيرد. اين انتخاب با آگاهـي از وضعيت قبلـــي تحقـق مــي يـابد 
كه باعث بـوجـود آوردن وضعيت جديد مي گردد. حرف D بيانگرتأخير بين اقدام هــاي مختلـف 
ــوان مثـال , Ds نشـاندهنده تـأخير بيـن  بوده و انديس آن به فعاليت مورد نظر مربوط مي شود. به عن

مراحل انتخاب و تغيير وضعيت مي باشد. 
 

٣-٢-٤-مسايل ديناميكي 
مسايلي كه از ديدگاه ديناميك سيستم مــورد بررسـي قـرار مـي گـيرند, حداقـل دو ويـژگـي 
ــير مـي كننـد و در  مشترك دارند: ويژگي اول اين است كه مقادير مربوط به آنها در طول زمان تغي
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ــابل تبييـن  واقع از روند ثابتي برخوردار نيستند . اين ويژگي در قالب نمودار متغيرها در طول زمان ق
ــش بـي  مي باشد. سطوح نوساني اشتغال بخش صنعت, تغييرات پايه مالياتي, كيفيت زندگي و افزاي
ــه هـايي از مسـايل دينـاميك مـي باشـند. بـه  رويه هزينه هاي الگوي بهداشت و درمان, همگي نمون
ــاميك سيسـتم , تعييـن و تشـخيص مسـايل دينـاميكي  همين دليل اولين قدم در استفاده از روش دين

است. 
ـــديده  ويـژگي دوم مسايل مورد بــررسي از ديدگاه دينــــاميكي, برخـــورداري آنها از پــــ
ــاني  باز خور(Feedback) مي باشد. تمام سازمانها, اقتصادها, جوامع و در واقع تمام سيستم هاي انس
, داراي سيستم هاي بازخور هستند. در حقيقت چنين ديدگاهي اهــرم نـيرومندي را در فـهم مسـايل 

اجتماعي و اقتصادي بوجود مي آورد. 
 

٣-٢-٥-مدلهاي ديناميك 
مدل يك تصوير مجرد يا بدلي از واقعيات جهان خارج است كه موجب درك بهتر انســان از 
پديده ها مي گردد و در تصميم گيري و ارائه راه حل هاي مناسب مــورد اسـتفاده قـرار مـي گـيرد. 

مدلها به طور كلي به سه دسته تقسم مي شوند: مدلهاي ذهني (Mental Models) مدلهاي تشريحي  
ـــات  (Descriptive Models) و مدلـهاي ريـاضي(Mathematical Models). مدلـهايي از واقعي
بيرون ( جهان واقعي) كه در ذهن شكل مي گيرند, مدل هاي ذهني ناميده مي شوند. به عنوان مثال, 
تفكر در مورد اقتصاد يك كشور و مجسم كردن آن در ذهن و به دنبال آن اتخاذ سياستهاي ارزي, 
تورم و اشتغال مصاديقي از مدلهاي ذهني مي باشند. مدلهاي ذهني خيلي محدود و ضعيــف بـوده و 
از كارآيي پاييني نسبت به ساير مدلها برخوردارند. چرا كه اولاً تعداد متغيرها و  عواملي كه به طور 
ــود محدوديـت مذكـور اسـتنتاج از  همزمان در ذهن قابل گنجايش است, محدود بوده و ثانياً با وج
روابط بين عوامل مورد نظر از سطح اطمينان بالايي برخوردار نيست. مشــكل ديگـر ايـن اسـت كـه 

افراد نمي توانند مدلهاي ذهني خود را به طور كامل به يكديگر منتقل كنند. 
ــه در ذهـن وجـود دارد شـكل  مدلهاي تشريحي از طريق مكتوب نمودن مشاهدات و آنچه ك
مي گيرند. به طوري كه وقتي فرد پديده را مي بيند, عمل تجربه را انجام داده و مشــاهداتش را مـي 
ــه راحتـي بـه سـاير افـراد  نويسد. بدين ترتيب فرد مي تواند عوامل مختلفي را در نظر گرفته و آنرا ب
منتقل كند. اما مشكل اساسي اين مدلها عدم وجود اطمينان كافي  نسبت به نتايج آنــها و نـيز وجـود 
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ناسازگاري و تناقض در نوشته ها مي باشد. مشكل ديگر اين است كه ممكن است به خــاطر وجـود 
ابهام در نوشته هاي مزبور , برداشتهاي مختلفي از آنها مستفاد گردد. 

براي رفع مشكلات مذكور در مدلهاي ذهني و تشريحي , مدلهاي رياضي بوجود آمــده انـد. 
در اين نوع مدلها, عوامل و روابط با استفاده از نشانه هاو سمبلهاي رياضي نشان داده مــي شـوند. در 
ــدارد. نتيجـه گـيري از  اين مدلها , هيچگونه ابهامي نيست و نيز محدوديتي در تعداد عوامل وجود ن
ــت آورد.  مدلهاي مزبور براساس منطق رياضي انجام مي شود. لذا مي توان نتايج دقيقي از آنها بدس
به عبارت ديگر در مدلهاي رياضي, نااطميناني نسبت به نتايج مدل ناشــي از فرضيـات آن اسـت نـه 
نتايج آن. اين مدلها كمك مي كنند تا ساختار كلي پديده ها قابل فهم تر شده و روابط مهم علت و 
معلولي آشكار شوند. از خصوصيات ديگر مدلهاي رياضي اين است كه در آنها مي توان رابطه بين 
متغيرها را به طور دقيق مشخص نمــوده و نتـايج حـاصل از اعمـال فـروض و سياسـتهاي مختلـف را 
تعيين نمود. يكي از مشكلات استفاده از مدلهاي رياضي اين است كــه در بررسـي برخـي از پديـده 
ها, تعيين روابط بين متغيرها و عوامل مورد نظر به صورت كمي به سادگي امكان پذير نيســت. لازم 
به ذكر است كه اين مدلها براي بهبود ميزان درك و تقويت مدلهاي ذهني مورد اســتفاده قـرار مـي 

گيرند, لذا نبايد در فرايند تصميم گيري فقط به حل مدلهاي رياضي بسنده كنيم. 
مدل ديناميكي در واقع ابزار آزمايشگاهي روش ديناميك سيســتم مـي باشـد و ايـن امكـان را 
ايجاد مي كند كه آزمايشات مكرر با سيستم انجام شود, فروض مختلف آزمون گردد و سياســتهاي 
ــوع  مختلف اجرا و تأثير آنها نمايان شود. در برخي از متون مربوط به ديناميك سيستم, مدلها به دون
رسمي (مقداري) و غيررسمي( ذهني) تقسيم بندي شده است. مدلهاي رسمي نسبت به مدلهاي غير 

رسمي, واضح تر و آگاهي دهنده تر هستند و روابط بين متغيرها در آن به صــورت كمـي مشـخص         
ــط  مي شود. اما در مدلهاي غير رسمي روابط بين عوامل مبهم مي باشد كه ناشي از حسي بودن رواب

و رفتار نوساني متغيرهاي آن مي باشد. 
 

 (Systems Feedback)رسمي, ഀزخور
 

ن )   Āني )  � �²��  
ا.  م ا (    
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مي كند. اين فرايند(عملكرد ترموستات) تصويري از پديده باز خور را ارائه مي دهد. سيستم كنترل 
نيروي كار يك بنگاه اقتصادي نيز, يك سيستم باز خور مي باشــد. چنانچـه افزايـش توليـد موجـب 
افزايش سود بنگاه گردد, بنگاه مورد نظر توليد خود را افزايش خواهد داد. اين امر موجب افزايــش 
تقاضا براي نيروي كار و در نتيجه  استخدام بيشتر نيروي كارمي گردد. افزايش نيروي كار تا جـايي 
ادامه مي يابد كه سود بنگاه به دنبال افزايش توليد افزايــش يـابد. در مرحلـه اي از اسـتخدام نـيروي 
كار ممكن است توليد افزايش يابد اما سود بنگاه از روند كاهشي برخوردار گــردد. در ايـن مرحلـه 
ــاده را  تقاضا براي نيروي كار و در نتيجه ميزان اشتغال بنگاه مورد نظر كاهش مي يابد. اين فرايند س

مي توان با استفاده از حلقه زير نمايش داد: 
 

            اشتغال 
           

تقاضاي براي نيروي كار  توليد      
        

        سود 

 
ــاعث تغيـير مـيزان اشـتغال آن مـي گـردد. بـدون در نظـر  در واقع اطلاع از ميزان سود بنگاه ب
گرفتن عبارت اطلاعات كه در تعريف مذكور در فرايند باز خور نهفته اســت, مـي تـوان حلقـه بـاز 
ــرات نـاميد. بـه عبـارت بـهتر, حلقـه بـاز خـور مسـير بسـته اي از  خور را دنبالهء بسته اي از علل و اث
اطلاعات و عمل مي باشد. لازم به ذكر است كــه سيسـتم بـازخور از اتصـال حلقـه هـاي بـاز خـور 
حاصل مي گردد. به طور كلي اعتقاد بر اين است كــه سيسـتم هـاي اقتصـادي, اجتمـاعي, صنعتـي, 
محيطي و بيولوژيكي , سيستم هاي بازخور هستند. لذا درك و فهم رفتــار دينـاميكي چنيـن سيسـتم 

هايي نيازمند آگاهي و شناخت نسبت به نقش فرايند باز خور مي باشد. 
 

الف-رفتار سيستم هاي بازخور: مهمترين هــدف روش دينـاميك سيسـتم, درك رفتـار سيسـتم هـاي 

بازخور مي باشد. رفتار سيستم هاي بوجود آمده از اتصال حلقه هاي بازخور, باعث پيچيده تر شدن 
ــه  و سخت تر شدن درك مستقيم و تحليل آنها مي گردد, حتي اگر رفتار ديناميكي هر يك از حلق
ــوط بـه مسـايل واقعـي, اغلـب بـه  ها به طور منطقي , بديهي و آشكار باشد. ساختارهاي بازخور مرب
ــازي دنبـال  قدري پيچيده اند كه رفتار بوجود آمده از اين ساختارها به طور معمول از طريق شبيه س

مي شود. 
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آگاهي نسبت به رفتار سيستم هاي بازخور با مشاهده فرايند باز خــور كـه بـه دو نـوع مثبـت و 
منفي قابل طبقه بندي است, شروع مي شود. به عنوان مثال, حلقه ساده سود- اشتغال را مي تــوان در 
نظر گرفت. فرايند تغيير و تأثير در اين حلقه به گونه اي است كــه مـيزان سـود را درسـطح مطلوبـي 
ــا بـراي نـيروي كـار بـه منظـور  حفظ مي كند. اگر افزايش توليد موجب بر هم زدن آن شود, تقاض
كاهش دادن توليد, كاهش مي يابد و توليد در سطحي صورت مي گيرد كه سود ماكزيمم گردد و 
بر عكس, چنانچه با افزايش توليد سود افزايــش يـابد, تقاضـا بـراي نـيروي كـار و در نتيجـه سـطح 
ــايي بـه حلـــقه هـاي هـدف گـرا يـا در جستــــجوي هـدف  اشتغال افزايش مي يابد. چنين حلقه ه
ــت كـه سـود مطلـوب و نـيز  (Gool-Seeking)  معروفند. در مثال مورد نظر حركت به گونه اي اس

ميزان مطلوب استخدام نيروي كار (يا نزديك به سطح مطلوب) حاصل مــي گـردد. ايـن حلقـه هـا, 
حلقه هاي بازخور منفي  مي باشند .به اين دليل كه در آنها حركت به گونه اي است كه انحـراف از 
ــن ويـژگـي از طريـق دنبـال نمـودن  تعادل يا انحراف از هدف به طور اتوماتيك تعديل مي شود. اي
تغييرات رفتار يك حلقه قابل اثبات است . چنين حلقه هايي در متــون مختلـف بـا عنـاوين مختلـف 
نظير تثبيت كننده، متعادل شونده و خود كنترل, مد نظــر قـرار مـي گـيرند. فرآينـد بـاز خـور منفـي 
ــند. امـا در مقـابل،  موجب تعديل سيستم مي گردد و اين گونه سيستم ها در نهايت به تعادل مي رس
در حلقه هاي مثبت انحرافات يا اختلالات موجود تشديد مي شوند. اين حلقه ها به طور عمومــي بـا 
ــود تقويـت كننــده معرفـي مـي  اصطلاحاتي نظير نا متعادل كننده، مولد رشد، بي ثبات  كننده و خ
شوند. اشكال ٣-٢ و٣-٣ نمونه هايي از حلقه هاي مثبت را نشان مي دهند. شكل ٣-٢ نشان مي دهد 
كه افزايش ميزان تولد در هر سال موجب افزايش جمعيت در آن سال مي گردد و افزايش جمعيت 
نيز به نوبه خود موجب افزايش ميزان تولد خواهــد شـد. شـكل ٣-٣، حلقـه ازدحـام نـيروي كـار را 
نمايش مي دهد. ويژگي مشترك دو حلقه مذكور ، تقويت كردن تغييرات و تاثيرات ناشي از يــك 

عنصر موجود در حلقه به جاي خنثي نمودن آن مي باشد. 
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             -         °Ƣİ ÃÂŚǻ «¦ǂƻ¦                                 

 +         +
ǠŦيǷ   ƪيǳȂƫ À¦Ǆد      اضطراب  (دلواپسي ) نيروي كار                      (+)                                نرخ تكميل و ظايف   

  ¾ƢǇ ǂǿ°®   
                                                                      (بهره وري نيروي كار)                          

 +                        +              -                  

  ǾǨيǛÂ Ǿƥ À®ȂŶ ǲǸǟ               
                     (زمان متوسط براي انجام كار ) 

 
                 شكل ٣-٣ : حلقه ازدحام نيروي كار                          شكل ٣-٢: حلقه جمعيت  

 

 

ب-مسايل و مشكلات سيستم هاي باز خور: چنانچه فرض شود كه سيستم هاي انساني ، سيستم
هاي باز خور هستند، آنگاه حل مسايل پيچيده چنين سيستم هايي مستلزم درك روابط بين ساختار

باز خور و رفتار مرموز اين سيستم ها مي باشد. اعتقاد بر اين  است كه انسانها نسبت به برخي از
مسايل پيچيده به گونه اي عكس العمل نشان مي دهند كه مشابه عمل آنها نسبت به مسائل ساده

سيستم هاي باز خور منفي مي باشد. به عنوان مثال براي پديده ترافيك و واكنش انسان نسبت به آن
، مي توان حلقه باز خور منفي ترسيم نمود و متغيرهايي نظير تعداد ماشينها، وسعت بزرگراه ها،

ميزان استفاده از اتومبيل ، تراكم ترافيك ، امنيت راندن ، ايمني سفر و آسايش را در نظر گرفت .
به طوري كه با افزايش ماشينها و نيز ميزان ساعات رانندگي ، تراكم ترافيك افزايش مي يابد،

آسايش  و ايمني رانندگان كاهش يافته و به دنبال آن ساختن بزرگ راههاي بيشتر به منظور كم
كردن بار ترافيك ( تراكم ترافيك) ضرورت مي يابد. حلقه مورد نظر، يك حلقه منفي است. چون

افزايش تراكم ترافيكي در نهايت باعث فشار بيشتر در جهت كاهش يا خنثي نمودن بار ترافيكي
مي گردد.

مسايل واقعي اغلب آنقدر پيچيده هستند كه تحليل و درك رفتار و ييش بينــي واكنـش آنـها 
ــه قبـلاً نـيز  نسبت به سياستها بدون در نظر گرفتن يك مدل رسمي غير ممكن است. همان طوري ك
ــن روش كوششـي  ذكر شد, روش ديناميك سيستم براي رفع چنين مشكلاتي بوجود آمده است. اي
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است در جهت بستر سازي درك سيستم هاي باز خور پيچيده كه براي طراحي سياستهاي عملي در 
جهت بهبود يا تقويت رفتار سيستم به آن نيازمنديم. 

 
٣-٢-٧-تبيين روش ديناميك سيستم و مراحل انجام آن 

گفته شد كه روش ديناميك سيستم به بررسي مسايل پيچيده با تمركز بر فرايند هاي باز خــور 
مي پردازد. اساس فلسفي آن اين است كه ساختار هاي باز خور نسبت به تغييراتي كه در طول زمان 
اتفاق مي افتند، حساس هستند. لذا استنباط مي شود كه رفتــار دينـاميكي, معلـول ( نتيجـه ) سـاختار 
ــي فرآينـد علّـي و معلولـي پديـده بـازخور ، بـه  سيستم مي باشد. به همين دليل روش مزبور با بررس

منظور تشخيص منابع رفتار مسئله ساز سيستم مورد نظر، به كاوش در درون سيستم مي پردازد. 
ــه شـرح ذيـل مـورد  به طور خلاصه براي بررسي يك مسئله از ديدگاه ديناميك، هفت مرحله ب

توجه قرار مي گيرد: 
- تعريف و شناخت مسئله 

- درك مفهوم سيستم  
- فرمول بندي مدل 

- تجزيه و تحليل رفتار مدل 
- ارزيابي مدل 

- طراحي و تجزيه و تحليل سياست  
- موارد استفاده و كاربرد مدل 

انجام هر يك از مراحل بالا مستلزم درك سيستم و مسايل خاص آن بويژه تشــكيل و تبييـن آن 
به صورت اتصال خطي و مستقيم مي باشد. شكل ٣-٤ مراحل مذكور را بــه صـورت مناسـبي نشـان 
مي دهد. اين شكل بيان مي كند كه توصيه هاي سياستي ناشي از مطالعه دينــاميك سيسـتم ، تنـها از 
ــام مكـرر برخـي از  ابتكار تشكيل مدل رسمي نيست بلكه به ميزان درك و فهم سيستم واقعي و انج

مراحل مدلسازي نيز مربوط مي شود. 
 
 
 
 



٥٣

 
 

 
                                                                تكميل سياست 

                                                                 درك (شناخت)                                ابزار سياست  
                                                                           سيستم 

                       شناخت مسئله 
 

                    پي بردن به                                      تجزيه و تحليل سياست 
                        مفهوم 

 
                               فرمول بندي                شبيه سازي 

                                                          مدل  
                    شكل ٣-٤ – مراحل بررسي پديده ها از ديدگاه ديناميك 

 

الف-تعريف ( شناخت ) مسئله و مفهوم سيستم: شناخت و تعريف هر مسئله و در نظر گرفتن آن به

عنوان محصولي از تاثير چند عامل بر يكديگر از موضوعات مرتبط به هم هستند. براي شناخت هر
مسئله لازم است كه علل اساسي آن مسئله مشخص گردد كه اين امر موجب پيدايش صورتي از
واقعيت (سيستم ) مي گردد كه  تدبير ايجاد مسئله محسوب مي شود. اين سيستم ممكن است فهم

جديد ، تعريف جديد و حتي مسايل جديدي را نسبت به مسئله اصلي مطرح كند.
بخشي مفهومي روش ديناميك سيستم تقريباً مشكل ترين قسمت بــراي مطالعـه ايـن روش بـه 
حساب مي آيد. به منظور كمك به كاهش پيچيــدگـي تعريـف و مفـهوم مسـئله دوراه حـل وجـود 
دارد: يكي تعيين هدف مدلسازي و ديگري تمركز بر مسئله به جاي تمركز بــر سيسـتم . ايـن دو راه 
حل به صورت يك فيلتر بسيار مهم عمل مي كنند. به طوري كه بــاعث جلـوگـيري از پرداختـن بـه 
جزئيات غير ضروري و متمركز شدن بر جنبه هاي معني دار و مهم سيستم مــي شـود. آنـها در واقـع 
مانع از تفكر در مورد همه چيز شده و موجب مي شوند كه فرد تنها به تفكر در مورد برخــي مـوارد 
مهم بپردازد. راهنمايي جزئي تر در ارتباط بــا مفـهوم سيسـتم توجـه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه روش 
ــد) و در  ديناميـك سيستم تنها با مسائلي سر و كار دارد كه پويا هستند ( در طول زمان تغيير مي كنن
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ــاميكي  سيستم هاي بازخور اتفاق مي افتند. در اين راستا لازم است كه تعريف مناسبي از مسايل دين
، رفتار ديناميكي متغيرهاي مهم، افق زماني و الگوهاي مرجع مد نظر قرار گيرد. 

 
ــاده تريـن گـام بـراي بررسـي مسـايل از ديـدگـاه  الف-١- تعريف مسايل ديناميكي : اولين و س

ــان اسـت . ايـن كـار  ديناميك سيستم ، مشاهده رفتار پوياي يك يا چند متغير از سيستم در طول زم
ــم نمـودار نـيز امكـان  بدون دسترسي به داده ها به شكل عدد و رقم و يا توابع خوش رفتار براي رس
پذير است. اگر چه اعداد و ارقام بسيار مفيد هستند اما بسياري از مسايل ديناميكي وجود دارنــد كـه 
متغيرهاي كليدي آنها به صورت كمي موجود نيست . در بسياري از موارد ممكن است كه مدلســاز 
ــاميك ارزيـابي كنـد. بـراي ايـن منظـور، درك يـا  بدون مراجعه به داده ها، رفتار يك پديده را دين
ــش  مشاهده تمايل متغيرها به الگوها يا رفتارهايي كه موجب بروز و ظهور دوره هاي كاهش و افزاي
، روابط فازي بين متغيرها، اوج و حضيض و نظاير آن مي گردد، ضروري مــي باشـد. لازم بـه ذكـر 

است كه امروزه عمده متغيرهاي كيفي قابل تبديل به متغيرهاي كمي مي باشند . 
 

ــا مسـئله  الف-٢- رفتار ديناميكي متغيرهاي مهم: رسم نمودار متغيرهاي سيستم كه در ارتباط مستقيم ب

ــات ، پـي  مورد مطالعه مي باشند، نقش مهمي در شناخت سيستم مورد نظر ايفاء مي كند. گاهي اوق
ــير از طريـق رسـم نمـودار آن منجـر بـه شـناخت رفتـار بسـياري از  بردن به روند ديناميكي يك متغ
متغيرهاي ديگر مي گردد . به عنوان مثال با رسم نمودار جمعيت يــك منطقـه مـي تـوان بـه الگـوي 

تولد، مرگ و مير و مهاجرت كه به طور مستقيم بر جمعيت آن منطقه تاثير مي گذارند ، پي برد. 
 

ــاله مـورد  الف- ٣- افق زماني: افق زماني يا حالت زماني به دوره زماني اطلاق مي شود كه پايان مس

مطالعه در آن دوره مد نظر قرار مي گيرد. ايــن دوره بـا تعييـن حـدود مقيـاس زمـاني  روي نمـودار 
ــبيه سـازي اسـت كـه  متغيرهاي مسئله مورد نظر نمايان مي شود و در واقع نشان دهنده طول دوره ش
مدلساز براي اجراي مدل ديناميك در نظر مي گيرد. اين دوره ممكن است در قالب تعداد ساعات , 
ــن افـق زمـاني, نقـش مـهمي در تعريـف و  روز, ده روز, صد روز, سال و ... بيان شود. بهرحال تعيي
ــح اسـت  تبيين مسئله مورد نظر دارد و گام مهمي در تعريف و شناسايي آن به حساب مي آيد. واض

كه افق زماني در فرآيند رسم ساده متغيرهاي مسئله مورد بررسي نمايان مي شود. 
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ــهم و اشـاره بـه نمـودار سـاير متغيرهـاي  الف-٤- الگوها يا روشهاي مرجع:  رسم نمودار متغيرهاي م

مرتبط در روش ديناميك سيستم، بيانگر تمركز مسئله بر ايــن متغيرهـا مـي باشـد. ايـن نمودارهـا در 
ــر هسـتند. بـه طـوري كـه در مرحلـه  طول زمان بيانگر الگوهاي رفتاري مرجع براي مطالعه مورد نظ
نتايج مدلسازي به طور مكرر به آنها مراجعه خواهد شد . يكي از آزمونــهاي مـهم در تعييـن اعتبـار 
ðهالگوهـاي  �°�®� ¶ �  .
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كردن علامتها در يكديگر به علامت يا قطبيت آن حلقه پي برد. يادآوري مي شود كــه حلقـه هـاي 
ــترل و ايجـاد  مثبت، بي ثباتي و انحراف را تشديد مي كنند، در حاليكه حلقه هاي منفي تمايل به كن
ــه معنـي  ثبات دارند. لذا بايد توجه نمود كه در اينجا عبارت منفي لزوماً به معني بد و عبارت مثبت ب

خوب نيست. 
پ-هدف مدل: 

ــابد.  از ديدگاه ديناميك سيستم، مدل به دنبال مجموعه اي از سئوالات مشخص ، توسعه مي ي
ــور و رفتـار دينـاميك سيــستم  هدف مدل ديناميك ، تقويت درك و فهم روابط بين ساختار باز خ
مي باشد. به گونه اي كه بتوان سياستهاي لازم براي اصلاح رفتار مشكل ساز را تدوين نمود. گاهي 
ــه يـا تئـوري استفـــاده مـي شـود. اينكــــه آيـا  اوقات از مدل ديناميك تنها براي آزمون يك نظري
مجموعه اي از فرضيه هاي باز خور مي تواند منجر به ايجــاد الگـوي رفتـاري مطلـوب شـود يـا نـه, 
ــوب بـا  چنين آزموني نمي تواند تئوري را به اثبات برساند. بلكه از طريق نشان دادن اينكه رفتار مطل
توجه به مجموعه فرضيه هاي مورد نظر نمي تواند ايجاد شود، آن نظريه را رد مي كند. لازم به ذكر 
ــت و اصـلاح رفتـار سيسـتم  است كه در مجموعه حاضر هدف اساسي مدل ديناميك طراحي سياس

١ ,Roberts) براي تكميل مدلهاي پيچيده مجموعه اي از اقدامات اساسي را به  ٩ ٨٠ مي باشد. رابرتز(
شرح ذيل عنوان مي كند: 

١ - انتخاب طرح : در انتخاب طرح لازم است كه موارد ذيل مد نظر قرار گيرد: 
- حل مسئله ( مسئله بايد قابل حل باشد) 

- مسئله بايد از اهميت لازم برخوردار باشد. 
-  مشاهدات مربوط به مسئله بايد از اعتبار لازم برخوردار باشند. 

٢- فرايند مدلسازي , كه مراحل زير را شامل مي شود: 
- گرد آوري متغيرهاي اصلي 

- بسط مدل اوليه 
- هماهنگ نمودن مدل با موارد استفاده آن 

٣ - پيشنهاداتي براي تغيير, كه شامل موارد زير است : 
- مدل بايد توانايي جذب تغييرات را داشته باشد. 

- تاثيرات ممكن بر ساير سيستم ها نيز در نظر گرفته شود. 
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- قواعد تصميم گيري را در برگيرد. 
ــدل تنـها از طريـق سـاختن يـك مـدل و تجزيـه و  پيام اصلي مطالب بالا اين است كه تكميل م
ــايد از همـان ابتـدا بـا هوشـياري كـامل  نسـبت بـه  تحليل آن امكان پذير نيست. براي تكميل مدل ب
طراحي مدل اقدام نمود. به علاوه آگاهي از اهداف مدل تاثير بسزايي در تدوين مدل مناسـب دارد. 
ــدل دينـاميك مفيـد و مناسـب بـراي بررسـي  به عقيده فارستر(١٩٦٨ ,Forrester) در طراحي يك م
رفتار يك پديده معين ، ضروري است كه اهداف مدل براي مدلسازي كاملاً روشن باشد. براي اين 
كار كافي است كه مدلساز از سئوالاتي كه بايد به آنها پاسخ داده شــود، مطلـع باشـد. تنـها در ايـن 
حالت است كه مي تواند با اطمينان نسبت به وارد نمودن يك متغير يا حذف آن قضــاوت كنـد. بـه 

هرحال هدف مدل كشف مسيري است كه ساختار اصلي سيستم بر آن تاكيد دارد. 
 

ت-مرز سيستم (System Boundary): مرز سيستم خط تصوري يا خيالي است كه عنــاصر(متغيرهـاي ) 

داخل سيستم را كه براي اهداف مدلسازي در نظر گرفته شده است، از عناصر خــارج آن جـدا مـي 
كند. منظور از متغيرهاي خارج از سيستم ، متغيرهايي است كــه در مـدل دينـاميكي در نظـر گرفتـه 
ــت كـه مدلسـاز بـراي  نشده اند. داخل مرز سيستم در برگيرنده تمامي مقادير متغيرها و مفاهيمي اس

بررسي مسئله ديناميك در نظر مي گيرد. 
ــايد دنبـال شـود؟ از ديـدگـاه دينـاميك  حال اين سئوال پيش مي آيد كه مرز سيستم تا كجا ب
ــاي بـاز خـور سيسـتم مـي  اولين و مهمترين معيار براي رسم صحيح مرز سيستم ، بسته شدن حلقه ه
ــي گـردد. ايـن بـدان معنـي اسـت كـه  باشد. به عقيده فارستر، مرز سيستم باعث بسته شدن سيستم م
ــه در داخـل مـرز  الگوهاي رفتاري مورد مطالعه از طريق كنش و واكنش ( تعامل) اجزاي سيستم ك
سيستم هستند، ايجاد مي شود. لذا مرز سيستم بدين مفهوم است كه در الگوهاي رفتاري مشــخص ، 
نيازي به بررسي تاثيرات خارج از مرز سيستم نيست. به عبارت ديگر رفتار مورد نظــر قبـل از تعييـن 
مرز سيستم بايد شناسايي و تعريف شود. از اينرو، قبل از بناي مدل سيستمي لازم است كــه تعريـف 
و شناخت مسئله ، جهت تاثيرات و نيز الگوهاي رفتاري مربوط به موضوع مورد مطالعه مورد توجــه 
ــئوال كـه چـه عنـاصري در سيسـتم  قرار گيرد. لذا ، بدون مشخص نمودن هدف نمي توان به اين س
مهم هستند، پاسخ داد.به عبارت ديگر ، بدون تعيين هدف، شناخت مرز سيستم غــير ممكـن اسـت. 
چنانچه هدف مشخص باشد، مرز سيستم به مفهوم بستن حلقه با در برگرفتن كمترين تعــداد ممكـن 
عناصرمي باشد.  در چنين وضعيتي با حذف يكي از اجزا، رفتار مورد نظر ناپديد يا به طور نامناسبي 
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نمايان مي شود. لذا اگر بتوان متغير يا عنصري را بدون اينكه انحراف اساســي در هـدف مـورد نظـر 
بوجود آيد حذف نمود، آن متغير را بايد از سيســتم خـارج ومـرز سيسـتم را سـاده تـر و كـوچكـتر 
تعريف  نمود. از اينرو مبناي شناخت و سازماندهي ساختار سيســتم ايـن اسـت كـه هـدف بـه طـور 

صريح و مناسب مشخص گردد. 
ــدل بـه يكديگـر مرتبـط هسـتند، امـا  لازم به ذكر است كه شناخت يك مسئله و بيان هدف م
مـدل بـا در  � ¾ � v � º � ¯
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٣-٢-٨- صور نمايش مدل 
در روش ديناميك سيستم، مدلها بــه دو صـورت كلـي قـابل نمـايش هسـتند كـه عبـارتند از : 
ــود نـيز بـا اسـتفاده از دونمـودار شـامل  نمايش تصويري و نمايش رياضي. نمايش تصويري مدل خ
نمودارتاثير(Influence Diagram) ونمودارجريان (Flow Digram) امكان پذير مي باشد. با توجه 
به اهميت روشهاي مذكور در فرايند مدلسازي، اين روشها به طور جداگانه  در ذيل مــورد بررسـي 
قرار خواهد گرفت. اما پيش از پرداختن به آن لازم است كه اولاً تعريف برخي از مفاهيم مربوط به 
مدل ديناميك مشخص گردد.ثانياً به اين سئوال كه چگونه مي توان جهت رابطه علي و معلولي بيــن 
ــوط بـه مـدل دينـاميك بـه  دو عامل يا دو متغير را تعيين نمود، پاسخ داده شود. مهمترين مفاهيم مرب

ترتيب زير مي باشند: 
الف- تئوري ساختمان سيستم: براساس ديدگاه سيستم رفتــار هـر پديـده برخاسـته از ارتبـاط و 

ــي  تاثير متقابل اجزاي آن مي باشد. روش ديناميك سيستم يك تئوري ساختمان سيستم را در نظر م
گيرد كه براساس آن مي توان مشاهدات و اطلاعات گوناگون در دنياي واقعي را بــه نظـم درآورده 
و رفتار پديده را با استفاده از ســاختمان سيسـتم مربـوط بـه آن توضيـح داد. در ايـن راسـتا دو نـوع 
سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد, يكي سيستم بسته و ديگري سيستم باز . سيسـتم بسـته, سيسـتمي 
ــار آينـده چنيـن  است كه رفتار گذشته آن بر رفتار آينده اش تاثير مي گذارد . به عبارت ديگر، رفت
سيستمي متاثر از رفتار گذشته آن مي باشد. در مقابل، سيستم باز سيستمي است كه رفتار آينــده آن 

تحت تاثير رفتار گذشته اش قرار نمي گيرد. 
  

ــي اسـت كـه درتمـام   سيسـتم هـا، فراينـد          ب-بازخور سيستم (Feedback): باز خور به اين معن

مشخصي حاكم است . به اين مفهوم كه تحولات يك سيستم ناشي از تصميماتي است كه براساس 
شرايط موجود آن اتخاذ مي گردد. اين تصميمات منجر به اقداماتي مي شود كــه بـه نوبـه خـود بـر 
سيستم تاثير گذارده و شرايط سيستم را تغيير مي دهنــد. بـه عبـارت ديگـر بـاز خـور دايـره علـت و 
معلولي بين اجزاي سيستم است كه مبناي رفتار سيستم مي باشد و حركــت پويـاي سيسـتم را ايجـاد 

مي كند. 
                                                تصميم                                       شرايط 

 
                                                                           اقدام  
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ــوع  پ- متغير سطح يا حالت (Level variable): در داخل يك دايره علت و معلولي يا باز خور دو ن

متغير وجود دارد, يكي متغيرهاي سطح ( كه به آنها، متغيرهاي حالت يا انباشت نيز گفته مي شــود) 
ــه حـالت يـا وضعيـت سيسـتم را در  و ديگري متغيرهاي نرخ. منظور از متغير حالت متغيري است ك
يك مقطع زماني خاص نشان مي دهد. اين متغير حاصل تجمع اقدامات قبلي است و در واقع بيانگر 
شرايطي است كه مبناي تصميم گيري قرار مي گيرند. اين متغير در نمودارها با حرف L  و علامت 

       ظاهر مي شود.  
 

ت- متغير نرخ (Rate Variable) : متغيري است كه نرخ تغييرات متغير حالت را نشان مي دهــد. بـه 

عبارت ديگر متغير حالت نتيجه انتگرال گيري و تجمع متغيرهاي نرخ مي باشد. اين متغيرها در يك 
ــدازه گـيري نمـود. ايـن  مقطع زماني قابل مشاهده نيستند اما آنها را مي توان در يك فاصله زماني ان

متغير در نمودارها با حرف R نشان داده مي شود. 
 

 ج- متغيركمكي (Auxiliary Variable): ايــن نـوع متغيرهـا،واسـطه هـايي هسـتند كـه بـراي درك 

ساختمان سيستم و نشان دادن مفاهيمي كه در پديده واقعي وجود دارند، از آنها اســتفاده مـي شـود. 
ــتر مطـالب در نظـر گرفتـه  اين متغيرها نه نرخ محسوب مي شوند ونه سطح ، بلكه تنها براي فهم بيش

مي شوند. 
 

ح- شبيه سازي (Simulation) : شبيه سازي روشي است كه بـا آن عـلاوه بـر تعييـن تـاثير برخـي از 

سياستها بر متغيرهاي اصلي مدل ، رفتار ديناميكي الگو، آزمون خوبي برازش و تعيين اعتبار الگــوي 
استفاده شده، مورد بررسي قرار مي گيرد. 

ــوان زنجـيزه هـاي ارتبـاطي بيـن متغيرهـاي مختلـف را  در ارتباط با اين سئوال كه چگونه مي ت
توجيه و تعيين نمود و اينكه مثلاً از كجا مي توان دريافت كه متغير A علت B است يا بــر آن تـاثير 

مي گذارد(A             B) ، شش روش اساسي وجود دارد: 
روش اول- بررسي بقاء(Conservation Consideration) : منظور از ملاحظه بقــاء مشـاهده آن 

چيزي است كه انباشته مي شود. به عنوان مثـال مـي تـوان بـه تـاثير افزايـش نـرخ زاد و ولـد بـر 
انباشت جمعيت ونيروي كار اشاره نمود. 
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روش دوم- مشاهده مستقيم : اين روش تنها براي كنترل كننده هاي سيستم اعمــال مـي شـود. در 

اين روش براي تعيين عوامل موثر بر يك متغير، از افراد خبره و كساني كه نقــش خـاصي را در 
سيستم مورد بررسي ايفا مي كنند, پرس و جو ميشود. 

روش سوم- روش پيشنهادي يا آموزشي : در اين روش نوع تــاثير گـذاري يـك متغـير بـر متغـير 

ديگر، توسط مدلساز پيشنهاد مي شود. 
روش چهارم- تئوري مورد قبول اكثريت : گاهي اوقات ، تعيين تاثير يك متغير بر متغــير ديگـر، 

براساس تئوري مورد قبول اكثريت انجام مي شود. واضح است كه در سيستم هاي اقتصــادي – 
اجتماعي اعمال اين روش به مراتب مشكل تر از سيستم هاي مهندسي است. 

ــوري  روش پنجم- فرضيه يا اعتقاد: در برخي موارد ممكن است كه هيچ نوع مشاهده واقعي يا تئ

در مورد زنجيره خاصي وجود نداشته باشد. در اين حالت نوع تاثير گذاري متغيرها بر يكديگـر 
مي تواند براساس فرضيه ها و اعتقادات مدلساز شــكل گـيرد. ايـن روش, مدلسـاز را قـادر مـي 
ــاً ، بـا  سازد كه اولاً, در مرحله اول مدل را در راستاي تحقق اهداف مورد نظر طراحي كند. ثاني
انتقاد از يك فرضيه، فرضيه هاي ديگري را به عنوان فرضيه هاي جايگزين در نظر گيرد وحتي 
نظريه و اعتقاد خود را آزمون كند. ثالثاً ، از تجربيات و اطلاعات كيفي بدست آمده از افــرادي 

كه به نحوي با سيستم مورد نظر سر و كار دارند، استفاده كند. 
ــاثيرات و اسـتنباط سـاختارهاي   روش ششم- شواهد آماري : گاهي براي تجزيه و تحليل جهت ت

علي و معلولي  از داده ها و روشهاي آماري استفاده مي شود. در اين خصــوص لازم اسـت كـه 
رابطه يا پيوند  بين متغيرهاي سيستم با استفاده از يكي از روشــهاي ديگـر نـيز مـورد تـاييد قـرار 
گيرد. چرا كه ارتباط بين دو عامل ممكن است كــاملاً تصـادفي بـوده و هيـچ مبنـاي سـاختاري 

براي ارتباط آنها وجود نداشته باشد. 
ــواد: جريـان اطلاعـات از متغـير سـطح بـه سـاير  خ- روابط (اتصالات ) اطلاعاتي و جريان هاي م

ــد، امـا جريـان خـروج مـواد از متغـير سـطح بـاعث  متغيرهاي سيستم تغييري در سطح ايجادنمي كن
كاهش آن ميگردد. لذا تفاوت معني داري بين روابط باز خور اطلاعاتي و جريانات فيزيكي وجــود 
ــاوت در نظـر گرفتـه نمـي  دارد.با اين وجود به دليل ساده سازي در ترسيم نمودارهاي تاثير ، اين تف
شود و هر دوي آنها به يك شكل بيان مي شوند. اما اين تفاوت در نمودارهاي جريان به طور كامل 
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نيروي كار

جمعيت 

ــــد تولي
سالانه 

آشكار مي گردد. جريانات فيزيكي مطابق قرارداد بوسيله پيكانهاي توپر و جريان اطلاعات بوســيله 
پيكانكهاي نقطه چين نشان داده مي شوند. اشكال زير نمونه هــايي از حلقـه بـاز خـور را نشـان مـي 

دهند كه در برگيرنده روابط اطلاعاتي ، جريانات فيزيكي ، متغيرهاي سطح و نرخها مي باشند. 
 

                       ǳȂƫ ­ǂǻ                                     (ƪǋ¦®ǂƥ ­ǂǻ)ǾǳȂǸŰ ­ǂǻيد 

          
                                   موجودي انبار 

 
 
 
 
 
 

                                                           ƼƬǇ¦ ­ǂǻ ǎǳƢƻد¦¿ 
                     شكل ٣-٥ : نمودارجريان نيروي كار – موجودي انبار 

 
 

          
 

                            
                          

 
            

           شكل ٣-٦ : نمودار جريان جمعيت  

 
لازم به ذكر است كه نمودار جرياني سيستم هاي پيچيده تــر، متغيرهـاي ديگـري را نـيز در بـر مـي 
ــوده و بـه  گيرد كه در مسيرهاي اطلاعاتي ظاهر ميشوند. اين متغيرها جدا از متغيرهاي سطح و نرخ ب

متغيرهاي كمكي(Auxiliariey) معروفند. 
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٣-٢-٨-١- نمايش رياضي  

براي نمايش رياضي مدل از حروف Xi يا  Pi براي نشان دادن متغيرهاي حــالت ، از حـروف  
ــان  RIi يـا Bi بـراي نشـان دادن متغيرهـاي نـرخ صعـودي و نـيز از حـروف RDi و يـا Di بـراي بي

ــا توجـه بـه تعريـف متغيرهـاي حـالت ، نـرخ و كمكـي ،  متغيرهاي با نرخ نزولي استفاده مي شود. ب
نمايش كلي مدل به شكل رياضي را مي توان به صورت زير درنظر گرفت ( Tبيانگر دوره زمــاني ، 

DT و يا dt نشان دهنده فاصله زماني بوده و Yi بيانگر متغير كمكي مي باشد). 

 
بيان رياضي متغيرهاي حالت: 

X١       ( t +dt)  =  X١(t) + dt [RI١(t)-RD١(t)]
 

 

Xn (t+dt) = Xn(t) + dt [RIn(t)-RDn (t)]
 

بيان رياضي متغيرهاي نرخ صعودي : 

RI١      ( t )  =  f١ (X١,……….,Xn, Y١,…………..Yn)

RIn (t) = fn(X ١        , … … ….,Xn, Y١,…………..Yn)

بيان رياضي متغيرهاي نرخ  نزولي : 

RD١     ( t )  =  g١(X١,……….,Xn, Y١,…………..Yn)

RDn (t) =  gn(X ١        , … … ….,Xn, Y١,…………..Yn)

به دستگاه معادلات بالا اصطلاحاً دستگاه معادلات مدل ديناميك مي گويند. براي حل مــدل 
ابتدا با استفاده از مقادير اوليه متغيرهاي حالت ، متغيرهاي نرخ را بدســـت مــي آوريـم. در مــرحله 
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بعد، عبارت Xi (t+dt) را براي  دوره اول محاسبه مي كنيم. در مرحله ســــوم مقـدار محــــــاسبه 
ــه شـده و  شده Xi (t+dt) در دوره اول به عنوان مقدار اوليه متغير حالت در دوره دوم در نظر گرفت
بدين ترتيب مقدار متغير حالت براي دوره دوم محاسبه مي شود. با تكــرار عمـل مذكـور مـي تـوان 

متغيرهاي نرخ و متغيرهاي حالت را براي تمامي دوره ها محاسبه نمود. 
 

٣-٢-٨-٢-نمودار تاثير 
ــودار ابـزار يـا روشـي  مهمترين گام عملي در مدلسازي پويا، رسم نمودار تاثير مي باشد. اين نم
است كه در آن عملكرد سيستم ثبت مي شود. در اين روش متغيرهاي تاثير گذار بر يكديگر بوسيله 
ــي  پيكانهايي به يكديگر ارتباط (Link) داده مي شوند. جهت پيكان نشان دهنده مسير علت و معلول
است. نوك پيكان بيانگر معلول و ابتداي آن نشان دهنده علت مي باشد. لــذا تغيـير در متغـير علـت 
باعث تغيير در متغير معلول خواهدشد . براي نشان دادن تغييرات هم جــهت از علامـت مثبـت (+) و 
ــي شـود. چنانچـه جـهت تغيـيرات گـاهي مثبـت و  تغييرات معكوس از علامت منفي (-)  استفاده م
گاهي منفي باشد، مي توان از علامت ستاره (*) يا مثبت-منفي (-/+) استفاده نمود. به عنوان مثال با 
افزايش توليد يك بنگاه ( با فرض ثابت بودن ساير عوامل) درآمد بنگاه افزايش مي يابد. با افزايش 
ــتغال آن بنگـاه افزايـش يـابد. نمـودار تـاثير  درآمد انتظار مي رود كه سرمايه گذاري و در نتيجه اش

فرايند مذكور را مي توان به شكل زير نمايش داد: 
                                                         

                       درآمد    +                 توليد  
 +     +      

سرمايه گذاري              
 اشتغال  

 +          

ــاثير گـذار (علـت ) بـر  گاهي اوقات ممكن است كه دو عامل ( و يا بيشتر ) به عنوان عوامل ت
ــاط  متغير ديگر (معلول) در نظرگرفته شوند. براي مثال اگر عوامل B,A برC تاثير داشته  باشد، ارتب

علي و معلولي آنها به شكل ساده زير قابل بيان است: 
  A

 C
        B
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در مجموع نمودار تاثير در روش ديناميك سيستم به نمــوداري اطـلاق مـي گـردد كـه در آن 
نحوه و چگونگي تاثيرات و نوع متغيرهاي سيستم  همراه با تعيين جهت تاثيرات و نوع تاثير گذاري  
ــاثير اشـتغال  و نيز تعريف متغيرها و مقياس اندازه گيري آنها مشخص مي گردد. براي مثال نمودار ت

را مي توان به شكل جامع زير نمايش داد: 
 L

 +                                                          اشتغال
 (EMP,TP)                                                                

 
 -          

 R  R           
نرخ خروج از اشتغال                                              نرخ اشتغال(نرخ استخدام) 

 ()
Y

TP
REMR,   

Y

TP
               ( UEMR, )

 +  L
 ȄǴƻ¦® ǎǳƢƻƢǻ يدǳȂƫ     

         (GDP,MR)   +

 
 

ــوده و GDP,EMP بـه  در  نمودار بالا Y, TP, MR به ترتيب بيانگر ميليون ريال، هزار نفر و سال ب
عنوان متغيرهاي حالت (L) به ترتيب نشان دهنده اشتغال و توليد ناخالص داخلي مي باشــند. علائـم 
اختصاري UEMR,EMR نيز به عنوان متغيرهاي نرخ (R), بــه ترتيـب بيـانگر نـرخ اشـتغال و نـرخ 
ــالص داخلـي عـامل موثـر  خروج از اشتغال مي باشند. در اين نمودار فرض شده است كه توليد ناخ

(علت) بر اشتغال يا تقاضاي نيروي كار در اقتصاد( معلول) مي باشد. 
 

٣-٢-٨-٣- نمودار جريان : 
اين نمودار براي نشان دادن روابط بين متغيرها از علامتها و نشانه هاي خاصي استفاده مي كند 

كه مهمترين آنها به شرح ذيل مي باشند: 

متغير حالت : 

 
متغير نرخ :                                        يا 
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متغير كمكي : 

مقادير ثابت:    

متغيرهاي درونزا : 

متغيرهاي تعريف نشده در نمودار : 

جريان مواد : 

جريان اطلاعات : 

  :(Orders) سفارشات

جريان پولي:                                                      $       $      $ 

جمعيت ،آدمها و كاركنان : 

 (Source,Sink) منبع وچاه يا پايانه

به عنوان مثال نمودار جرياني مثال بالا ( اشتغال ) را مي توان به شكل زير نشان داد: 

 

                    
  UEMR                                                UEMR                     

 

Sink
EMP

Source

GDP



فصل چهارم: 

ساختار مدل پويا
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فصل چهارم 
ساختار مدل پويا 

 
مقدمه 

در اين فصل ساختار مدل پويا براي پاسخ به سوالات تحقيق بررسي مي شود : 
١- عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و عدم تعادل آنها ( بيكــاري نـيروي كـار 

متخصص) چيست؟ 
٢- آيا عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص بر عرضه و تقاضاي آن تاثير دارد ؟ 

٣- آيا بيكاري نيروي كار متخصص بر عدم تعادل موجود تاثير مي گذارد(اثر بازخور)؟ 
٤- چگونه ميتوان در جهت كاهش نرخ بيكاري نيروي كار متخصص اقدام كرد؟ 

ــده حـدود و ثغـور مـدل پويـا مـي باشـد. هـدف از  شايان ذكر است كه اين سوالات تعيين كنن
كاربرد روش ديناميك سيستم به منظور تجزيه و تحليل يك پديده، درك واقعي سيستم،طراحـي و 
ــت هـايي  برنامه ريزي و حل بهينه مسايل مي باشد(J.Forrester). علاوه بر آن، اين روش داراي مزي
ــال  است، به طوري كه براي اجراي آن استفاده ازآمارهاي مقطع زماني ( به عنوان مثال براي يك س
ــان پذيـر مـي باشـد. همچنيـن در روش مزبـور بـه منظـور  پايه)، به جاي داده هاي سري زماني، امك
بررسي يك پديده مدلهاي خطي و غيرخطي و روابط علــت و معلولـي متقـابل بيـن اجـزاي آن، بـه 
جاي مدلهاي خطي و معادلات تابعي يك طرفه، مورد استفاده قرار مي گــيرد.ضمـن اينكـه در ايـن 
روش مفاهيم پويا غني تر و مهمتر از ساير روشها، از جمله تكينك هاي اقتصاد سنجي مي باشــد. از 
اينرو با استفاده از اين روش ميتوان مسير تعادل و رونــد پويـاي متغيرهـا را بررسـي كـرد.بـه عـلاوه، 
روش ديناميك سيستم براي بررسي  يــك پديـده مجموعـه عواملـي را كـه بـر آن تـاثير دارنـد، در 

نظرگرفته و در واقع مجموعه نگر است. 
بدين ترتيب با توجه به اهداف اصلي اين تحقيق ،مبني بر بررسي روابط علت و معلولــي عرضـه 
و تقاضاي نيروي كار متخصص و اثر بازخور عدم تعادل آن، ونيز مزيتهاي روش دينــاميك سيسـتم 
ــدل پويـا بـه روش دينـاميك سيسـتم طراحـي گرديـده اسـت.  كه پيشتر توضيح داده شد، ساختار م
گفتني است كه مهمترين مزيت روش ديناميك سيستم براي طراحي ساختار مــدل پويـاي عرضـه و 
ــان طــوري كــه  تقاضـاي نيـروي كـار متخصص، عدم استفاده از داده هاي سـري زمانـي است.هم
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ــتلزم  مي دانيد تكنيكهاي اقتصادسنجي و يا روش هاي آماري براي بررسي پديده هاي اقتصادي مس
ــادلات عرضـه و تقاضـا و  دسترسي به داده هاي سري زماني است.بنابراين از طرفي براي برآورد مع
بيكاري نيروي كار متخصص به آمارهاي سري زماني احتياج است. از طرف ديگر، آمارهاي سـري 
زماني متغيرهاي بازار كار موجود نبوده بلكه در مقاطع مشخص در دسترس مي باشند و طبق معمول 
آمارهاي سري زماني متغيرهاي بازار كار از روش درون يابي با توجه به مقـاطع مشـخص زمـاني بـه 
دست مي آيند. در اين صورت بــرآورد معـادلات مذكـور بـراي بررسـي روابـط عرضـه، تقاضـا و 
بيكاري نيروي كار متخصص و در صورت نياز پيش بيني متغيرهاي بيان شده داراي تورش خواهند 
بود. حتي با بدست آوردن داده هاي سري زماني مورد نياز از طريق درون يابي يــا روشـهاي ديگـر، 
نمي توان  روابط فوق الذكر را با تكنيكهاي معمولــي اقتصـاد سـنجي مـانند روش حداقـل مربعـات 
معمولي و روش حداقل مربعات دو مرحله اي يا سه مرحله اي برآورد كرد.به اين دليل كــه قبـل از 
بــرآورد معــادلات بــا تكنيــك هــاي اقتصــاد ســنجي مــي بايســتي آزمونــهاي هــم تجمعـــي 
(Cointegration) سريهاي زماني متغيرهاي موردنظر به منظور مشــخص نمـودن مرتبـه آنـها انجـام 

گيرد، تا براين اساس روش مناسب به كار گرفته شود. درغير اين صـورت برآوردهـا داراي تـورش 
بوده و از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود. علاوه بر اين مزيت اساسي اخير و ساير مزيتهاي روش 
ديناميك سيستم و ماهيت مسئله مورد بررسي به نظر مي رسد كه روش ديناميك سيستم مناسب اين 
مطالعه مي باشد. بدين منظور نيز بررسي مسئله مــورد نظـر يعنـي اثـر بـازخور عـدم تعـادل عرضـه و 
ــاميك سيسـتم در طـرح پيشـنهاد  تقاضاي نيروي كار متخصص بر عرضه و تقاضاي آن به روش دين

شده است. 
اين فصل به منظور طراحي ساختار مدل پويا، بعد از مقدمه اي كــه ارائـه شـد، بـه صـورت زيـر 
طبقه بندي شده است.در بخش اول، متغيرهاي اصلي مدل بعد از تعريف آنها از نظــر پويـايي مـورد 
بررسي قرار مي گيرند تا رفتار ديناميكي متغيرهاي مذكور مشــخص شـوند. در بخـش دوم، روابـط 
علت و معلولي متغيرهاي مدل با توجه به تئوريهاي مربوطه ( در فصل ســوم در بخـش مبـاني نظـري 
ــخص شـده و بـر اسـاس ايـن روابـط نمـودار تـاثير و نمـودار  بازار كار توضيح داده شده است) مش
جرياني مدل رسم گرديده و توضيح داده مي شود. در بخش سوم، سيستم معادلات مدل با توضيــح 
آنها معرفي ميگردد، بالاخره در بخش چهارم، تجزيه و تحليــل مـدل (لـوپ،بسـته بـودن و مقيـاس) 

انجام مي گيرد كه قبل از حل و شبيه سازي مدل موردنياز مي باشد.  
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٤-١- متغيرهاي اصلي مدل و آزمون پويايي آنها 
يكـي از دلايـل مـهم بـراي اسـتفاده از سيسـتم دينـاميك ، پويـايي متغيرهـاي  مختلــف در 
سيستمهاي واقعي است . لذا يكي از شرطهاي لازم براي بكارگيري سيستم ديناميك ، دگرگونــي و 
تغيير در روند و رفتار پديده هاي مورد بررسي و اجزاي تشكيل دهنده آنــها طـي دوره هـاي زمـاني 
مشخص مي باشد . از اينرو ، قبل از تدوين مدل ديناميك و بررسي كنــش هـا و واكنشـهاي متقـابل 
بين متغيرهاي آن لازم است كه پويايي يا عدم پويايي متغيرهاي اصلي مدل كه در واقع تعيين كننده 
رفتار پديده مورد نظر مي باشند ، مورد بررسي و آزمون قرار گيرد . بدين منظــور نمـودار برخـي از 
متغيرهاي مدل كه به اصطلاح متغيرهاي اصلي مدل ناميده مي شوند ، به صورت جداگانه طي دوره 
ــار ايـن متغيرهـا طـي دورة مذكـور ابتـدا لازم  ١٣٨٠-١٣٧٠ ترسيم شده اند .پيش از پرداختن به رفت

است كه تعريف هر يك از آنها و نيز روش محاسبه برخي از آنها توضيح داده شود . 
 

٤-١-١- تعريف متغيرهاي اصلي  
متغيرهاي اصلي مدل شامل ٢٢ متغــير مـي باشـند كـه از متغيرهـاي سـطح ، نـرخ و كمكـي 
تشكيل شده اند . تعريف هر يك از ايــن متغيرهـا و روش محاسـبه آنـها بـه طـور خلاصـه در ذيـل 

تشريح شده است. 
- مخارج  عمراني دولت (GDE) : اين متغير به عنوان مهمترين عامل مؤثر بر سرمايه گذاري 
ــا اسـتفاده از عملكـرد اعتبـارات عمرانـي  بخش دولتي در نظر گرفته شده است . ارقام متغير مزبور ب
ــوط بـه عملكـرد اعتبـارات در سـالهاي  دولت استخراج گرديده است . البته به دليل فقدان ارقام مرب
١٣٧٩ و ١٣٨٠ ، از ارقام مقدماتي و مصوب استفاده شده است . در ضمن ، متغير مورد نظردر مــدل 

پويا به صورت متغير سطح ( يا حالت ) در نظر گرفته شده است. 
ــرمايه فـيزيكي در اقتصـاد و يـا  -موجودي سرمايه حقيقي ( KS) : اين متغير بيانگر ارزش س
ــاظ تئـوري ، ضابطـه تعييـن  ارزش سرمايه بنگاهها و صنايع در كل اقتصاد يا كشور مي باشد . به لح
ارزش موجودي سرمايه ، ارزش فعلي جريان درآمدي است كــه سـرمايه مـورد نظـر در دوره هـاي 
آتي ايجاد مي كند . اين متغير به عنوان متغير سطح در مدل در نظر گرفته شده است و براي محاسبه 
ــذاري در آن دوره پـس از كسـر اسـتهلاك بـه مقـادير موجـودي  آن در هر دوره مقادير سرمايه گ

سرمايه سال قبل افزوده مي شود . 
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-درآمدهاي مالياتي دولت ( TAXR) : درآمدهاي مالياتي دولت در واقع وجوهي اســت كـه 
ــي و حقوقـي دريـافت مـي كنـد . درآمدهـاي  دولت از درآمدها، اموال و دارائيهاي اشخاص حقيق
مالياتي دولــت از حـاصلضرب نـرخ ماليـات و توليـد ناخـالص داخلـي بـدون ارزش افـزوده بخـش 

كشاورزي حاصل شده است .  
- نرخ ماليات ( TR) : اين متغير از نسبت درآمدهاي مالياتي دولت بر توليد ناخالص داخلــي 
اسمي كه ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت جاري از آن كسر مي گردد، حاصل شده است . 
ــبه ايـن متغـير فـرض شـده اسـت كـه دولـت هيچگونـه ماليـاتي از بخـش  به عبارت ديگر در محاس

كشاورزي دريافت نميكند . 
ــد  -توليد ناخالص داخـلي واقعي ( GDP ) و توليد ناخالص داخــــــلي اسمي (NGDP) : تولي
ــه در يـك زمـان معيـن  ناخالص داخلي به مفهوم ارزش بازاي كليه كالاها و خدمات نهايي است ك
مورد استفاده قرار مي گيرد . براي محاسبه توليد ناخالص داخلي از مجموع ارزش افزوده بخشــهاي 
ــاخص تعديـل  مختلف اقتصادي استفاده شده است . همچنين براي تبديل ارقام اسمي به واقعي از ش

توليد ناخالص داخلي(  PIGDP ) استفاده شده است . 
 ، ( VAIN) ــــنايع و معـــــادن -ارزش افـزوده واقعـي بخـش هـاي كشـاورزي (VAAG) ،صـ
خدمات (VASE) و نفت و گاز ( VAOIL) : ارزش افــزوده هـر بخـش بيـانگر توليـد آن بخـش منـهاي 
ــزوده اسـمي هـر بخـش بـه ارقـام واقعـي از  پرداختي به عوامل توليد مي باشد. براي تبديل ارزش اف

شاخص هاي تعديل ارزش افزوده همان بخش استفاده شده است . 
-توليد واقعي بالقوه (PCAP) : اين متغير در واقع بيانگر توليد كشور در شرايط اشتغال كامل 
ــت . بطوريكـه  ميباشد . براي محاسبه آن ، رقم ثابتي به توليد ناخالص داخلي واقعي اضافه شده اس
بزرگترين ( به صورت قدر مطلق ) جمله پسماند حاصل از رگرسيون توليد ناخالص داخلي بر متغير 

زمان ( توانهاي اول و دوم ) به عنوان مقدار ثابت مذكور در نظر گرفته شده است . 
 :( Pi ) و سرمايه گذاري واقعي بخش خصوصي ( Gi ) سرمايه گذاري واقعي بخش دولتي-
ــوان متغيرهـاي كمكـي در مـدل  اين متغيرها جزئي از سرمايه گذاري كل كشور مي باشند كه به عن
مورد استفاده قرار گرفته اند . سرمايه گــذاري دولتـي و خصوصـي بـه ترتيـب درصـدي از مخـارج 

عمراني دولت و توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است . 
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ــارغ التحصيـلان آمـوزش عـالي (NGH) : ايـن متغـير بيـانگر مجمـوع تعـداد فـارغ  -تعداد ف
التحصيلان دانشگاههاي دولتي وآزاد در هر سال و در مقاطع مختلف تحصيلي مي باشد. 

ــداد  -تعداد دانشجويان آموزش عالي ( NSH) : ارقام اين متغير در هر سال بيانگر مجموع تع
ــد كـه مشـغول بـه تحصيـل بـوده و تـا  دانشجويان دولتي و آزاد در مقاطع مختلف تحصيلي مي باش

انتهاي آن سال فارغ التحصيل نشده اند . 
-جمعيت تراكمي فارغ التحصيلان آموزش عالي (PH) : ارقام اين متغير در هر ســال بيـانگر 

مجموع فارغ التحصيلان آموزش عالي در آن سال و سالهاي قبل مي باشد. 
ــلان آمـوزش  -جمعيت فعال داراي آموزش عالي (APH) : اين متغير بخشي از فارغ التحصي
ــد . از ايـنرو، ارقـام ايـن متغـير معـادل بـا مجمـوع  عالي را در بر مي گيرد كه وارد بازار كار شده ان
ــه نـيروي  جمعيت شاغل و بيكار داراي آموزش عالي مي باشد . در اينجا فرض شده است كه عرض
كار متخصص برابر با جمعيت فعال داراي آموزش عالي مي باشد . از اينرو ، هــر دو متغـير مذكـور 

بيانگر يك مفهوم هستند . اين متغير به عنوان متغير سطح در مدل وارد شده است . 
- جمعيت شاغل (EH) داراي آموزش عالي : اين متغير ، مهمترين متغير اصلي مدل به شمار 
مي رود كه به عنوان متغير سطح از آن استفاده شده است . فرض بر اين است جمعيت شاغل داراي 
آموزش عالي معادل با تقاضاي نيروي كار متخصص مي باشــد. بـه عبـارت ديگـر، جمعيـت بيكـار 
داراي آموزش عالي به عنوان متغير كمكي معــادل بـا جمعيـت فعـال منـهاي جمعيـت شـاغل داراي 

آموزش عالي در نظر گرفته شده است.  
ـــت بيكــار داراي آمــوزش عــالي  -جمعيـت بيكـار ( UEH) داراي آمـوزش عـالي : جمعي
نشاندهنده بخشي از فارغ التحصيلان در جستجوي كار مي باشد كه به صورت غير داوطلبانه بيكــار 
شده اند يا هيچگونه شغلي پيدا نكرده اند و در واقع بيانگر مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضاي 

آن مي باشد. 
ــه عنـوان شـاخص  -شاخص دستمزد ( WG) : شاخص دستمزد كارگاههاي بزرگ صنعتي ب

دستمزد نيروي كار داراي آموزش عالي در نظر گرفته شده است . 
ــير بيـانگر ايـن اسـت  -نرخ مشاركت فارغ التحصيلان داراي آموزش عالي (PRH) : اين متغ
ــغل هسـتند . از ايـنرو  كه چه نسبتي از دانشجويان پس از فارغ التحصيل شدن در جستجوي يافتن ش



  ٧٢
 

متغير مزبور از نسبت جمعيت فعــال داراي آمـوزش عـالي  بـه  جمعيـت تراكمـي فـارغ التحصيـلان 
آموزش عالي  محاسبه شده است . 

ــا  -نرخ بيكاري (UEHR) و نرخ استخدام ( EHR) فارغ التحصيلان آموزش عالي : اين متغيره
ــالي بـه جمعيـت فعـال داراي  به ترتيب از نسبتهاي جمعيت بيكار و جمعيت شاغل داراي آموزش ع
آموزش عالي حاصل مي گردد. مجموع اين دو نرخ معادل با واحد بوده ، لذا با افزايــش (كـاهش ) 
ــن تعـادل  يكي از آنها ، ديگري كاهش ( افزايش ) مي يابد . متغيرهاي مذكور ، شاخصي براي تعيي
يا عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار فارغ التحصيلان داراي آموزش عالي مــي باشـند كـه بـه 
ترتيب به عنوان متغيرهاي كمكي و نرخ در مدل بكار گرفته شده اند . تبيين وتشخيص وضعيت اين 
دو متغير در مدل و تعميم آن به دنياي واقعي و نيز كنترل آنها در مسير دلخواه و مناســب از اهـداف 

مهم تحقيق حاضر محسوب مي شود. 
لازم به ذكر است كه ارقام واقعي متغيرها بر مبناي قيمتهاي سال ١٣٦١ محاسبه شده است . 

 

٤-١-٢- آزمون پويايي متغيرهاي اصلي 
بررسي روند متغيرهاي اصلــي مـدل ، حـاكي از ايـن اسـت كـه ايـن متغيرهـا از تغيـيرات و 
نوسانات نسبتاً زيادي برخوردار بوده اند . اين تغييرات را مي توان به صورت رشد نمايي ، منحني به 
ــودار هـر  شكل  S  (تابع لجستيك ) ، حركات سينوسي و يا روندهاي افزايشي و كاهشي از روي نم
ــر يـك  يك از متغيرهاي اصلي كه در ذيل آمده است ، مشاهده نمود . اين نمودارها روند پوياي ه
ــاي ٤-١ الــــــي  از متغيرهاي مورد نظر را طي دوره ١٣٨٠-١٣٧٠ به خوبي نشان مي دهند(نموداره

 .(٤-٢١
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٤-١-٣- معرفي متغيرهاي مدل  
در اين قسمت هر يك از متغيرهاي مدل به لحاظ تعريف ( عنوان ) ، نام اختصاري 
ــده انـد . عنـوان متغـير بـه دو صـورت فارسـي و انگليسـي  ، نوع متغير و مقياس توصيف ش
نگارش شده است . نام اختصاري اين متغيرها كه عموماً از حروف اول كلمات بــه نگـارش 
ــير  انگليسي انتخاب شده است ، بيانگر تركيبي از حروف مورد استفاده براي نشان دادن متغ
ــد. نـام اختصـاري هـر يـك از متغيرهـا در معـادلات مـدل ،  مورد نظر در مدل پويا مي باش
ــه نـوع  نمودار جرياني و نمودار تأثير بطور يكسان در نظر گرفته شده است . ستون مربوط ب
ــه بـه ترتيـب نشـاندهنده متغيرهـاي  متغير در برگيرنده پنج حرف  C , T , A , R , L مي باشد ك
ــرخ ، كمكـي ، جـدول و ثـابت مـي باشـند . مقيـاس هـر متغـير نشـاندهنده واحـد  سطح ، ن
اندازهگيري آن متغيرمي باشد . از آنجايي كه بررسي آناليز مقياس (توازن مقيــاس ) در هـر 
ــه طـور جـداگانـه  يك از معادلات مدل مهم و ضروري است ، مقياس هر يك از متغيرها ب
ــه در داخـل نمـاد  [  ] در نظـر  ذكر گرديده است . حروف   Y , R , P , $ در ستون مقياس ك
ــن اسـت  گرفته شده اند ، نشاندهنده نفر ، ريال ، سال ، و دلار مي باشند . نماد [١ ] بيانگر اي
ــاصي نيسـت كـه بـه ايـن نـوع متغيرهـا عمومـاً  كه متغير مورد نظر داراي واحد يا مقياس خ
ــود . لازم بـه ذكـر اسـت كـه بـه منظـور  متغيرهاي بدون واحد ( Dimensionless)  گفته مي ش
ــه در مقياسهــاي نفـر و ريـال  سهـولت در انجام كـار، ارقام مربوط به تمامـي متغيـرهايي ك

مي باشند به صورت هزار نفر و ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. 
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جدول ٤-١- معرفي متغيرهاي مدل 

مقياس  نــــــوع 
متغير  نام اختصاري  عنوان متغير 

 [ P ]  L  NGH
تعداد فارغ التحصيلان آموزش عالي 

 (Number of Graduated with Higher Education )

 [ P ]  L  PH
جمعيت تراكمي فارغ التحصيلان آموزش عالي 

 (Population with Higher Education )

 [ P ]  L  APH
جمعيت فعال داراي آموزش عالي  

 (Active Population With Higher Education )

 [ P ]  L  EH
جمعيت شاغل داراي آموزش عالي 

 (Employment With Higher Education )

 [ P ]  A  UEH
جمعيت بيكار داراي آموزش عالي 

 (Unemployment With Higher Education )

 [ P/Y ]  R  IGH
تعداد فارغ التحصيلان سالانه آموزش عالي  

 (Inflow Rate of NGH )

 [ P/Y ]  R  OGH
ميزان مرگ و مير و مهاجرت سالانه  فارغ التحصيلان آموزش عالي 

 (Outflow Rate Of  NGH )

 [ P/Y ]  R  IPH
جمعيت فارغ التحصيلان سالانه آموزش عالي 

 (Inflow Rate of PH )

 [ P/Y ]  R  IAPH
مشاركت سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي 

 ( Inflow Rate of APH)

 [ P/Y ]  R  OAPH
ميزان مرگ و مير و مهاجرت سالانه جمعيت فعال داراي آموزش عالي 

 (Outflow Rate of  APH )

 [ P/Y ]  R  IEH
تعداد استخدام سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي 

  (Inflow Rate of EH )

 [ P/Y ]  R  OEH
ميزان بازنشستگي و از كار افتادگي شاغلين داراي آموزش عالي  

  ( Outflow Rate of EH)
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ادامه جدول ٤-١ 
مقياس  نوع متغير  نام اختصاري  عنوان متغير 

 [ P ]  A  NSH
تعداد دانشجويان آموزش عالي 

 (Number Of Student - Higher education)

 [ 1/Y ]  T  GRH
نرخ سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي 

 (Graduated Rate of Higher Education)

 [ 1/Y ]  C  DMRNGH
نرخ مرگ ومير و مهاجرت سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي  

 (Death And Migration Rate of NGH)

 [ 1/Y ]  C  DMRAPH
نرخ مرگ ومير و مهاجرت سالانه جمعيت فعال داراي آموزش عالي

 (Death And Migration Rate Of APH)

 [ 1 ]  A  PRH
نرخ مشاركت فارغ التحصيلان داراي آموزش عالي  

 (Participation Rate of Higher Education)

 [ R ]  A CHANGGDP
 تغييرات توليد ناخالص داخلي 

 (Change in GDP)

 [ 1 ]  T  EGDPIEH

اثر تغييرات توليد ناخالص داخلي بر استخدام فارغ التحصيلان آموزش 
عالي 

  (Effect of Change in GDP on IEH )

 [ 1/Y ]  C  RTIR
نرخ بازنشستگي سالانه جمعيت شاغل داراي آموزش عالي  

  (Retirement Rate of EH )

 [ 1 ]  T  WG
شاخص دستمزد كارگاههاي بزرگ صنعتي 

 (Wage Index)

 [ 1 ]  A  CHANGWG
تغييرات شاخص دستمزد كارگاههاي بزرگ صنعتي 

 (Change of Wage Index )
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ادامه جدول ٤-١ 
مقياس  نوع متغير  نام اختصاري  عنوان متغير 

 [ 1 ]  T  EWIEH
اثر دستمزد بر استخدام فارغ التحصيلان آموزش عالي 

 (Effect Of Wage on IEH )

 [ P ]  A  CHANGEH
تغييرات جمعيت شاغل داراي آموزش عالي 

 (Change of EH )

 [ 1 ]  T  EIEHPRH

اثر ميزان استخدام بر نــرخ مشـاركت فـارغ التحصيـلان آمـوزش 
عالي 

 (Effect of EH on PRH)

 [ 1 ]  T  EEHPCAP
اثر جمعيت شاعل داراي آموزش عالي بر توليد بالقوه 

 ( Effect of Rate Of Higher Education)

 [ 1 ]  A  UEHR
نرخ بيكاري جمعيت داراي آموزش عالي 

 (Unemployment Rate Of Higher Education)

 [ R/Y ]  L  GDE
هزينه هاي عمراني دولت 

 (Development Budget) 

 [ R/Y2 ]  R  CGDE
تغيير در هزينه هاي عمراني دولت  

 ( Change in GDE )

 [ 1 ]  T  PIGDE
شاخص تعديل هزينه هاي عمراني دولت  

 (GDE Deflator )
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ادامه جدول ٤-١ 
مقياس  نوع متغير  نام اختصاري  عنوان متغير 

 [ R/Y ]  A  RGDE
هزينه هاي عمراني واقعي دولت 

 (Real Development Budjet )

 [ R/Y ]  A  TGR
درآمد كل دولت 

 (Total Revenue Of Government)

 [ 1 ]  T  GDTGR
نسبت هزينه هاي عمراني به درآمد كل دولت  

 ( GDE – TGR Ratio )

 [ R/Y ]  A CHANGTGR
تغيير در درآمد كل دولت  

 (Change in TGR)

 [ R/Y ]  A  TAXR
ماليات ( در آمدهاي مالياتي دولت )  

 (Taxation )

 [ 1/Y ]  T  TR
نرخ ماليات 

 ( Tax Rate )

 [ R/Y ]  T  NOGR
در آمدهاي غير مالياتي دولت  

 ( Non – Tax Revenues Of Government)

 [ R ]  A  GDP
توليد ناخالص داخلي واقعي 

 (Real Gross Domestic Product )

 [ 1 ]  T  PIGDP
 شاخص تعديل توليد ناخالص داخلي  

 (GDP Deflator)

 [ R ]  A  NGDP
توليد ناخالص داخلي اسمي 

 (Nominal Gross domestic Product)

 [ R ]  A  PCAP
ظرفيت توليد ( توليد بالقوه واقعي ) 

 (Production Capacity )

 [R ]  A  NOGDP
توليد غير نفتي واقعي  

 (Real Non – Oil Production)

 [ R ]  A   VAIN
ارزش افزوده واقعي صنايع و معادن 

 (Real Value Added Of Industry)
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ادامه جدول ٤-١    

مقياس  نوع متغير  نام اختصاري  عنوان متغير 

 [ R ]  A  VASE
ارزش افزوده واقعي بخش خدمات 

 (Real Value Added Of Services)

 [ R ]  A  VAOIL
ارزش افزوده واقعي بخش نفت 

 (Real Value Added Of Oil Sector)

 [ 1 ]  T  SVAAG
نسبت ارزش افزوده بخش كشاورزي به توليد بالقوه  

 (VAAG – PCAP Ratio)

 [ 1 ]  T  SVAIN
نسبت ارزش افزوده بخش صنايع و معادن به توليد بالقوه  

 (VAIN – PCAP Ratio)

 [ 1 ]  T  SVASE
نسبت ارزش افزوده بخش  خدمات به توليد بالقوه  

 (VASE – PCAP Ratio)

 [ 1 ]  T  SVAOIL
نسبت ارزش افزوده بخش نفت به توليد بالقوه  

 (VAOIL – PCAP Ratio)

 [ 1 ]  T  COR
نسبت سرمايه به توليد ( محصول )  

 (Capital – Output Ratio)

 [ R ]  A  VAAG
ارزش افزوده واقعي بخش كشاورزي 

 (Real Value Added Of Agriculture)

 [ 1 ]  T  PIVAAG
شاخص تعديل ارزش افزوده بخش كشاورزي

(VAAG  Deflator)

[R]  A NVAAG
ارزش افزوده اسمي بخش كشاورزي

(Nominal Value Added Of Argiculture)

[R/Y]  A Gi

سرمايه گذاري واقعي بخش دولتي

(Government Investment At Fixed Price)

[R/Y]  A Pi

سرمايه گذاري واقعي بخش خصوصي

(Private Investment At Fixed Price)



  ٨٦
 

ادامه جدول ٤-١    

مقياس  نوع متغير  نام اختصاري  عنوان متغير 

[R/Y]  A Ti
سرمايه گذاري واقعي كل

(Total Investment At Fixed Price)

[1/Y]  T S1

نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي
واقعي

(Pi-GDP Ratio)

[1 ]  T  S2
نسبت سرمايه گذاري بخش دولتي به مخارج عمراني واقعي

 (Gi-RGDE Ratio)

[R/Y]  R  IR
ورودي موجودي سرمايه 

 (Inflow Of Capital Stock)

[R]  L  KS
موجودي سرمايه حقيقي 

 (Real Capital Stock)

[R/Y]  R  DIR
خروجي موجودي سرمايه 

 (Outflow Of  KS)

[1/Y]  T  DR
نرخ استهلاك سرمايه هاي ثابت 

 (Depreciation Rate Of KS)
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٤-٢- روابط علت و معلولي و نمودارهاي جرياني و تاثير مدل 

٤-٢-١- تعيين حدود و ثغور مدل 
قبل از طراحي نمودارهاي تاثير و جرياني مدل و تشريح روابط علت و معلولي آن لازم است  
حدود و ثغور (boundary) مدل مشــخص شـود. سـوال ايـن اسـت كـه بـراي بررسـي پديـده هـاي 
اقتصادي و اجتماعي و يا پديده هاي ديگر، انتخاب متغيرهاي مورد نظر را تا كجا بايد ادامه داد كــه 
ــرد. بـراي  بتوان بر اساس آن نمودارهاي جرياني و تاثير مدل را به روش ديناميك سيستم طراحي ك
اين كار چند معيار تصميم گيري وجود دارد كه عبارتند از : ١- هدف مدل و مدلسازي، ٢- قابليت 

كنترل و مربوط بودن (Controllablity and relevantly) و ٣-هزينه و صرف منابع. 
ــدازه اي بـه سـوال  ١-هدف مدل و مدلسازي: اگر هدف مدل و مدلسازي را بدانيم تا ان

مهم تعيين حدود و ثغور مدل پاسخ داده ايم. 
٢-قابليت كنترل و مربوط بودن : از نظر مدلسازي اين معيار در تعييــن حـدود و ثغـور 
مدل به متغيرهاي درونزا و برونزا بستگي دارد. متغير برونزا متغيري اســت كـه در عمـل بـر روي آن 
نميتوان كنترل ( تاثير) داشت و اين متغيرها معمولا خارج از سيستم تعيين مي شوند. به عبارت ديگر 

ارتباطي به داخل سيستم ندارند (Irrelevent) و در واقع محدوده مدل نيز به شمار مي آيند. 
ــروژه هـا داراي  ٣-هزينه و صرف منابع: اين معيار نيز در جاي خود به ويژه در مديريت پ
اهميت زيادي است. به عبارت ديگر مديريت ها به هزينه ريالي و صرف زمان توجه بيشتري دارند. 
ــتر توضيـح داده شـد و بـا در  بدين ترتيب با توجه به سوالات و اهداف تحقيق حاضر كه پيش
نظرگرفتن معيارهاي تعيين شده براي حدود و ثغور مدل، ساختار مدل پويا در سه بخش مختلف كه 
در ارتباط متقابل با يكديگر هستند، طراحي شده است. سه بخش مذكور شامل بخش توليد، بخـش 
دولت و بخش بازار نيروي كار متخصص مي باشد كه ارتباط متقــابل سـه بخـش مزبـور در نمـودار 

شماره ٤-١ مشخص شده است. 
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نمودار شماره ٤-٢٢: ارتباط متقابل بخشهاي دولت،توليد و بازار نيروي كار متخصص 

 
در نمودار بالا  بخشهاي موردنظر در داخل مستطيل و متغيرهــاي خروجـي و ورودي 
در داخل شكل بيضي نشان داده شده اند. بودجه عمراني دولت به عنوان متغير خروجــي 
و متغيرهاي ارزش افزوده كشاورزي و توليد ناخالص داخلــي بـه عنـوان متغيرهـاي ورودي 
بخش دولت، آن را به بخش توليد ارتباط مي دهد كه در نتيجه بودجــه عمرانـي دولـت بـه 
ـــزوده كشـاورزي و توليــد ناخـالص داخلــي بـه  عنوان متغير ورودي و متغيرهاي ارزش اف
ــي  عنوان متغيـرهاي خروجـي بخش تـوليـد به شمار مي روند. همچنين توليد ناخالص داخل
به عنوان متغير ورودي و ميزان اشتغال به عنــوان متغـير خروجــي بخـش بـازار نـيروي كـار 

متخصص، اين بخش را به بخش توليد و در نتيجه دولت مرتبط مي سازد. 

 (Influence  Diagram) ٤-٢-٢- نمودار تاثير و روابط علت و معلولي مدل
همان طوري كه در قسمت قبل توضيح داده شـد، مـدل شـامل سـه بخـش مـي باشـد: بخـش 
دولت، بخش توليد و بخش بازار نيروي كار متخصص. اما پيش از تشــريح روابـط علـت و معلولـي 

متغيرها با استفاده از نمودار تاثير مدل، چند مفهوم كه كاربرد فراواني دارد، تعريف مي شوند:  

 

ارزش افزوده 
كشاورزي 

بخش دولت 

بخش بازار نيروي كار 
متخصص 

بودجه عمراني بخش توليد 
دولت 

توليد ناخالص 
داخلي 

ميزان اشتغال 
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در ابتدا، بازخور (Feedback) سيستم به اين معني اســت كـه تغيـيرات يـك سيسـتم ناشـي از 
تصميماتـي است كه براساس شرايط موجود آن اتخاذ مي گردد. اين تصميـم هـا موجـب اقدامـاتي 
ــتم را تغيـير مـي دهنـد. بـه عبـارت  مي شود كه در جاي خود بر سيستم تاثير گذاشته و شرايط سيس
ديگر، سيستم بازخور روابط علت و معلولي را نشان مي دهد و رفتار ديناميكي هر مدل سيســتمي بـا 
استفاده فرآيند بازخور قابل درك و فهم است. دوم، مفهوم نمودار تاثيراست كه در حقيقت روابط 
ــد.بـراي نشـان دادن ايـن روابـط از توابـع ريـاضي  علت و معلولي را به صورت گوياتر نشان مي ده
ــوند  استفاده مي شود. در اين روش متغيرهاي مدل به وسيله پيكانهايي به يكديگر ارتباط داده مي ش
و جهت پيكان نشان دهنده جهت رابطه علت و معلولي است. نوك پيكــان بيـانگر معلـول و ابتـداي 
آن متغيـر علت را نشان مـي دهد. به طـوري كه تغيير در متغير علت موجب تغيــير در متغـير معلـول 
ــهت  مي شود. همچنين براي نشان دادن تغييرات هم جهت از علامت مثبت (+) و تغييراتي كه در ج
مخالف هستند از علامت منفي ( ـ ) استفاده شده است. چنانچه جهت تغييرات گاهي مثبت و گاهي 
منفي باشد مي توان از جهــت مثبت / منفي (-/+) يا علامت ستاره (*)  اســتفاده كـرد. شـايان ذكـر 
است كه تشخيص جهت تاثيرات از چندين روش متفاوت نظــير مشـاهده مسـتقيم،شـواهد آمـاري، 
فرضيه يا اعتقاد و تئوري مورد قبول، امكان پذير است. در اين تحقيق به طــور عمـده بـا اسـتفاده از 

تئوريهاي اقتصادي و شواهد آماري جهت تاثيرات تعيين شده است. 
مفهوم ديگر حلقه (Loop) است، در تعيين ساختار بازخور، زنجيره روابط علت و معلولــي تـا 
جايي كه متغير اوليه (تاثير گــذار) خـود تحـت تـاثير متغـير ديگـري قـرار دارد و در واقـع حلقـه را 
ــر يكـي از  تشكيل مي دهد،ادامه مي يابد. در روش ديناميك سيستم به مدلي بسته مي گويند كه اگ
متغيرهاي سيستم را انتخاب كرده و جريان آن را ادامه دهيم، دوباره به همان متغير اوليه برســيم. هـر 
مدل ديناميكي نيز بايد حداقل داراي يك حلقه بسته باشــد. هـر حلقـه در نمـودار تـاثير بـه صـورت 
ــه قطبيـت  پيكان جهت دار دايره اي شكل با علامت مثبت (+) و يا منفي (ـ) نشان داده شده است ك
حلقه (Loop Polarity) را نمايش مي دهد. در ضمن با ضرب كردن علائم تمامي اتصالات در يك 

حلقه قطبيت حلقه تعيين مي شود. 
سرانجام در نمودار تاثير، حرف L مبين متغيرهاي حــالت، حـرف R بيـانگر متغيرهـاي نـرخ، 
حرفA بيان كننده متغيرهاي كمكــي، حـرفT نشـان دهنـده جداول مقـداري متغيرهـا و حـرف   
Cبيانگر متغيرهاي ثابت مي باشند. همچنين در زير هر متغير نام اختصاري آنــها نـيز نشـان داده شـده 
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است. نمودار شماره ٤-٢٣ بازخورهاي اصلي  بخشهاي دولت و توليد را نشان ميدهد كــه رشـد هـر 
دو بخش مورد نظر را در مدل ايجاد و كنترل مي كند. بازخور شــماره يـك رشـد بخـش دولـت را 
ــه در آن، افزايـش نـرخ ايجـاد بودجـه عمرانـي دولـت، مـيزان بودجـه  تصوير مي كند. به طوري ك
عمراني دولت را افزايش مي دهد، افزايش بودجه عمراني دولت موجــب افزايـش سـرمايه گـذاري 
ــذاري دولتـي تـابعي از بودجـه عمرانـي  دولتي مي گردد. به دليل اين كه در سطح كلان، سرمايه گ
دولت مي باشد ، افزايش سرمايه گذاري دولتي سبب افزايش كل سرمايه گذاري مي شــود كـه آن 
هم در جاي خود موجودي سرمايه را افزايش مي دهد. با توجه بــه ايـن كـه توليـد بـالقوه در سـطح 
كلان تابعي از موجودي سرمايه و نيروي كار مي باشد، از اين رو با افزايش موجودي سرمايه، توليد 
ــالص داخلـي افزايـش پيـدا  بالقـوه افزايش مـي يابد. سپس به واسطه افزايش توليد بالقوه، توليد ناخ
مي كند. افزايش توليد ناخالص داخلي موجب افزايــش درآمدهـاي ماليـاتي دولـت، بـا يـك نـرخ 
ــش درآمدهـاي ماليـاتي دولـت، كـل درآمدهـاي دولـت  مالياتي مشخص، مي گردد. به دنبال افزاي
افزايش مي يابد و سرانجام با توجه به اين كه نرخ ايجاد بودجه عمراني دولت تــابعي از درآمدهـاي 
ــت  دولت مي باشد، در اين صورت با افزايش كل درآمدهاي دولت، نرخ ايجاد بودجه عمراني دول
ــك كـه روابـط علـت و معلولـي رشـد بخـش  افزايش مي يابد . بدين ترتيب بازخور مثبت شماره ي

دولت را نشان مي دهد، بسته مي شود.  
ــه ايـن صـورت كـه بـا  بازخور شماره ٢ ( حلقه شماره ٢) رشد بخش توليد را بيان مي كند. ب
افزايش ميزان سرمايه گذاري به عنــوان متغـير نـرخ، موجـودي سـرمايه افزايـش مـي يـابد. افزايـش 
موجودي سرمايه باعث ازدياد توليد بالقوه مي شود كه آن هم به نوبه خود توليد ناخالص داخلـي را 
افزايش مي دهد. از آنجا كه ميزان سرمايه گذاري خصوصي تابعي از توليد ناخالص داخلي در نظر 
گرفته مي شود، بنابراين ميزان سرمايه گذاري خصوصي ناشي از افزايــش توليـد ناخـالص داخلـي، 
ــــزايش كــل  افزايـش پيـدا مــي كنـد. در نـهايت افــزايش ســرمايه گـذاري خصوصــي سـبب اف
سـرمايه گذاري مي شود و بدين ترتيب بازخور شماره ٢ كه موجب رشد بخش توليد اســت، بسـته 
مي شود. رشد بخش توليد و يا بخش دولت كه توسط حلقه هاي بازخور مثبت ١ و ٢ به وجود مــي 
ــال، افزايـش نـرخ اسـتهلاك  آيد، توسط حلقه بازخور منفي شماره ٣ كنترل مي گردد. به عنوان مث
سرمايه موجب كاهش موجودي سرمايه مي شود. با كاهش موجودي سرمايه به ترتيب توليد بــالقوه 
و توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد. كاهش كل سرمايه گذاري سبب كاهش موجودي سرمايه 
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شده و با كاهش موجودي سرمايه، ميران استهلاك سرمايه كمتر مي شــود، بديـن ترتيـب از طريـق 
روابط علت و معلولي در بخشهاي توليد و دولت كه توسط بازخورهاي شــماره ١ و ٢ توضيـح داده 

شد، رشد هر دو بخش مزبور كنترل مي گردد. 
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نمودار شماره ٤-٢٣- بازخورهاي اصلي در بخش دولت و بخش توليد (نمودار تأثير) 
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نمودار شماره ٤-٢٤، بازخورهاي اصلي در بخشهاي توليد و بازار نيروي كار متخصــص (در 
ــي موجـود  سطح آموزش عالي) را تصوير كرده است. البته براي به تصوير كشيدن بازخورهاي اصل
در نمودار شماره ٤-٢٤ كه به سادگي قابل درك و فهم بوده (از نظر شــكل) و پيچيـدگـي نمـودار 
شماره ٤-٢٤ را نداشته باشد، بازخورهاي اصلي بخشهاي توليد و بازار نيروي كار متخصص به طور 

جداگانه ارائه شده است كه در واقع زيرمجموعه هاي نمودار شماره ٤-٢٤ مي باشند. 
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ــت شـاغل داراي           نمودار شماره ٤-٢٥، رابطه علت و معلولي حلقه بازخور اثر توليد بر جمعي
آموزش عالي (تقاضاي نيروي كار متخصص)، را نشان مي دهد. بازخور شماره يك حاكي از آن 
است كه ابتدا افزايش توليد ناخــالص داخلـي موجـب افزايـش مـيزان اسـتخدام فـارغ التحصيـلان 
آموزش عالي مي شود، به اين صورت كه به طور معمول با افزايش توليد كالاها و خدمات توسط 
ــراد بيشـتر خواهـد شـد. اكنـون بـا  كليه بنگاههاي اقتصادي جامعه، تقاضاي آنها برا ي استخدام اف
استخدام بيشتر نــيروي كـار برخـوردار از آمـوزش عـالي، جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي 
(تقاضاي نيروي كار متخصص) افزايش مي يابد. سپس از آنجا كه توليد بــالقوه جامعـه در حـالت 
ــالي  كلي تابعي از نيروي كار و سرمايه مي باشد، از اينرو افزايش جمعيت شاغل داراي آموزش ع
ــهايت، بـا افزايـش توليـد  (تقاضاي نيروي كار متخصص) سبب افزايش توليد بالقوه مي شود. در ن
بالقوه، توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و بدين ترتيب حلقه بازخور مثبت شماره يك بسته مــي 
شود. البته مي توان گفت كه حلقه بازخور منفي شماره ٢ به نوعــي كنـترل كننـده ايـن سيسـتم بـه 

شمار مي آيد. 
ــدم تعـادل عرضـه و تقاضـاي       نمودار شماره ٤-٢٦ رابطه علت و معلولي حلقه بازخور اثر ع
نيروي كار متخصص (جمعيت بيكارداراي آموزش عالي) بر عرضه نيروي كار متخصص (جمعيــت 
فعال داراي آموزش عالي) و تقاضاي نيروي كار متخصص (جمعيت شــاغل داراي آمـوزش عـالي) 
را تصوير مي كند. ابتدا افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي ممكن است هم اثر مثبت و هــم 
اثر منفي بر نرخ استخدام فارغ التحصيلان آموزش عالي داشته باشــد. بـه عنـوان مثـال، اگـر درصـد 
تغييرات بيكاري بيشتر از درصد تغييرات جمعيت فعال داري آموزش عالي باشد، در اين صورت بــا 
افزايش تعداد بيكاران نرخ استخدام فارغ التحصيلان آموزش عالي كاهش مي يــابد و بـالعكس اثـر 
مثبت را به همراه خواهد داشت. در صورت داشتن اثر مثبت، افزايش مــيزان اسـتخدام سـالانه فـارغ 
ــيز  التحصيلان آموزش عالي موجب افزايش جمعيت شاغل داراي آموزش عالي مي گردد كه اين ن
در جاي خود سبب افزايش ميزان مشاركت سالانه فــارغ التحصيـلان آمـوزش عـالي مـي شـود. بـه 
عبارت ديگر فارغ التحصيلان آموزش عالي بواسطه افزايش تقاضا براي استخدام آنان در بازار كـار 
مشاركت بيشتري خواهند داشت. در مرحله بعد، افزايش ميزان مشاركت فارغ التحصيلان آمــوزش 
عالي موجب افزايش جمعيت فعــال داراي آمـوزش عـالي خواهـد شـد. سـرانجام، در صورتـي كـه 
درصد افزايش جمعيت فعال داراي آموزش عالي بيشــتر از درصـد افزايـش  جمعيـت شـاغل داراي 



  ٩٦
 

آموزش عالي باشد، ميزان بيكاري جمعيت بيكار داراي آموزش عالي زياد خواهد شــد. بـه عبـارت 
ديگر، اگر اثر مثبت جمعيت فعال داراي آموزش عالي بر جمعيت بيكار داراي آموزش عالي بيشــتر 
از اثر منفي تعداد شاغلين داراي آموزش عالي بر آن باشد، در ايــن صـورت جمعيـت بيكـار داراي 
ــود. البتـه بـايد توجـه  آموزش عالي افزايش مي يابد. بدين ترتيب حلقه بازخور موردنظر بسته مي ش

داشت كه با توجه به توضيحات اخير ممكن است قطبيت حلقه مثبت يا منفي باشد. 
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نمودار شماره ٤-٢٥- حلقه بازخور  اثر توليد بر اشتغال 
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 بازخور جمعيت شاغل داراي آموزش عالي حلقه ديگري اســت كـه در نمـودار شـماره ٤-٢٧ 
مشاهده مي شود. جمعيت شاغل داراي آموزش عالي اگر در شرايطي افزايش يابد در اين صــورت 
ميزان مشاركت سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي بيشتر خواهــد شـد. افزايـش مـيزان مشـاركت 
ــالي  سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي سبب افزايش متغير حالت جمعيت فعال داراي آموزش ع
ــش جمعيـت بيكـار داراي آمـوزش عـالي  مي شود. اين متغير به عنوان يك متغير حالت باعث افزاي
خواهد شد. به عبارت ديگر با افزايش جمعيت فعال كشــور بـا توجـه بـه شـرايط سيسـتم موردنظـر، 
جمعيت بيكار داراي تحصيلات عالي افزايش مي يابد. در حقيقت اين در صورتي است كه درصــد 
ــت فعـال داراي آمـوزش  افزايش جمعيت شاغل داراي آموزش عالي كمتر از درصد افزايش جمعي
عالي باشد. در مرحله بعد اگر درصد تغييرات جمعيت بيكار بيشتر از درصد تغييرات جمعيـت فعـال 
داراي آموزش عالي باشد، در چنين حالتي افزايــش جمعيـت بيكـار داراي آمـوزش عـالي موجـب 
كاهش استخدام فارغ التحصيلان آموزش عالي خواهد شــد. بـه عبـارت ديگـر، در حـالت كلـي بـا 
توجه به اينكه نرخ استخدام برابر با يك منهاي نرخ بيكاري مي باشد، افزايــش نـرخ بيكـاري فـارغ 
ــتخدام آنـان خواهـد شـد. بـالاخره كـاهش مـيزان  التحصيلان آموزش عالي موجب كاهش نرخ اس
استخدام سالانه فارغ التحصيلان آموزش عــالي ناشـي از كـاهش نـرخ اسـتخدام ايـن گـروه، سـبب 
كاهش جمعيت شاغل داراي آموزش عالي (تقاضا براي نيروي كــار متخصـص) مـي گـردد. بديـن 

ترتيب حلقه بازخور جمعيت شاغل داراي آموزش عالي بسته مي شود.  
 نمودار شماره ٤-٢٨، حلقه بازخور و روابط علت و معلولي توليد، جمعيت فعال و جمعيت 
شاغل داراي آموزش عالي را نشان مي دهد. ابتدا، با افزايش توليد ناخالص داخلي، نــرخ مشـاركت 
فارغ التحصيلان آموزش عالي بالا رفته و در نتيجه ميزان مشاركت سالانه فارغ التحصيلان آمــوزش 
ــد، جمعيـت فعـال داراي آمـوزش  عالي افزايش مي يابد. با توجه به ورود سالانه جمعيت فعال جدي
عالي به عنوان متغير حالت زياد خواهد شد. حال با توجــه بـه رابطـه نـرخ بيكـاري (نسـبت جمعيـت 
بيكار به جمعيت فعال) اگر درصد تغييرات جمعيت فعال بيشــتر از درصـد تغيـيرات جمعيـت بيكـار 
داراي آموزش عالي باشد، آنگاه نرخ بيكاري كاهش يافته و در اين صورت نرخ استخدام و ســپس 
ــت  ميزان استخدام  فارغ التحصيلان آموزش عالي افزايش مي يابد. در مرحله بعد، با توجه به اثر مثب
جمعيت شاغل بر توليد بالقوه، افزايش جمعيت شاغل داراي آموزش عــالي موجـب افزايـش توليـد 
بالقوه شده و بدين ترتيب توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد. اين در حقيقت نشان دهنده حلقــه 
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باز خور مثبت توليد ناخالص داخلي مي باشد. ليكن، اگر جمعيت فعال داراي آموزش افزايش يـابد 
و درصد تغييرات آن كمتر از درصد تغيــيرات بيكـاران آمـوزش عـالي باشـد، آنگـاه نـرخ بيكـاري 
افزايش يافته و موجب كاهش نرخ استخدام و ميزان استخدام سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي 
ــد بـالقوه كـاهش يافتـه و در  خواهد شد. سپس، با كاهش جمعيت شاغل داراي آموزش عالي، تولي
ــن امــر مبيــن حلقـه بـازخور منفــي توليـد  نتيجه توليد ناخالص داخلـي نيز كاهش مـي يابد، كه اي

ناخالص داخلي مي باشد.  
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نمودار شماره ٤-٢٧- حلقه بازخور جمعيت شاغل داراي آموزش عالي 
 
 

نمودار شماره ٤-٢٨- حلقه بازخور توليد و روابط علت و معلولي آن 
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٤-٣- تدوين سيستم معادلات و نمودار جرياني مدل  
ــا توجـه بـه  در اين بخش از گزارش سيستم معادلات مدل با استفاده از نمودار جرياني مدل و ب
ــراي هـر كـدام از متغيرهـاي مـدل  روابط علت و معلولي متغيرهاي مدل معرفي مي شوند. در واقع ب

يك رابطه رياضي نوشته مي شود كه در برگيرنده روابط علت و معلولي آنها نيز مي باشد. 
لازم به ذكر است كه نمودار جرياني مدل و سيستم معادلات همزمان آن توسط بسته 
نرم افزاري Ithink، رسم و تدوين شده است. در اين بسته نــرم افــــزاري متغـــــيرهاي – 

،- نرخ (rate ) با شكل           ، -كمكــي ( Auxelery سـطح(level)بـا شـــكل        
ـــا شــكل           ــــا ) بـا شـكل         ،- جـدول و اعـداد ثـابت ب اارتبــاط بيــن متغيره

‹ ) نمايش داده مـي شود، كه نوك پيــكان جــهت تاثيـــر  توسط پيــكان جهت دار (   
ــا مقصـد (Sink) مـدل  را نشان مي دهد. علامت ابر مانند نيز نشاندهنده منبع (Source) و ي

مي باشد. 
نمودار جرياني مدل كه ساختمان مدل را  نشان ميدهد، شامل تعدادي متغير ســطح يـا حـالت ، 
ــاثير مـي گذارنـد و  متغير نرخ  و متغير كمكي است كه توسط بازخورهاي داخل مدل بر يكديگر ت
رفتار پوياي مدل را بوجود مي آورند. متغيرهاي كمكي همچنانكه از نام آنها پيداست، فقــط نوعـي 
روابط رياضـي است كه متغيـرهاي سـطح و يا نرخ را به متغيـرهاي سـطح و يا نرخ ديـــگر متصـــل 
مي كنند. شايان ذكر است كه مدل شامل سه بخش به نامهاي بخش توليــد، بخـش دولـت و بخـش 
بازار نيروي كار متخصص مي باشد كه توسط متغيرهاي مدل در ارتباط متقــابل بـايكديگر هسـتند. 

در نمودار ٤-٢٢ چگونگي ارتباط متقابل بخشهاي مذكور نمايش داده شده است.  
شكل شماره ٤-٢٩، نمودار جرياني مدل را نشان مي دهد. به طوري كــه در نمودارمذكـور 
ديده مي شود متغيرهاي نرخ، مقدار متغيرهاي سطح ( يا حالت ) را تغيير مي دهند. به عبارت ديگر، 
ــي ديگـر از  بعضي ا ز متغيرهاي نرخ به دليل ماهيت آن موجب افزايش متغيرهاي سطح شده و بعض
متغيـرهاي نرخ سبب كاهش متغيـرهاي سطح مـي شوند، يعنـي اين كه وضعيت سيـستــم را تغييـــر 
مي دهند. با توجه به حدود و ثغور مدل، كه در بخشهاي قبلي توضيح داده شد، بخش دولت شــامل 
يك متغيرسطح يعني بودجه عمراني دولت، GDE، بخش توليد نيز شامل يــك متغـير سـطح بـه نـام 
موجودي سرمايه حقيقي،KS ،بوده وبخش بازار نيروي كارمتخصص توسط چند نــوع متغـير سـطح 
شامل تعداد فارغ التحصيلان آمــوزش عـالي،NGH، جمعيـت تراكمـي فـارغ التحصيـلان آمـوزش 
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 ،EH،و جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي APH،ــالي عالي،PH، جمعيت فعال داراي آموزش ع
ــتم برحسـب بخشـهاي مـورد نظـر بديـن  مشخص شده است. فرآيند ايجاد متغيرهاي حالت در سيس

شرح است: 
ــال بـه  در بخش دولت، بودجه عمراني دولت( GDE ) به عنوان يك متغير سطح ياحالت هر س
اندازه نرخ ايجاد بودجه عمراني دولت، CGDE،تغيير مي كند كه بــه عنـوان متغـير نـرخ ورودي بـه 

حساب مي آيد و معادلات آن به صورت زير مي باشند:  
( ) ( ) dtCGDEdttGDEtGDE ∗+−=  (٤-١)

CHANGTGRGDTGRCGDE *=  (٤-٢)
 

كه در آن t نشاندهنده زمان و dt بيانگر فاصله زماني وGDTGR نسبت تغييرات بودجه عمراني 
بـه تغيـيرات درآمـد دولـت بـوده و بـه صـــورت متغــير بــرون زا در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
CHANGTGR، تغييرات درآمدهاي دولت را نشان داده و يك متغير كمكي محاسباتي است:   

( ) ( )dttTGRtTGRCHANGETGR −−=  (٤-٣)
 

ــيرات كـل  درآمـد دولـت در  بنابراين نرخ ايجاد بودجه عمراني دولت برابر با حاصلضرب تغي
ــارت ديگـر نسـبتي از درآمدهـاي دولـت، بودجـه  نسبت  بودجه به درآمد(  GDTGR )است. به عب
ــع  عمرانـي هرسـاله دولـت را تـأمين مـي كنـد. كـل درآمـد دولـت،TGR، نـيز معـادل حـاصل جم
درآمدهاي مالياتي،TAXR،و درآمدهاي نفت و گاز و ساير درآمدهاي دولت،NOGR، مي باشد: 

NOGRTAXTGR +=  (٤-٤)
ــزا و داده شـده در مـدل لحـاظ شـده اسـت. امـا، درآمدهـاي  كه  NOGR  به عنوان متغير برون
ــوان  مالياتي دولت برابر با نسبتي از توليد ناخالص داخلي اسمي بدون ارزش افزوده كشاورزي به عن
يك متغير كمكي در مدل بوده و نسبت مذكور نشاندهنده نرخ ماليات، TR، مي باشدكه در نمودار 
ــون در عمـل  جرياني مدل به صورت متغير ورودي و برونزا ارائه شده است .شايان ذكر است كه چ
مالياتي به بخش كشاورزي تعلق نمي گيرد، از اينرو براي محاسبه درآمدهاي مالياتي توليد ناخالص 

داخلي بدون ارزش افزوده بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است: 
( )NVAAGNGDPTRTAXR −= *  (٤-٥)

 

 



  ١٠٣
 

ــزوده اسـمي بخـش  كه در آن NGDP، توليد ناخالص داخلي اسمي و NVAAG، نيز ارزش اف
ــزوده كشـاورزي بـه  كشاورزي را نشان مي دهد. در ضمن توليد ناخالص داخلي حقيقي و ارزش اف
قيمت ثابت به ترتيب با شاخص ضمني توليد ناخــالص داخلـي،PIGDP  ،و شـاخص ضمنـي ارزش 
افزوده كشاورزي،PIVAAG ، به واحد اسمي تبديل شده اند. شايان ذكــر اسـت كـه روابـط (٤-١) 

الي (٤-٥) بر اساس روابط علت و معلولي حلقه هاي بازخور بخش دولت تنظيم شده اند. 
دربخش توليد، موجودي سرمايه واقعي،KS، به عنوان يــك متغـير حـالت هرسـاله بـا نـرخ 
IR،تغيير وضعيت مـي دهد. نـرخ IR، در حقيقت كل سـرمايه گــذاري ناخـالص در هـــر ســـال را 
نشان مي دهد. ضمن اين كه موجودي سرمايه به ميزان استهلاك ســرمايه،DIR، بـا نـرخ اسـتهلاك 
ــه توضيحـات مذكـور معـادلات متغـير حـالت  معيني ،dr، در هر سال مستهلك مي گردد. با توجه ب
ــرخ ســرمايه گـذاري ناخـالص واقعــي و مـيزان اسـتهلاك  موجودي سرمايه واقعـي و متغيـرهاي ن

سالانه به صورت زير مي باشد: 
( ) ( ) ( ) dtDIRIRdttKStKS *−+−=  (٤-٦)





∗=
=

drKSDIR

TIIR  (٤-٧)

البته نرخ سرمايه گــذاري ناخـالص،IR ،به طـور دقيـق معـادل كـل  سـرمايه گـذاري ناخـالص 
حقيقي،TI، در نظر گرفته شده است.كل سرمايه گذاري ناخالص حقيقي برابــر بـا مجمـوع سـرمايه 

گذاري ناخالص خصوصي حقيقي،PI  ،و سرمايه گذاري ناخالص دولتي حقيقي ، GI، مي باشد: 

GIPITI +=  (٤-٨)
ــي  در رابطه مذكور سرمايه گذاري ناخالص دولتي حقيقي به صورت درصدي از بودجه عمران
حقيقي دولت ،RGDE، تعريف شده است و در واقع اين حلقه اتصال بخش دولت و بخش توليد از 

يك طرف به حساب مي آيد:  

2SRGDEGI ∗=  (٤-٩)
ـــذاري دولتــي بــه بودجــه عمرانــي دولــت را نشــان   S نسـبت سـرمايه گ ٢ كـه در آن 

ــت  مي دهد. بودجه عمراني دولت نيز توسط شاخص قيمت بودجه عمراني دولت،PIGDE  ، به قيم
ثابت تبديل شده است: 

PIGDE

GDE
RGDE =  (٤-١٠)
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ــبتي از توليـد ناخـالص داخلـي  همچنين سرمايه گذاري ناخالص خصوصي حقيقي معادل با نس
حقيقي،GDP، است. 

1SGDPPI ∗=  (٤-١١)
 

ـــي را نشــان   S نسـبت سـرمايه گـذاري خصوصـي بـه توليـد ناخـالص داخل ١ كـه در آن 
مي دهد. توليد ناخــالص داخلـي نـيز از حـاصلجمع ارزش افـزوده بخـش نفـت و گـاز،VAOIL، و 

ارزش افزوده بخشهاي غير نفتي،NOGDP، به دست مي آيد: 

 VAOILNOGDPGDP +=  (٤-١٢)
ارزش افزوده بخش نفت و گاز به صورت متغــير برونـزا در نظـر گرفتـه شـده و ارزش افـزوده 
بخشـهاي غـير نفتـي نـيز از مجمـوع ارزش افـزوده كشـــاورزي،VAAG، ارزش افــزوده صنــايع و 

معادن،VAIN، و ارزش افزوده خدمات،VASE،به قيمت هاي ثابت به دست مي آيد: 

 VASEVAINVAAGNOGDP ++=  (٤-١٣)
ارزش افـزوده هاي بخشـي نيـز به صورت درصـــدي از توليـد بـالقوه واقعـي،PCAP، تعريـف 

شده اند : 

SVAAGPCAPVAAG ∗=  (٤-١٤)

SVAINPCAPVAIN ∗=  (٤-١٥)

SVASEPCAPVASE ∗=  (٤-١٦)
 

ــبت ارزش افـزوده كشـاورزي،SVAIN، نسـبت  كه در روابط مزبور SVAAG، نس
ارزش افزوده صنايع و معادن، SVASE، نسبت ارزش افزوده خدمات بــه توليـد بـالقوه را بيـان مـي 
كند. توليد بالقوه نيز به صورت تابعي از موجودي سرمايه و نيروي كار به صورت زير تعريف شــده 

است : 
EEHPCAP

COR

KS
PCAP ∗






=  (٤-١٧)

 
در اين رابطه COR، نسبت سرمايه به توليد را نشان ميد هد. همچنين علاوه بر ســاير متغيرهـاي 
ــاغل  تاثيرگذار بر توليد بالقوه كه در حلقه هاي بازخور علت و معلولي توضيح داده شد، جمعيت ش
داراي آموزش عالي،EH، نيز بر توليد بالقوه تاثير دارد. اثر مذكــور توسـط متغـير EEHPACP بيـان 
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شده است. بدين ترتيب معادلات مدل بخش توليد از متغير حالت موجودي سرمايه شروع شده و به 
خود آن ختم مي شود كه در حقيقت حلقه بازخور علت و معلولي اين بخش بسته مي شود. 

 در نهايت بخش بازار نيروي كار متخصص با چهار متغير حالت معرفي شده اســت. متغيرهـاي 
ــه وسـيله متغيرهـاي كمكـي بـا يكديگـر  حالت توسط متغيرهاي نرخ مربوطه تغيير وضعيت داده و ب
ارتباط متقابل دارند. دانشــجويان آمـوزش عـالي،NSH، در هـر سـال بـا يـك نرخـي، GRH، فـارغ 

التحصيـــل شــــده و مــــيزان فــــارغ التحصيــــلان آمــــوزش عــــالي،IGH، را بــــه وجــــود 
ــه عنـوان متغـير نـرخ ورودي متغـير حـالت تعـداد فـارغ التحصيـلان   مي آورند كه خود اين متغير ب
آموزش عالي،NGH، را تغيير مي دهد. همچنين تعداد فارغ التحصيلان آموزش عالي با نرخ ســالانه 
اي تحت عنوان ميزان مــرگ و مـير و مـهاجرت سـالانه،DMRNGH، كـاهش مـي يـابد. معـادلات 

متغيرهاي نرخ و متغير حالت مذكور به صورت زير است: 
( ) ( ) ( ) dtOGHIGHdttNGHtNGH ∗−+−=  (٤-١٨)





∗=
∗=

NGHDMRNGHOGH

NSHGRHIGH  (٤-١٩)

همان طوري كه ديده مي شــود، مـيزان سـالانه فـارغ التحصيـلان آمـوزش عـالي، IGH، از 
 ،GRH ،و نرخ فارغ التحصيلان آموزش عالي ،NSH  ، حاصلضرب تعداد دانشجويان آموزش عالي

به دست مي آيد كه هر دو متغير به صورت برونزا تعريف شده اند. 
در مرحله بعد، ميزان سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي تحت عنوان متغير نــرخ جمعـت 
ــارغ  فارغ التحصيلان سالانه آموزش عالي ،  IPH، را تشكيل داده و متغير حالت  جمعيت تراكمي ف
التحصيلان داراي آموزش عالي، PH، را تغيير مي دهد. ضمن اين كه متغير حالت PH در هر سال با 
ــرگ و مـير و مـهاجرت سـالانه جمعيـت تراكمـي داراي آمـوزش عـالي،  نرخ سالانه اي به ميزان م

OPH، كاهش مي يابد : 

 (٤-٢٠)( ) ( ) ( ) dtOPHIPHdttPHtPH ∗−+−=

 (٤-٢١)




∗=
=

PHDMRNGHOPH

IGHIPH
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در معادله فوق ديده مي شود كه جمعيت فارغ التحصيلان سالانه آموزش عــالي مسـاوي بـا 
ــرگ و مـير و مـهاجرت سـالانه جمعيـت  تعداد فارغ التحصيلان سالانه آموزش عالي است. ميزان م
تراكمي فارغ التحصيــلان  آمـوزش عـالي برابـر بـا حـاصلضرب نـرخ مـرگ و مـير و مـهاجرت در 

جمعيت تراكمي فارغ التحصيلان  آموزش عالي در نظر گرفته شده است. 
فارغ التحصيلان آموزش عالي هرساله با يــك نـرخ مشـاركتي يعنـي نـرخ مشـاركت فـارغ 
التحصيلان آموزش عالي، RPH، تحت عنوان متغير نرخ مــيزان مشـاركت سـالانه فـارغ التحصيـلان 
ــالي،  آموزش عالي،IAPH، وارد بازار كار شده و مقدار متغير حالت جمعيت فعال داراي آموزش ع
APH، را تحت تاثير قرار مي دهد، ضمن اين كه اثر جمعيت شاغل داراي آمــوزش عـالي بـر نـرخِ 

ــيز ديـده  مشاركت آنها،EIEHPRH،و اثر توليد ناخالص داخلي بر جمعيت فعال ( EGDPIAPH ) ن
ــي يـابد كـه بـا  شده است. از طرف ديگر جمعيت فعال داراي آموزش عالي با يك نرخي كاهش م
متغير نرخِ مرگ و مير و مهاجرت جمعيت فعال داراي آموزش عالي،OAPH، مشخص شده اســت. 

در اين صورت معادلات متغيرهاي مذكور به شرح زير هستند : 
( ) ( ) ( ) atOAPHIAPHdttAPHtAPH ∗−+−=  (٤-٢٢)

( )




∗=
+∗∗∗=

APHDMRAPHOAPH

EGDPIAPHEIEHPRHPRHPRHIGHIAPH  (٤-٢٣)

در رابطه(٤- ٢٣)، متغير كمكي نرخ مشاركت فارغ التحصيلان آموزش عالي،PRH، از تقســيم 
جمعيت فعال داراي آموزش عالي بر جمعيت تراكمي فارغ التحصيلان آموزش عالي در هر سال به 

دست مي آيد: 

PH

APH
PRH =  (٤-٢٤)

ــه متغيرهـاي توليـد ناخـالص داخلـي، تعـداد فـارغ التحصيـلان  بنابراين ملاحظه مي شود ك
ـــرخ  آمـوزش عـالي،جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي ( تقاضـاي نـيروي كـار متخصـص) و ن
مشاركت فارغ التحصيلان آموزش عالي بر جمعيت فعال داراي آموزش عــالي بـه عبـارت ديگربـر 
عرضه نيروي كار متخصص تاثير دارند كه خود متغيرهاي مذكور نيز از ساير متغيرهاي مدل به طور 

مستقيم يا غيرمستقيم تاثير مي پذيرند.  
متغير حالت بعدي طرف تقاضاي نيروي كار متخصص است كه در اين مدل تحــت عنـوان 
جمعيت شاغل داراي آموزش عالي نام برده مي شــود. همـان طـوري كـه از نمـودار جريـاني مـدل 
پيداست، در هر سال به اندازه استخدام فارغ التحصيلان آموزش عــالي،IEH، بـه عنـوان متغـير نـرخ 
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ورودي به جمعيت شاغل داراي آموزش عــالي افـزوده مـي شـود. البتـه بـا يـك نـرخ بازنشسـتگي، 
ــمار مـي  RTIR، از شاغلين داراي آموزش عالي كاسته مي شود كه متغير نرخ خروجي،OEH، به ش

آيد: 
( ) ( ) ( ) dtOEHIEHdttEHtEH ∗−+−=  (٤-٢٥)

� �

�
�

�

�
�

�

�

��

�
�

	


�

�
��


�

�
�
�

�
�

�

RTIREHOEH

dt

EWIEHEGDPIEH
APH

UEH

IEH

1

 (٤-٢٦)

گفتنـي است كه در رابطـه ميـزان استخــدام  سـالانه فارغ التحصيـــلان آمـوزش عـالي( رابطـه 
٤-٢٦ ) عبارت داخل پرانتز اولي به عنوان نرخ استخدام به صورت زير تعريف شده است : 

APH

UEH

APH

EH
��1  (٤-٢٧)

به عبارت ديگر نرخ استخدام فــارغ التحصيـلان آمـوزش عـالي برابـر بـا يـك منـهاي نـرخ 
ـــي بــر نــرخ  بيكـاري ايـن گـروه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در ضمـن اثـر توليـد ناخـالص داخل
استخدام،EGDPIEH، و همچنين اثر دستمزد بر نرخ استخدام،EWIEH، نيز لحــاظ شـده و بـه طـور 
كلي ميزان استخدام ســالانه فــارغ التحصيــلان آمــوزش عالــي از حـاصلضرب نـرخ اسـتخدام در 
ــش بـازار نـيروي كـار متخصـص بـا  مجموع دو اثر مذكور به دست مي آيد. توسط همين متغير بخ
ــابل دارنـد. ضمـن ايـن كـه جمعيـت شـاغل داراي  بخش توليد و از آنجا با بخش دولت ارتباط متق

آموزش عالي بر توليد بالقوه تاثير دارد كه در بخش توليد روابط آن ذكر گرديد. 
در نـهايت اينكـه متغـير كمكـي جمعيـت بيكـار داراي آمـوزش عـالي، UEH، از تفـــاضل 

جمعيت فعال داراي آموزش عالي و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي بدست مي آيد: 
 (٤-٢٨)

EHAPHUEH -=

جمعيت بيكار داراي آموزش عالي نيز در جاي خود بر ميزان استخدام سالانه فارغ التحصيــلان 
آموزش عالي اثر دارد كه در قسمت روابط علت و معلولي توضيح داده شد. 

به ترتيبي كه توضيح داده شد تدوين سيستم معادلات مدل بر اساس نمودار جرياني مـدل و 
ــاني مـدل در نمـودار شـماره ٤-٢٩ و  با توجه به روابط علت و معلولي آن ارائه گرديد. نمودار جري

معادلات آن بعد از نمودار جرياني ارائه شده است. 



















  ١١٦
 

٤-٤- تجزيه و تحليل مدل 

 (Dimention Analysis)٤-٤-١- تجزيه و تحليل مقياس
 

تجزيه و تحليل مقياس به منظور بررسي صحت معــادلات تدويـن شـده مـورد اسـتفاده قـرار 
ميگيرد. بر اساس تجزيه و تحليــل مقيـاس ، تـوازن و همسـاني واحدهـاي انـدازه گـيري در طرفيـن 

معادلات ضروري است. 
تجزيه و تحليل مقياس براي تمامي معادلات الگوي ديناميك ( به استثناي متغيرهــاي جـدول 
و ثابت ها ) به صورت جداگانه انجام شده است . نتايج نشان مي دهد كه الگوي طراحي شده از نظــر 
ــي شـده  توازن و همساني واحدهاي اندازه گيري داراي اعتبار لازم مي باشد و به شكل مناسبي طراح

است . تجزيه و تحليل مقياس در جدول زير به طور كامل ارائه شده است. 
لازم به ذكر است كه تجزيه و تحليل مقياس براي معادلات به گونه اي انجام شده اســت كـه 
ابتدا واحدهاي متناظر با هر متغير در طرفين معادله ذكر شده ، سپس با در نظر گرفتن علامت ريـاضي 
ــن معادلـه نشـان داده شـده اسـت . بـه عنـوان مثـال در  بين واحدها (متغيرها ) ، تشابه واحدها در طرفي
معادله جمعيت شاغل داراي آموزش عالي  كـه در آن 
متغير EH بر حسب نفر ([ P ]) ، متغيرهاي  OEH و IEH بر حسب نفر در سال ([P /Y ]) و متغير 

زمان (  t)  بر حسب سال [ Y ] مي باشند ، تجزيه و تحليل مقياس به شكل زير انجام شده است :  
 

 
 
 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]( ) [ ]
[ ] [ ]




=
∗−+=

PP

YYPYPPP //
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جدول شماره ٤-٢- تجزيه و تحليل مقياس 
L        APH(t) = APH(t - dt) + (IAPH – OAPH) * dt
               [ P ] = [ P ] + ( [ P/Y ] – [ P/Y ] ) * [ Y ]
               [ P ] = [ P ]

R           IAPH = (IGH*PRH*(EIEHPRH+EGDPAPH))
             [ P/Y] = [ P ] * [ 1/Y ] * [ 1 ]
            [ P/Y ] = [ P/Y ]

R          OAPH = DMRAPH*APH
               [ P/Y ] = [ 1/Y ] * [ P ]
             [ P/Y ] = [ P/Y ]

L          EH(t) = EH(t - dt) + (IEH - OEH) * dt
         [ P ] = [ P ] + ( [ P/Y ] - [ P/Y ] ) * [ Y ]
               [ P ] = [ P ]

R             EH  = (1-(UEH/APH))*(EGDPIEH+EWIEH)
           [ P/Y ] = { [ 1 ] * [ P ] * [ 1 ] } / [ Y ]
           [ P/Y ] =  [ P/Y ]

R              OEH = EH*RTIR
     [ P/Y ] = [ P ] * [ 1/Y ]
     [ P/Y ] = [ P/Y ]

L          GDE(t) = GDE(t - dt) + (CGDE) * dt
             [ R/Y ] = [ R/Y ] + [ R/Y2] * [ Y ]
             [ R/Y ] = [ R/Y ]

R            CGDE = CHANGTGR*GDTGR
              [ R/Y2] = [ R/Y2] * [ 1 ]
              [ R/Y2] = [ R/Y2 ]
L          KS(t) = KS(t - dt) + (IR - DIR) * dt
               [ R ] = [ R ] + ( [ R/Y ] - [ R/Y ] ) * [ Y ]
               [ R ] = [ R ]



R                 IR = TI
             [ R/Y ] = [ R/Y ]

R              DIR = ks*dr
            [ R/Y ] = [ R ] * [ 1
    [ R/Y ] = [ R/Y ]

L          NGH(t) = NGH(t -
                  [ P ]  = [ P ] + (
                   [ P ] = [ P ]

R            IGH = GRH*NSH
    [ P/Y ] = [ 1/Y ] * [ P ]
    [ P/Y ] = [ P/Y ]

R             OGH = DMRNG
             [ P/Y ] = [ 1/Y ] *
             [ P/Y ] = [ P/Y ]

L          PH(t) = PH(t - dt) 
              [ P ] = [ P ] + ( [ P
              [ P ] = [ P ]

R             IPH = IGH
           [ P/Y ] = [ P/Y ]

R           OPH = DMRNGH
           [ P/Y ] = [ 1/Y ] * [

A        CHANGEH = EH-D
                        [ P ] = [ P ]
                        [ P ] = [ P ]

A        CHANGGDPF = (G
                            [ R ] = [ 
                            [ R ] = [ 

 ٤-٢ 
  ١١٨
 

/Y ]

 dt) + (IGH - OGH) * dt
 [ P/Y ] - [ P/Y ] ) * [ Y ]

H*NGH
 [ P ]

+ (IPH - OPH) * dt
/Y ] - [ P/Y ] ) * [ Y ]

*PH
 P ]

ELAY(EH,1)
 - [ P ]

DP-delay(GDP,1))
R ] - [ R ]
R ]

ادامه جدول
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A        CHANGTGR = (TGR-DELAY(TGR,1))+CHTGR75
                      [ R/Y ] = [ R/Y ] - [ R/Y ]
                      [ R/Y ] = [ R/Y ]

A        CHANGWG = (WG-delay(WG,1))
                        [ R ] = [ R ] - [ R ]
                        [ R ] = [ R ]

A        DMRAPH = DMRNGH
                 [ 1/Y ] = [ 1/Y ]

A        DMRNGH = DMGH+MRNGH
                  [ 1/Y ] = [ 1/Y ] + [ 1/Y ]
                  [ 1/Y ] = [ 1/Y ]

A       GDP =  NOGDP+VAOIL
            [ R ] = [ R ] + [ R ]
            [ R ] = [ R ]

A             Gi = RGDE*s2
          [ R/Y ] = [ R/Y ] * [ 1 ]
          [ R/Y ] = [ R/Y ]

A        NGDP = GDP*PIGDP
               [ R ] = [ R ] * [ 1 ]
               [ R ] = [ R ]

A        NOGDP = VAAG+VAIN+VASE
                 [ R ] = [ R ] + [ R ] + [ R ]
                 [ R ] = [ R ]

A        NVAAG = VAAG*PIVAAG
                 [ R ] = [ R ] * [ 1 ]
                 [ R ] = [ R ]
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A        PCAP = (KS/COR)*EEHPCAP
              [ R ] = ( [ R ] / [ 1 ] ) * [ 1 ]
              [ R ] = [ R ]

A        PRH = APH/PH
            [ 1 ] = [ P ] / [ P ]
            [ 1 ] = [ 1 ]

A                Pi = s1*GDP
           [ R/Y ] = [ 1/Y ] * [ R ]
           [ R/Y ] = [ R/Y ]

A         RGDE = GDE/PIGDE
           [ P/Y ] = [ P/Y ] / [ 1 ]
           [ R/Y ] = [ R/Y ]

A         TAXR = TR*(NGDP-NVAAG)
           [ R/Y ] = [ 1/Y ] * ( [ R ] - [ R ] )
           [ R/Y ] = [ R/Y ]

A           TGR = NOGR+TAXR
           [ R/Y ] = [ R/Y ] + [ R/Y ]
           [ R/Y ] = [ R/Y ]

A               TI = Gi+Pi
           [ R/Y ] = [ R/Y ] + [ R/Y ]
           [ R/Y ] = [ R/Y ]

A          UEHR = (UEH/APH)*100
                 [ 1 ] = [ P ] / [ P ]
                 [ 1 ] = [ 1 ]

A          VAAG = PCAP*SVAAG
                 [ R ] = [ R ] * [ 1 ]
                 [ R ] = [ R ]
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A          VAIN = PCAP*SVAIN
               [ R ] = [ R ] * [ 1 ]
               [ R ] = [ R ]

A          VAOIL = PCAP*SVAOIL
                  [ R ] = [ R ] * [ 1 ]
                  [ R ] = [ R ]

A          VASE = PCAP*SVASE
                [ R ] = [ R ] * [ 1 ]
                [ R ] = [ R ]
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 (Loop Analysis ) ٤-٤-٢- تجزيه و تحليل حلقه
يكي از راههاي بسيار مهم براي درك مدل و توجيه رفتار متغيرهاي مدل ، تجزيه و تحليــل 
ــه  حلقه هاي مدل مي باشد ، كه به طراحي  بهتر مدل نيز ما را هدايت مي كند . تجزيه و تحليل حلق
، وضعيت حلقه هاي مدل را مورد بررسي قرار داده و مدلساز را نسبت به عدم تكرار متغيرها ، باز يا 

بسته بودن حلقه ها ، قطبيت حلقه ها ، زمان تأخير و مرتبه حلقه ها آگاه مي سازد. 
ــه ترتيـب مـي نويسـيم .بـه  بدين منظور ، حلقه ها را باز كرده ( Loop Open )  و آنها را ب
ــك حلقـه را تشـكيل  طـوري كه از هر متغيـري شـروع كرديـم دوباره به آن متغير مــي رسيم كه ي
ــا از نظـر  مي دهد . در مرحله دوم ، آثار حلقه ها بررسي مي گردد. به اين ترتيب كه قطبيت حلقه ه
منفي يا مثبت بودن مشخص مي شوند . شايان ذكر است كــه در حـالت معمولـي حلقـه هـاي منفـي 
ــه هـاي  داراي يك هدفي بوده و سيستم را كنترل مي كنند كه چنين حلقه هايي را در اصطلاح حلق
در جستجوي هدف (  Goal Seeking)  مي گويند . اما حلقه هاي مثبت در حالت معمولي رفتــار 
ــن  رشد گونه دارند و به صورت نمايي افزايش يا كاهش مي يابند كه اغلب متغيرهاي اقتصادي چني
ــوم  هستند. براي كنترل كل مدل پويا ميبايستي حلقه هاي منفي درمدل موجود باشند . در مرحله س
، زمان تأخير ( Delay Time ) حلقه ها مشخص مي شود كه از مجموع زمانهاي عوامل تــأخير در 
حلقه تعيين مي گردد . بالاخره ، مرتبه حلقه ها ( Loop Order) تعيين مــي گردنـد كـه از حـاصل 
جمع مرتبه هاي تأخير ( Order Delay) و تعداد متغير هاي سطح موجود در حلقه بدست مي آيد 
ــامي مراحـل گفتـه  . در الگوي ديناميك طراحي شده ، در مجموع ٣٠ حلقه بسته وجود دارد كه تم

شده در جدول ٤-٣ ارائه شده است . 
‹ PRH  بيان مي كند كه افزايش  IAPH › APH› PRH  به عنوان مثال ، حلقه بسته
ــق افزايـش ورودي  نرخ مشاركت فارغ التحصيلان ، موجب افزايش جمعيت فعال اين گروه از طري
آن ، خواهد شد و افزايش جمعيت فعال ، به نوبه خود ، ميزان مشاركت گروه مزبــور در بـازار كـار 
را افزايش خواهد داد . لذا انتظار مي رود افزايش اوليه نرخ مشاركت ، افزايش مضاعف اين نرخ را 

به دنبال  داشته باشد. 
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جدول شماره ٤-٣-تجزيه و تحليل حلقه 

رديف  حلقه  قطبيت  زمان 
تا‘خير 

مرتبه 
حلقه 

 ١ PRH ›  IAPH ›  APH ›  PRH  +  -  ١
 ٢ EH ›  OEH ›  EH  -  -  ١
 ٣ NGH  ›  OGH  ›  NGH  -  -  ١

 ٤ PH  ›  OPH  ›  PH  -  -  ١

 ٥ APH  ›  OAPH  ›  APH  -  -  ١

 ٦ DIR  ›  KS  ›  DIR  -  -  ١

 ٧
IAPH ›  DIAPHEH ›  IUEH ›  UEH ›
IEH ›  EH ›  CHANGEH › EIEHPRH ›  IAPH  *  ١  ٣

 ٨
EH ›  OEH ›  DAOPHEH ›  OUEH ›  UEH ›  IEH ›
EH  *  -  ٢

 ٩
Pi ›  Ti  ›  IR  ›  KS  ›  PCAP  ›  VAAG  ›  NOGDP
›  GDP  ›  Pi  +  -  ١

 ١٠
Pi ›  Ti  ›  IR  ›  KS  ›  PCAP  ›  VAIN  ›  NOGDP
›  GDP  ›  Pi  +  -  ١

 ١١
Pi ›  Ti  ›  IR  ›  KS  ›  PCAP  ›  VASE  ›  NOGDP
›  GDP  ›  Pi  +  -  ١

 ١٢
Pi ›  Ti  ›  IR  ›  KS  ›  PCAP  ›  VAOIL ›  GDP
 ›  Pi  +  -  ١

 ١٣
APH ›  IEH › EH›  CHANGEH › EIEHPRH ›  IAPH
›  APH  *  ١  ٣

 ١٤
 DAOPHEH ›  OUEH ›  UEH ›  IEH ›  EH ›  
 CHANGEH › EIEHPRH ›  IAPH ›  APH ›  OAPH ›
 DOAPHEH

 *  ١  ٤
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 ١٥
 GDP ›  CHANGGDPF ›  EGDPAPH ›  IAPH ›  APH
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فصل پنجم 

حل مدل پويا و تجزيه و تحليل نتايج 
 

مقدمه 
 حل مدل پويا يكي از گامهاي اساسي در مدلسازي به روش ديناميك سيستم مي باشـد. در 
فصل قبلي براي طراحي ساختار مــدل چنديـن مرحلـه كـار انجـام پذيرفـت.ابتـدا ، بعـد از شـناخت 
متغيرهاي اصلي ، رفتار پويايي آنها آزمون گرديد. دوم ، با توجه به اهــداف مسـئله مـورد بررسـي ، 
ــا معرفـي نمـودار تـأ ثـير روابـط علـت و معلولـي بيـن  حدود و ثغور مدل مشخص گرديده و سوم ب
متغيرهاي مدل توضيح داده شد. سرانجام ، با معرفي نمودار جرياني ، سيستم معادلات مــدل تدويـن 
ــام گرفـت. حـل مـدل پويـا بـه عنـوان گـام بعـدي  گرديده و تجزيه و تحليل مقياس و حلقه نيز انج
ــده اسـت. در  مدلسازي موضوع مورد بررسي اين فصل است. فصل حاضر به سه قسمت تفكيك ش
ــي شـود . در قسـمت دوم اعتبـار  قسمت اول درباره موضوع هاي مربوط به حل مدل توضيح داده م
مدل مورد بررسي قرار مي گيرد . بالاخره ، در قسمت سوم، نتايج بدست آمده از حل مــدل تجزيـه 

و تحليل خواهند شد. 
 

٥-١- حل مدل  
همانطوري كه مي دانيد هدف از طراحي مدل پوياي سيستم، بررسي اثر بازخور عــدم تعـادل 
عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص بر عرضه و تقاضاي آن مي باشد. به عبارت روشن تر، مــا در 
اين تحقيق مي خواهيم بدانيم كه بيكاري نيروي كار متخصــص بـر عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار 
متخصص به چه صورتي تأثير دارد. در اين راستا متغيرهاي مهم مدل معرفي مي شــوند كـه عبـارتند 
ـــي  از : عـرضه نيـروي كار متخصص كه در اين مـدل به عنـوان جمعيت فـعال داراي آمـوزش عـال
( APH) از آن نام برده شده است، تقاضاي نيروي كار متخصص كه در اينجا تحت عنوان جمعيت 
شاغل داراي آموزش عالي(EH) تعريف شده است و تفاضل دو متغير مذكور، بيكاري نيروي كــار 
متخصص مي باشد كه در اينجا جمعيت بيكار داراي آموزش عالي(UEH) از آن يــاد شـده اسـت . 
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ــا غـير  شايان ذكر است كه ساير متغيرهاي موجود در مدل متغيرهايي هستند كه به صورت مستقيم ي
مستقيم بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص تأثير مي گذارند كه در حلقــه هـاي روابـط علـت 

ومعلولي بين متغيرها ظاهر مي شوند. 
تقسيم بندي ديگري از متغيرهاي مدل ، بر حسب متغيرهاي درون زا و برون زا نيز مي توان 
ــها در داخـل سيسـتم بدسـت  ارائه كرد. متغيرهاي درون زا ، متغيرهايي هستند كه ارزش يا مقدار آن
ــها از قبـل مشـخص بـوده و بـه  مي آيند و متغيرهاي برون زا متغيرهايي هستند كه ارزش و مقدار آن
عبـارت ديگـر در خارج از سيستـم تعيين مـي شوند و در حقيقت حدود و ثغور مدل نــيز بـه شـمار 
مي آيند . بدين ترتيب اگر از اين ديدگاه متغيرهاي موجود در مدل تقسيم بندي شــوند ، متغيرهـاي 
بـودجه عمـرانـي دولت (GDE) ، درآمــد ماليـاتـي دولـت ( TAXR) ، كـل درآمـدهـاي دولــت 
ــي (GI) ،موجـودي  (TGR)، سرمايه گذاري خصوصي حقيقي ( PI) ، سرمايه گذاري دولتي حقيق
سرمايه حقيقي (KS) ، توليد بالقوه حقيقـي (PCAP) ، مجمـوع ارزش افـزوده بخـش هـا يـا توليـد 
ناخالص داخلي حقيقي ( GDP) ، تعداد فارغ التحصيلان ســالانه آمـوزش عـالي (IGH) ، جمعيـت 
ــالي  تـراكمـي فارغ التحصيـلان آمـوزش عالــي (PH) ، نـرخ مشاركت فارغ التحصيلان آموزش ع
 ( EH) ــوزش عـالي (PRH)، جمعيت فعال داراي آموزش عالي (APH) ، جمعيت شاغل داراي آم
و جمعيت بيكار داراي آمــوزش عـالي ،متغيرهـاي درون زا مـي باشـند . البتـه متغيرهـاي درون زاي 
ديگري از نوع متغيرهاي كمكــي و يـا نـرخ وجـود دارنـد كـه حلقـه محاسـباتي و يـا ارتبـاطي بيـن 
متغيرهاي فوق الذكر هستند . متغيرهاي نرخ ماليات (TR) ، نسبت سرمايه به محصول (COR)، نرخ 
ــاي دولـت (GDTGR) ، تعـداد دانشـجويان  استهلاك (dr)، نسبت تغييرات بودجه به كل درآمده
آمـوزش عالـي (NSH)، نـرخ سـالانه فـارغ التحصيـلان آمـوزش عالـي(GRH)، شاخص دســتمزد 
ــي بودجـه عمرانـي (PIGDE) ، نـرخ مـرگ و مـير و مـهاجرت فـارغ  (WG)، شاخص تعديل قيمت
ــال داراي  التحصيـلان آمـوزش عـالي (DMRNGH) و نـرخ مـرگ ومـير و مـهاجرت جمعيـت فع
ــا توجـه بـه  آموزش عالي( DMRAPH) ، به عنوان متغيرهاي اصلي برونزا در نظر گرفته شده اند. ب
ــرون زا) بـر  متغيرهاي اصلي درون زا و  برون زا ، برخي از متغيرهاي تأثيرگذار (اعم از درون زا و ب
عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص ودر نتيجه بيكاري نيروي كار متخصص عبارتند از : بودجــه 
عمراني دولت ، موجودي سرمايه ، سرمايه گذاري ، توليد ناخــالص داخلـي ، ارزش افـزوده بخـش 
هاي كشاورزي ، صنايع و معادن ، نفت و گاز و خدمــات ، نسـبت سـرمايه بـه توليـد ، كـل درآمـد 
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ــوزش عـالي ، جمعيـت تراكمـي فـارغ  دولت بدون درآمد ماليات (NOGR) ،تعداد دانشجويان آم
ــرخ مـرگ ومـير و مـهاجرت فـارغ التحصيـلان آمـوزش عـالي ، نـرخ  التحصيلان آموزش عالي ، ن
مشاركت نيروي كار و شــاخص دسـتمزد. در ضمـن متغيرهـاي جمعيـت فعـال و جمعيـت شـاغل و 
جمعيت بيكار داراي آموزش عالي بر يكديگر اثر متقابل دارند كه در اين فصل با توجه اثر متقــابل 

آنها به بررسي نتايج پرداخته مي شود. 
بدين ترتيب ، براي بررسي اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نــيروي كـار متخصـص 
بر عرضه و تقاضاي آن ، مدل طراحي شده در دوره زماني ١٣٧٠ الي ١٣٧٩ شبيه سازي شده اســت. 
همچنين براي استخراج متغيرهاي برون زايي كه به صورت جدول زماني ( Time Table) در نظـر 
گرفته شده اند از ارقام واقعي موجــود در آمارهـاي حسـابهاي ملـي ، حسـابهاي بودجـه ، آمارهـاي 
آموزش عالي(دانشگاههاي آزاد و دولتي) و مقادير محاسباتي استفاده شده است. در ضمن، مقــادير 
واقعي سال ١٣٧٠ به عنوان مقادير اوليه متغيرهاي سطح براي شروع حـل مـدل در نظـر گرفتـه شـده 
است . بالاخره ، مجمـوعه اي از متغيـرهاي مدل به عنـوان متغيـرهاي خروجــي مـورد بررسـي قـرار 
مي گيرند كه بعد از حل مدل، مقادير شبيه سازي شده آنها بدست مي آيند.  در قسمت بعــدي ايـن 
فصل با معرفي متغيرهاي مورد نظر، رفتار واقعــي و رفتـار شـبيه سـازي شـده آنـها تجزيـه و تحليـل 

خواهد شد. 

٥-٢- تعيين اعتبار مدل 
ــه اهـداف مـورد نظـر ، لازم  در طراحي و حل يك مدل به منظور استفاده در جهت رسيدن ب
ــافي بدسـت آوريـم . چگونگـي دسـتيابي بـه ايـن اطمينـان بـه  است در مورد اعتبار مدل اطمينان ك
طراحان مدل بستگي دارد و هيچ شاخص و معيار استانداردي در اين زمينه وجود ندارد كه بتوان بـر 
ــرده  اساس آن در مورد اعتبار مدل داوري كرد. با اين وجود ،طراحان مدل روش هايي را معرفي ك

اند كه استفاده از آنها به نوع مدل و مدلساز بستگي دارد. 
بدين منظور در اينجا سه روش : ١- ايجاد اعتماد تكنيكي به مدل ، ٢- مقايسه رفتار واقعــي و 
ــول مـورد  شبيه سازي شده مدل و ٣- تجزيه و تحليل حساسيت مدل ، براي رسيدن به اعتبار قابل قب

استفاده قرار گرفته است. 
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١- در رابطـه بـا اعتمـاد تكنيكـي نسـبت بـه مـدل مـواردي نظـير درسـت بـودن روابـط بيــن 
متغيرها(فرمولها) ، درست بودن  مقياس و معادلات و نيز درست بودن نتايج كمــي متغيرهـاي مـدل 
ــده اسـت و از ايـن جـهت  مطرح هستند . دو مورد اول در فصل قبلي به اندازه كافي توضيح داده ش
مدل طراحي شده داراي اعتبار لازم مي باشد . درست بودن نتايج كمي متغيرهاي مدل از اين جهت 
است كه نتايج حاصل از مدل به گونه اي باشد كه براي ارقامي كه مقدار آنــها بـايد مثبـت باشـند ، 
مقادير منفي بدست نيايند و به عكس. بدين ترتيب مشاهده گرديد كه نتايج كمـي بدسـت آمـده از 
حل مدل از نظر منطق مدلسازي و روابط اقتصادي مطابق انتظار بوده، كه اين امر نشــاندهنده اعتبـار 

مدل مي باشد( جدول ٥-١ ). 
٢-مقايسه رفتار واقعي و روند شبيه سازي شده متغيرهاي اصلي مدل نيز حاكي از اعتبار مـدل 
مي باشد . شايان ذكر است كه مقادير شبيه سازي شده با حرف D  در اول هر متغير مشــخص شـده 
ــدل مشـابه رونـد شـبيه سـازي  است. بررسي ها نشان مي دهد كه روند واقعي (تاريخي) متغيرهاي م
شده نتايج حاصل از حل مدل بوده كه  در نمودارهاي ٥-١ الي ٥-١٥ به خوبي قابل مشاهده است . 
به عنوان مثال ، با دقــت در نمودارهـاي ٥-١ ، ٥-٢ ، ٥-٧ و ٥-١١ مـي تـوان مشـاهده نمـود كـه بـه 
ترتيب رفتار متغيرهاي جمعيت فعال داراي آموزش عالي ( يا عرضه نيروي نيروي كار متخصص) ، 
ــار متخصـص) ، جمعيـت تراكمـي فـارغ  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي ( يا تقاضاي نيروي ك
التحصيلان آموزش عالـي و جمعيت بيـكار داراي آموزش عــالي كـه از نتـايج كمـي مـدل بدسـت 
آمده اند ، تشابه زيادي با  رفتار واقعي و يا رفتار گذشته متغيرهــاي مذكـور دارنـد. ذكـر ايـن نكتـه 
ضروري است كه ارقام گذشته جمعيت فعال ، جمعيت شاغل و جمعيت بيكار داراي آموزش عالي 

ــت در هـر ١٠سـال   ممكن است نشاندهنده ارقام واقعي آنها نباشند . چون از طرفي آمارگيري جمعي
يك بار انجام گرفته و بقيه سالها به صورت نمونه گيري بوده و از طرف ديگر مقــادير بيـن سـالهاي 
مذكور به طريق درون يابي برآورد شده اند . لذا در بررسي شبيه ســازي شـده مـدل نبـايد لزومـاً بـه 

ارقام واقعي و يا مقادير برآوردي گذشته آنها توجه داشت. 
نمودارهاي ٥-٣ ، ٥-٥ ، ٥-٦ ، ٥-٨ ، ٥-٩ ، ٥-١٠ ، به ترتيب مقايسه رفتــار تـاريخي و شـبيه 
ــده متغيرهـاي بودجـه عمرانـي دولـت ، سـرمايه گـذاري بخـش دولتـي بـه قيمـت ثـابت ،  سازي ش
موجودي سرمايه حقيقي ، سرمايه گذاري واقعي بخش خصوصي ،درآمدهاي مالياتي دولت و كـل 

ــورد نظـر   درآمد دولت را نشان مي دهند. بر اساس اين نمودارها، رفتار شبيه سازي شده متغيرهاي م
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مشابه روند مقادير واقعي مي باشد. به طوري كه همگي آنها به جــز سـرمايه گـذاري بخـش دولتـي 
ــودار مربـوط بـه سـرمايه گـذاري بخـش دولتـي  داراي روند افزايشي و يا رشد نمائي مي باشند . نم
ــاني در طـول دوره را نشـان مـي دهـد كـه جـهت  علاوه بر روند افزايشي در كل دوره ، حالت نوس

تغييرات مقادير شبيه سازي شده همانند مقادير واقعي يا عملكرد آن است . 
نمودار هــاي ٥-٤، ٥-١٢، ٥-١٣، ٥-١٤ ، ٥-١٥ بـه ترتيـب رفتـار متغيرهـاي توليـد ناخـالص 
 ، (VAAG) داخلي ( مجمــوع ارزش افـزوده هـا ) ، ارزش افـزوده واقعـي بخـش هـاي كشـاورزي
صنايع و معادن (VAIN) ، نفت و گاز  و خدمــات را نشـان مـي دهنـد. رفتـار واقعـي و رفتـار شـبيه 
سازي شده متغيرهاي مذكور به جز ارزش افزوده واقعي بخش نفت ، داراي رشد نمايي مي باشـند . 
ــزوده واقعـي بخـش نفـت مشـابه بـوده و هـر دو رفتـار  البته رفتار واقعي و شبيه سازي شده ارزش اف

نوساني دارند. 
ــدل بـه طـور قـابل  بدين ترتيب مي توان قضاوت نمود كه رفتار بدست آمده از نتايج كمي م
قبولي بيانگر رفتار واقعي سيستم واقعي است . علاوه بر آن مقادير عـددي و علامـت آنـها نـيز هيـچ 
ــر مـدل طراحـي شـده از اعتبـار  مغايرتي با اصول اقتصادي ندارد . بنابراين مي توان گفت از اين نظ

لازم برخوردار است. 
٣-تحليل حساسيت نيز يكي از روش هاي تعيين اعتبار مدل مي باشد. در اكثر مدلهاي پويــا ، 
حتي در بسياري از سيستم هاي واقعي ، كه براي اهداف مشخصي مورد اســتفاده قـرار مـي گـيرند ، 
گاهي اوقات كل سيستم به يك يا چند متغير حساسيت ويژه اي نشان مي دهد به طوري كه با تغيـير 
ــار  در آنها ، رفتار كل سيستم تحت تأثير قرار مي گيرند . به اين دليل در مدلسازي پويا ثبات در رفت
مدلها اهميــت ويـژه اي دارد و مدلسـازان سـعي مـي كننـد از حساسـيت مـدل نسـبت بـه متغيرهـاي 

موردنظر تا حد امكان بكاهند. 
در اين رابطه آزمون هاي مختلفي با تغيير در مقادير اوليه متغيرهاي مــدل انجـام گرفـت و بـه 
طور كلي نتايج قابل قبولي بدست آمد. به عبارت روشن تر بــراي مثـال ، بـا تغيـير در مقـادير اوليـه 
موجودي سرمايه و جمعيت فعال داراي آموزش عالي تغيير چنداني در نوع رفتار مشاهده شده ساير 
متغيرهاي مدل پديد نيامد . هر چند كه مقدار عددي برخــي از متغيرهـا در طـول دوره شـبيه سـازي 
ــي بيـن متغيرهـاي مـدل طبيعـي مـي باشـد.  تغيير كرده اند كه اين امر با توجه به روابط علت ومعلول
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ــل حساسـيت  گفتني است كه حرف S در ابتداي هر متغير نشان دهنده رفتار آن پس از اجراي تحلي
مي باشد. 

ــل حساسـيت تغيـير مقـدار اوليـه موجـودي سـرمايه حقيقـي  يكي از آزمونهاي تجزيه و تحلي
حدود ٦ درصد در سال ١٣٧٠ مي باشد. با افزايش ٦ درصدي مقدار اوليه موجودي سرمايه ، رفتــار 
ساير متغيرهاي مدل مشابه رفتار آن قبل از تغيير مقدار اوليه موجودي سرمايه است. به عنــوان مثـال، 
فقط از نظر عددي به دليل اينكه موجودي سرمايه افزايش مي يابد ، توليد ناخالص داخلي حقيقـي ، 
سرمايه گذاري خصوصي حقيقي و بودجه عمراني دولت افزايش يافته است . ليكن جمعيت فعال و 
جمعيت شاغل داراي آموزش عالي تغيير چنداني نيافـته اند كه به ترتيب در نمـــــودارهاي ٥-١٦ و 
٥-١٧ ديده مي شوند. همچنين در نمودارهاي ٥-١٨ الي ٥-٢١ تــاثير موجـودي سـرمايه حقيقـي بـر 

متغيرهاي ديگر تصوير شده است. 
ــه جمعيـت فعـال داراي  آزمون ديگر در رابطه با تجزيه و تحليل حساسيت افزايش مقدار اولي
ــه جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي در  آموزش عالي، حدود ١٠ هزار نفر و افزايش مقدار اولي
ــام متغيرهـاي مذكـور، فقـط در سـال ١٣٧٠ تغيـير  حـدود ٥ هزار نفر مي باشد. به عبارت ديگر، ارق
كرده اند. اما در بقيه سالهاي شبيه سازي، از حل مدل بدست آمده اند. با فرض مذكور مدل پويا در 
طول سالهاي ١٣٧٠ الي ١٣٧٩ حل گرديده و نتايج كمي حاصل از آن نشان مي دهد كه رونــد و يـا 
جـهت تغييـرات متغيـرهاي مـدل تغييـري نكـرده اند بلكـه از نظر عــددي تغيـيري در آنـها مشـاهده 
ــايج كمـي بيـانگر آن اسـت كـه افزايـش مقـدار اوليـه جمعيـت فعـال و  مي شود. به عنوان مثال ، نت
جمعيت شاغل موجب افزايش ميزان بيكاري و در نتيجه نرخ بيكاري شده است . به دليــل اينكـه در 
ــت . ليكـن، در  دوره مزبور متوسط رشد جمعيت فعال بيشتر از متوسط رشد جمعيت شاغل بوده اس
طي همين دوره روند مقادير شبيه سازي شده هر كدام از متغيرهاي فوق الذكر بعد از تغيــير، مشـابه 

مقادير شبيه سازي آنها قبل از تغيير بوده است ( نمودار ٥-٢٢ و نمودار ٥-٢٣ ). 
ــي ، توليـد ناخـالص  همچنين ، عليرغم تغيير عددي ساير متغيرها نظير موجودي سرمايه حقيق
داخلي حقيقي و سرمايه گذاري خصوصي حقيقي ، روند افزايشي متغيرهاي مذكــور حفـظ شـده و 
تغيير چنداني نداشته است( نمودارهاي ٥-٢٤ و ٥-٢٥ ) . بدين ترتيب به طور كلي مشــاهده گرديـد 
كه مدل پوياي طراحي شده داراي ثبات قابل قبولــي بـوده و از ايـن جـهت مدلسـازي را بـا مشـكل 
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ــدل مذكـور را بـراي سياسـتگزاري ، البتـه در چـارچـوب ايـن  مواجه نمي سازد . از اينرو ،ميتوان م
تحقيق ، مورد استفاده قرار دارد. 

٥-٣- تجزيه و تحليل نتايج 
در فصل قبلي با توجه به اهداف تحقيق ساختار مدل پويا ارائه گرديد. در اين قسمت سعي بر 
ــور اجمـالي  آن است كه مدل مذكور در دوره زماني ٧٩-١٣٧٠ حل گرديده و نتايج كمي آن به ط
ــروض مربـوط بـه متغيرهـاي  توضيح داده شود . اما قبل از بررسي نتايج لازم است كه به بعضي از ف
برون زا و مقادير اوليه متغيرهاي سطح اشاره شود. بدين منظور ، براي برآورد متغيرهاي نرخ ماليات 
(TR) و نرخ استهلاك (dr) به ترتيب از اعداد واقعي نسبت ميزان ماليات به توليد ناخــالص داخلـي 
ــي اسـتفاده  بدون ارزش افزوده بخش كشاورزي و نسبت ميزان استهلاك به موجودي سرمايه حقيق
ــده اسـت.  شده كه به صورت جدول زماني (Time Table) طي طول دوره ٨٣-١٣٧٠ وارد مدل ش
شـاخص قيمـت بودجـه عمرانـي دولـت ( PIGDE) ، شـاخص قيمـت توليـد ناخـــالص داخـــــلي 
ـــزد  حقيقـي( PIGDP)، شاخص قيمت ارزش افـزوده كشـاورزي(PIVAAG )و شـاخص دستـمــ
(WG) نيز با استفاده  از ارقام واقعي موجود طي دوره مورد نظر استخراج شده و به صورت جــدول 
زمـاني در مـدل پويـا معرفـي شـده انـد. همچنيـن، سـهم ارزش افـــزوده بخــش هــاي كشــاورزي 
ــاز (SVAOIL) از توليـد  (SVAAG)، صنايع و معادن(SVAIN)، خدمات (SVASE)و نفت و گ
ــتقاده قـرار گرفتـه اسـت.در  نيز بر اساس ارقام واقعي(تاريخي) آنها محاسبه شده و در مدل مورد اس
ضمن ، براي برآورد نسبت سرمايه گذاري حقيقي بخش دولتي بــه بودجـه عمرانـي حقيقـي دولـت 
(S2) و نسبت سرمايه گذاري حقيقي بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي( S1) از ارقام واقعي 
ــورد نظـر از آنـها اسـتفاده شـده  استفاده شده و در ساختار مدل به صورت جدول زماني طي دوره م
است. سرانجام ، نرخ مرگ ومير و مهاجرت بـراي جمعيـت تراكمـي دانشـجويان آمـوزش عـالي و 
ــب حـدود ٢ و ١,٥ در  جمعيت داراي آموزش عالي يكسان در نظر گرفته شده كه اعداد آن به ترتي
ــوزش عـالي نـيز حـدود ٥ در  هزار مي باشند. ضمن اينكه نرخ بازنشستگي جمعيت شاغل داراي آم
ــاي سـطح در سـال ١٣٧٠ بـه صـورت  هزار فرض شده است. همچنين براي حل مدل مقادير متغيره

واقعي به عنوان مقادير سال پايه در نظر گرفته شده اند. 
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ــاني ١٣٧٠  بر اساس ساختار مدل طراحي شده و بر پايه فروض مذكور، مدل پويا در دوره زم
ــبيه سـازي شـده برخـي از متغيرهـاي اصلـي مـدل بـا رونـد  الي ١٣٧٩ حل گرديد كه نتايج كمي ش
ــن نمودارهـا، حـرف D در اول  تاريخي آنها در نمودارهاي ٥-١ الي ٥-١٥ مقايسه شده است. در اي
ــازي شـده آنـها مـي باشـد.ضمـن اينكـه ارقـام  اسم متغيرهاي معرفي شده بيان كننده مقادير شبيه س
عددي حاصل از شبيه سازي براي برخي از متغيرهاي اصلي در جدول شماره ٥-١ ارائه شده اســت. 
اين نمودارها نشان مي دهند كه روند شبيه سازي شده متغيرهاي مورد نظــر تـا حـدود زيـادي رونـد 

تاريخي آنها را دنبال مي كنند.  
نمودار ٥-١، روند شبيه سازي و تاريخي متغير جمعيت فعال داراي آموزش عـالي (APH) را 

ــن نمـودار جمعيـت فعـال داراي آمـوزش عـالي در زيـر دوره ٧٦-١٣٧٢   نشان مي دهد. بر اساس اي
ــادير شـبيه سـازي شـده در طـول  داراي رشد بيشتري ( حدود ١٢,٦ درصد )بوده است. بر اساس مق
ــالي از ٧٨٨ هـزار نفـر بـه حـدود ٢١٥٠ هـزار نفـر  دوره ٧٩-١٣٧٠ ، جمعيت فعال داراي آموزش ع
ــده در  رسيده است . اين در حالي است كه نرخ مشاركت نيروي كار متخصص ( PRH) بدست آم
ــن  طول همين دوره از حدود ٨٨ درصد به حدود ٩٨ درصد در سال ١٣٧٩ افزايش يافته است ، ضم
اينكه تعداد فارغ التحصيلان سالانه آموزش عالي (IGH) نيز از حدود ٨٥ هزار نفر در سال ١٣٧٠ به 
ــير ، جمعيـت  حدود ٢٠٩ هزار نفر در سال ١٣٧٩ افزايش يافته است . همچنين علاوه بر دو متغير اخ
شاغل داراي آمــــوزش عالي (EH) وتوليد ناخالص داخلي حقيقي (GDP) نيز به طور مســتقيم بـر 
جمعيت فعال داراي آموزش عالي تأثير دارند كه در طي دوره مورد بررســي بـر اسـاس ارقـام شـبيه 
سازي شده به طور متوسط سالانه به ترتيب ١٠ درصد و ٤,٤ درصد رشد داشته اند ( جدول ٥-١ ). 
ــت  همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به ساختار مدل ، متغيرهاي مؤثر برجمعي
فعال داراي آموزش عالي در جاي خود از ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير مــي پذيرنـد كـه بـه 
ــاي مـهم، جمعيـت  طور همزمان و متقابل با يكديگر در ارتباط هستند . در اين راستا يكي از متغيره
شاغل داراي آموزش عالي است كه در اين تحقيق به عنوان تقاضــاي نـيروي كـار متخصـص از آن 
ياد شده است . همانطـوري كه از ساختـار مـدل ( كه اسـاس آن در نمودار جريــاني مـدل مشـاهده 
مي شود) پيداست، متغيرهاي شــاخص دسـتمزد (WG) ، جمعيـت بيكـار (UEH) و جمعيـت فعـال 
ــه عنـوان متغيرهـاي توضيـح دهنـده جمعيـت  داراي آموزش عالي و توليد ناخالص داخلي حقيقي ب
ــن در حلقـه هـاي  شاغل داراي آموزش عالي مي باشند كه به طور مستقيم بر آن تاثير دارند. همچني
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ــد كـه بـر متغيرهـاي توضيحـي جمعيـت شـاغل داراي  علت و معلولي متغيرهاي ديگري وجود دارن
آموزش عالي اثر دارند كه در ســاختار مـدل توضيـح داده شـد. در ايـن ميـان شـاخص دسـتمزد بـه 
صورت متغير برون زا در نظر گرفته شده و ارقام آن مربوط به شاخص دستمزد كارگاههاي بــزرگ 

صنعتي مي باشد كه طي دوره مورد بررسي از ارقام واقعي آن استفاده شده است. 
بدين ترتيب ، همان طوري كه در نمودار ٥-٢ ملاحظه مي شود ، نتايج كمي حاصل از حــل 
مدل نشان دهنده اين است كــه جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي در طـول سـالهاي ٧٩-١٣٧٠ 
ــرآورد شـده اسـت . همچنيـن در  داراي روند صعودي بوده كه متوسط رشد آن حدود ١٠ درصد ب
ــت فعـال داري آمـوزش عـالي حـدود ١٢ درصـد  طول دوره زماني ٧٩-١٣٧٠ ، متوسط رشد جمعي
ــوزش عـالي كـه تـابعي از جمعيـت فعـال و  برآورد گرديده است . بنابراين جمعيت بيكار داراي آم
ــت . در ضمـن  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي مي باشد، نيز، طي دوره مذكور افزايش يافته اس
ــتر از متوسـط رشـد جمعيـت فعـال  از آنجا كه متوسط رشد جمعيت بيكار داراي آموزش عالي بيش
داراي آموزش عالي است، نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عــالي نـيز در طـول دوره شـبيه سـازي 
افزايش نشان مي دهــد، بطـوري كـه رقـم مذكـور در سـال ١٣٧٩ حـدود ٢٠ درصـد بـرآورد شـده 
است(جدول ٥-١). البته در طول دوره شبيه سازي ارقام بدست آمده نرخ بيكاري نشان مي دهد كه 
روند متغير مذكور در دوره زماني ٧٢-١٣٧٠ كاهشي بوده و در سالهاي بعد همــواره افزايـش يافتـه 
ــوان بـه چنديـن عـامل نسـبت داد. اول  است. روند كاهشي نرخ بيكاري در دوره ٧٢-١٣٧٠ را مي ت
اينكه در فاصله سالهاي ١٣٦٨ تا ١٣٧٢ سياست هاي مبتني بر بازسازي زير بناهاي توليدي و استفاده 
از ظرفيتهاي خالي توليد و توسعه مخارج بخش عمومي موجب رشد بيشتر توليــد ناخـالص داخلـي 
ــلان آمـوزش  گرديد. دوم اينكه در طي همين سالها با توسعه كمي دانشگاهها بر تعداد فارغ التحصي
عالي افزوده شد كه اكثرآنها از سال ٧٢ به بعد وارد بازار كار شدند و بر طبق نتايج كمي حــاصل از 
مدل فشار عرضه نيروي كار متخصص از سال مذكور به بعد بيشتر شــده اسـت. سـوم اينكـه ممكـن 
است اغلب بنگاههايي كه متقاضي نيروي كار متخصص بوده اند ، به دليل قوانيــن و مقـررات بـازار 
ــازار، از نـيروي متخصـص موجـود خـود بـا پرداخـت  كار يا ساير قوانين موجود تأثيرگذار بر اين ب
ــير و افزايـش تعـداد فـارغ التحصيـلان  حقوق و مزاياي بيشتر استفاده كرده باشند. البته اين مورد اخ
آموزش عالي هنوز هم ادامه دارد. همچنين، نتايج كمي حاصل از شبيه سازي مــدل در دوره زمـاني 
ــر مـيزان اسـتخدام  ٧٢-١٣٧٠ حاكي از آن است كه اثر توليد ناخالص حقيقي و اثر عوامل مربوطه ب
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سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي (IEH) بيشتر از اثر توليد ناخالص داخلي و اثــر سـاير عوامـل 
مربوط بر ميزان مشاركت سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي(IAPH) مي باشد. از اينرو، متوسط 
رشد جمعيت شاغل داراي آموزش عالي (حدود ١٣ درصد ) بيشتر از متوسط رشــد جمعيـت فعـال 
داراي آمـوزش عـالي (حـدود ١١ درصـد) بـوده و در نتيجـه نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصــص 
ــد ايـن رونـد برعكـس شـده  (UEHR) در دوره ٧٢-١٣٧٠ كاهش يافته است ، ليكن در سالهاي بع

است ( جدول ٥-١) .  
ــير  بالاخره ، از ساختار مدل مشخص است كه توليد در جاي خود از متغيرهاي ديگر مدل نظ
ــي بخـش خصوصـي (PI) ، سـرمايه گـذاري  بودجه عمراني دولت (GDE) ، سرمايه گذاري حقيق
حقيقي بخش دولتي (GI) ، موجودي حقيقي سرمايه (KS)و جمعيت شــاغل داراي آمـوزش عـالي 
تأثير مي پذيرد. اكثر متغيرهاي مزبور داراي رشد متوسط بيشتري در دوره ٧٢-١٣٧٠ نسبت به دوره 
٧٩-١٣٧٤ بوده اند كه در نهايت موجب بهبود نسبي  بازار نــيروي كـار متخصـص طـي دوره ١٣٧٠ 

الي ١٣٧٢ شده است كه ماهيت آن پيشتر توضيح داده شد. 
ــر بـر جمعيـت فعـال داراي آمـوزش عـالي (عرضـه  بدين ترتيب تاكنون در مورد عوامل مؤث
ــرخ  نيروي كار متخصص) ،جمعيت شاغل داراي آموزش عالي (تقاضاي نيروي كار متخصص) و ن

بيكاري نيروي كار متخصص و روابط علت و معلولي آنها توضيح داده شد. 
حال به اين سؤال مهم پرداخته مي شود كه آيا افزايش نرخ بيكاري نــيروي كـار متخصـص ، 
مي تواند منجر به تشديد عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص شود . به عبارت ديگر ، 
تأثير تغييرات نرخ بيكاري در يك دوره بر نرخ بيكاري دوره هاي آتي چگونه است . بــراي پاسـخ 
به اين سؤال ، ابتدا لازم است كه حلقه مربوط به جمعيت بيكار داراي آموزش عالي به دقــت مـورد 
بررسي قرار گيرد. بر اساس اين حلقه ، چنانچــه جمعيـت بيكـار داراي آمـوزش عـالي بـه گونـه اي 
ــد  افزايش يابد كه درصد افزايش آن بيش از درصد افزايش جمعيت فعال  داراي آموزش عالي باش
( نرخ بيكاري افزايش يابد)، نرخ ورودي جمعيت شــاغل داراي آمـوزش عـالي كـاهش يافتـه و در 
نتيجه ميزان جمعيت شاغل داراي آموزش عالي نيز كاهش خواهد يافت . اين امر به نوبه خود باعث 
كاهش نرخ مشاركت فارغ التحصيلان آموزش عالي شده و لذا، جمعيت فعال داراي آموزش عالي 
را كاهش خواهد داد . حال، چنانچه كاهش جمعيت شاغل بيــش از كـاهش جمعيـت فعـال باشـد ، 
منجر به افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي خواهــد شـد . امـا اگـر جمعيـت فعـال بيـش از 
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جمعيت شاغل كاهش يابد ، آنگاه كاهش جمعيت بيكار داراي آموزش عــالي را بـه دنبـال خواهـد 
داشت. لذا تأثير افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي در هر دوره بر عرضه و تقاضاي نــيروي 
كار متخصص در دوره هاي آتي مبهم بوده و به طور صريح نمي توان در مورد آن قضــاوت نمـود. 
نتيجه اينكه ، نوع اثرگذاري افزايش نرخ بيكاري بــر عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار در هـر كشـور 
بستگي به شرايط و  وضعيت اقتصادي – اجتماعي حاكم بر آن كشور دارد . به هميــن دليـل ، بـراي 
تعيين نوع اثرگذاري افزايش نرخ بيكاري بــر عرضـه و تقاضـاي نـيروي كـار متخصـص در اقتصـاد 

ايران، لازم است كه افزايش نرخ بيكاري با استفاده از الگوي مورد نظر شبيه سازي گردد. 
نتايج حاصل از شبيه سازي الگوي ديناميكي نشان مي دهد كه افزايش ١٠ درصدي جمعيــت 
ــدود  ٦ درصـد  بيكار داراي آموزش عالي در سال پايه (١٣٧٠)كه موجب افزايش نرخ بيكاري ازح
به حدود ٩ درصد در اين سال مي گردد، موجب شده است كه نرخ بيكــاري پايـان دوره مذكـور ( 
ــد. بـه عبـارت ديگـر، در اينجـا بنـا بـر فـرض،  ١٣٧٩ ) از حدود ٢٠ درصد به حدود ٢٥ درصد برس
جمعيت فعال و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي در ابتداي دوره (١٣٧٠ ) هر دو به طور همزمان 
افزايش يافته اند، ليكن درصد افزايش جمعيت فعال بيشتر از درصــد افزايـش جمعيـت شـاغل بـوده 
است. به طوري كه، جمعيت بيكار داراي آموزش عالي حدود ٥ هــزار نفـر در سـال ١٣٧٠ افزايـش 
ــراي سـالهاي بعـد حـل گرديـد.  يافته است. با اين تغييرات در مقادير اوليه متغيرهاي مذكور، مدل ب
نتايج حاكي از آن است كــه افزايـش بيكـاري در سـال پايـه، نـرخ بيكـاري دوره هـاي آتـي را نـيز 
ــش جعيـت فعـال بيشـتر از درصـد افزايـش  افزايش مي دهد. به دليل اينكه در هر دوره درصد افزاي
ــالي  جمعيت شاغل بوده است و بنابراين با توجه به حلقه بازخور اثر جمعيت بيكار داراي آموزش ع
بر خود اين متغير، در نهايت جمعيــت بيكـار داراي آمـوزش عـالي افزايـش مـي يـابد. همچنيـن، از 
آنجايي كه درصد افزايش جمعيت بيكار ( با رشد متوسط ٢٧ درصد ) در طــول دوره شـبيه سـازي 
ــا رشـد متوسـط ١٢ درصـد ) مـي باشـد، نـرخ بيكـاري نـيز  بيش از درصد افزايش جمعيت فعال ( ب
ــد در جمعيـت بيكـار داراي  افزايش يافته است ( نمودار ٥-٢٦ ). نتيجه كلي اينكه افزايش ١٠ درص
آموزش عالي در سال ١٣٧٠ موجب شده است كه متوسط رشد نرخ بيكــاري در دوره شـبيه سـازي 
ــابد. همچنيـن بـا فـرض اينكـه در سـال ١٣٧٠  از ١٣,٥ درصد به حدود ١٥ درصد در سال افزايش ي
جمعيت شاغل داراي آموزش عالي كاهش يافته و جمعيت فعال داراي آموزش عــالي ثـابت باشـد، 
در اين صورت جمعيت بيكار داراي آموزش عالي در سال ١٣٧٠ در حــدود ١٠ هـزار نفـر افزايـش 
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يافته و به دنبال آن نرخ بيكاري حدود ١ درصد افزايش خواهد يافت. در اين حالت نتايج حاصل از 
ــش نـرخ بيكـاري در زمـان حـال  شبيه سازي مدل در دوره زماني ٧٩-١٣٧٠ نشان مي دهد كه افزاي
باعث افزايش نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در دوره هاي آتــي، در مقايسـه بـا قبـل از افزايـش 
جمعيت بيكار داراي آموزش عالي مي شود. به عبارت ديگر، افزايش ٢٠ درصــدي جمعيـت بيكـار 
داراي آموزش عالي در ابتداي دوره موجب افزايش آن در دوره هاي بعد مــي شـود كـه بـه عنـوان 

مثال در سال ١٣٧٩ حدود ٣٠ درصد نسبت به قبل افزايش يافته است. 
ــب  گفتني است در اين حالت افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي در زمان حال موج
كاهش جمعيـت فعال و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي، نسبت به قبل از افزايش متغير مذكور، 
در دوره هاي آتي مي شود. ليكن ، چــون درصـد كـاهش جمعيـت فعـال كمـتر از درصـد كـاهش 
ــت بيكـار داراي آمـوزش عـالي افزايـش يافتـه  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي مي باشد، جمعي
است. يعني اينكه در طول سالهاي ٧٩-١٣٧٠ متوسط رشد جمعيت فعال داراي آموزش عالي نسبت 
به قبل از افزايش جمعيت بيكار، تقريبا" در سطح ١٢ درصد ثابت مانده است ( حدود يــك درصـد 
كاهش )، اما متوسط رشد جمعيت شاغل داراي آموزش عــالي نسـبت بـه قبـل از افزايـش جمعيـت 
بيكار، به سطح حدود ٩ درصد كاهش يافته است (حدود ١ درصد كاهش). بنا بر اين متوسط رشــد 
جمعيت بيكار داراي آموزش عالي به سطح حــدود ١٥ درصـد افزايـش يافتـه (افزايـش حـدود ١,٢ 
درصد) و نرخ بيكاري نيز  داراي متوسط رشد حدود ٢٨ درصد خواهد بود كه نسبت به قبل حدود 

١ درصد افزايش نشان مي دهد. 
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جدول شماره ٥-١: مقادير شبيه سازي شده متغيرهاي اصلي مدل 
جمعيت تراكمي 
فارغ التحصيلان 
داراي آموزش 

عالي 

نرخ مشاركت فارغ 
التحصيلان داراي 
آموزش عالي 

نرخ بيكاري فارغ 
التحصيلان داراي 
آموزش عالي 

جمعيت بيكار 
داراي آموزش 

عالي 

جمعيت شاغل 
داراي آموزش 

عالي 

جمعيت فعال 
داراي آموزش 

عالي 

           متغير       

 

سال 

 ٨٩٨,٨٦  ٠,٨٨  ٦,٣٥  ٥٠  ٧٣٨  ٧٨٨  ١٣٧٠

 ٩٨٠,٤٢  ٠,٨٨  ٤,٢٩  ٣٦,٩٥  ٨٢٤,٠٣  ٨٦٠,٩٨  ١٣٧١

 ١٠٨٥,٤٦  ٠,٩٠  ٣,٧٦  ٣٦,٨٥  ٩٤٢,٣٥  ٩٧٩,٢  ١٣٧٢

 ١٢٠٣,٦٣  ٠,٩٣  ٥,٤٩  ٦١,٢٤  ١٠٥٤,٨١  ١١١٦,٠٥  ١٣٧٣

 ١٣٥٦,٠٦  ٠,٩٣  ٩,٥٧  ١٢٠,٦٩  ١١٤٠,٣٠  ١٢٦١,٠٠  ١٣٧٤

 ١٤٨٢,٣٣  ٠,٩٤  ١٢,٠٩  ١٦٨,٧  ١٢٢٦,٥٥  ١٣٩٥,٢٥  ١٣٧٥

 ١٦٢٦,٢١  ٠,٩٦  ١٣,٠٥  ٢٠٣,٢  ١٣٥٣,٥١  ١٥٥٦,٧١  ١٣٧٦

 ١٧٩١,٣٨  ٠,٩٨  ١٦,٤٧  ٢٨٩,٢٦  ١٤٦٧,٢٣  ١٧٥٦,٤٩  ١٣٧٧

 ١٩٨٥,٢٥  ٠,٩٧  ١٧,١٨  ٣٣١,٨١  ١٦٠٠,٠٧  ١٩٣١,٨٨  ١٣٧٨

 ٢١٨٧,٣٠  ٠,٩٨  ٢٠,٠٦  ٤٣١,٣١  ١٧١٨,٦٢  ٢١٤٩,٩٣  ١٣٧٩
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ادامه جدول شماره ٥-١: مقادير شبيه سازي شده متغيرهاي اصلي مدل 
درآمدهاي 

مالياتي دولت 
كل درآمدهاي 

دولت 
توليد ناخالص 
داخلي واقعي 

هزينه هاي 
عمراني دولت 

موجودي سرمايه 
حقيقي 

تعداد فارغ 
ااتحصيلان سالانه 
آموزش عالي 

          متغير            

     

   سال 

 ٢٧٥٨,٢٧  ٦٩٩٦,٦٧  ١٣٣٨٧,٧١  ٢٥٢٧,١  ١٥٥٤٥,٦  ٨٤,٧  ١٣٧٠

 ٣٧٣٣,٢٨  ٩٨٥٦,٩٨  ١٤٠٥٤,٥٩  ٣٣٢٠,٩٧  ١٦٨٨٣,١٢  ١٠٨,٤٧  ١٣٧١

 ٣٩٨٩,٢٦  ٢٠٢٨٦,٧٦  ١٤٦٧٠,٠٩  ٤١٧٩,٠٦  ١٨٣٣٨,٣٤  ١٢١,٩٧  ١٣٧٢

 ٥٤١٣,٧٣  ٢٩٢٥١,٩٣  ١٤٩٧٣  ٨٨٧٢,٤٦  ١٩٥٨٦,٧٢  ١٥٦,٦٥  ١٣٧٣

 ٧٢٧٣,٦٩  ٤١٨١١,١٩  ١٥٣٤٦,٤٦  ١٢٤٥٨,٥٣  ٢١٠٠٩,٢٢  ١٣١,٠١  ١٣٧٤
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فصل ششم 

سياستگزاري، نتيجه گيري و پيشنهادات 
 

مقدمه 
ـــي فــروض مســئله ، مــدل پويــا در دوره زمــاني ٧٩-١٣٧٠  در فصـل قبلـي بعـد از معرف
ـــار شــبيه ســازي شــده متغيرهــاي  حـل گرديـد . سـپس بـا توجـه بـه مقايسـه رفتـار واقعـي و رفت
مـدل، نتـايج بدسـت آمـده مـورد بررسـي قـرار گرفـت.ضمـن اينكـه عوامـل مؤثـــر بــر عرضــه و 
تقاضــاي نــيروي كــــــار متخصـــــــص (جمعيــت شــاغل و جمعيــت فعــال داراي آمــــوزش 
عـالي و در نتيجـه بيكـاري نـيروي كـار متخصـص مشـخص گرديـد كـه در سـاختار مـدل معرفـــي 
ـــاري نــيروي  شـده بودنـد. همچنيـن در راسـتاي تجزيـه و تحليـل نتـايج بدسـت آمـده ، تـأثير بيك
ـــت بيكــار داراي آمــوزش عــالي) بــر عرضــه و تقاضــاي نــيروي كــار  كـار متخصـص (جمعي
ـــدم تعــادل عرضــه و تقاضــاي  متخصـص و نـيز اثـر بـازخور بيكـاري نـيروي كـار متخصـص( ع

ــص) بـر خـود بيكـاري نـيروي كـار متخصـص توضيـح داده شـد.  نيروي كار متخص
در فصـل حـاضر ، ابتـدا ضمـن معرفـي ابزارهـاي سياسـتي وشـبيه سـازي آنـها بـه بررســي 
چنـد مسـئله ، از جملـه اينكـه "توليـد ناخـالص داخلـي بيشـترين تـأثير را بـر كـاهش نـرخ بيكــاري 
نـيروي كـار متخصـص دارد"و" ارزش افـزوده بخـش صنـايع و معـادن نـــيز بيشــترين تــأثير را بــر 
كــاهش نــرخ بيكــاري نــيروي كــار متخصــص دارد"، پرداختــه مــي شــود. در هميــن راســـتا 
ـــا معرفــي برخــي از سياســتها، مــورد  چگونگـي كـاهش نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص ب
ــــق و پيشـــنهادات در  بررســي قــرار مــي گــيرد. ســرانجام خلاصــه و يــا نتيجــه گــيري تحقي

چارچوب نتايج مــدل و پيشـنهادات بـراي مطالعـات بعـدي ارائـه مـي شـود. 
 

٦-١- اجراي سياستهاي مختلف 
پـس از معرفـي سـاختار مـــدل طراحــي شــده و حــل آن در دوره زمــاني ٧٩-١٣٧٠ بــه 
ـــه برخــي از فرضيــات و  منظوراطمينـان از اعتبـار مـدل و تجزيـه و تحليـل نتـايج مـدل بـا توجـه ب
ـــداف تحقيــق اجــرا و  سـؤالات تحقيـق، اكنـون مـي تـوان سياسـتهاي مختلـف را بـا توجـه بـه اه
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بررسي كــرد. ايـن سياسـت هـا بـه طـور عمـده حـول محـور نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص 
مـورد مطالعـه قـرار مـي گـيرد و در كنـار آن اثـر اجـراي سياسـتهاي مختلـف بـــر روي برخــي از 

متغيرهاي مهم مــدل نـيز بررسـي مـي شـود. 
اكنـون قبـل از اجـراي سياسـت هـاي مختلـف ، فـــروض مربــوط بــه متغيرهــاي اصلــي 
مـدل ذكـر مـي گردنـد. اول اينكـه دوره زمـاني مـورد نيـاز بـراي تحليـل اجـــراي سياســت هــاي 
مختلـف و بـه طـور محتمـل جـهت پيـش بينـي، دوره ٨٣-١٣٧٨ در نظـر گرفتـه شـــده كــه ســال 
ــه  ١٣٧٨ سـال پايـه بـه شـمار مـي آيـد. ضمـن اينكـه از سـال ١٣٧٩ الـي ١٣٨٣ طـول سـالهاي برنام
سـوم توسـعه مـي باشـد .دوم ، بنـابر فـرض نـــرخ اســتهلاك (dr) در دوره مــورد نظــر ثــابت در 
نظـر گرفتـه شـده و نسـبت سـرمايه بـه توليـد(COR) رشـد معنـي  داري نداشـته و ثـــابت در نظــر 
گرفتـه شـده اسـت. همچنيـن نسـبت تغيـيرات مخـارج عمرانـــي بــه درآمدهــاي كــل دولــت در 
ـــده اســت . ضمــن اينكــه كــل درآمدهــاي دولــت  دوره ٨٣-١٣٨٠ سـالانه ١ درصـد اضافـه ش
ـــاي ماليــاتي از ارقــام برنامــه ســوم توســعه اســتخراج شــده اســت. ســرانجام ،  بـدون درآمده
متوسـط رشـد سـالانه نـرخ ماليـات و رشـــد متوســط ســالانه شــاخص قيمــت بودجــه عمرانــي 
دولـت در دوره ٨٣-١٣٨٠ بـه ترتيـب حـدود ٤ درصـد و ٦ درصـــد فــرض شــده اســت . ســوم، 
فـرض شـده اسـت كـه نـرخ فـارغ التحصيـلان آمـــوزش عــالي در دوره ٨٣-١٣٨٠ تقريبــاً ثــابت 
مـانده و متوسـط رشـد سـالانه تعـداد دانشـجويان حـدود يـك درصـد باشـد . چـــهارم ، همچنيــن 
فـرض شـده اسـت كـــه متوســط رشــد ســالانه شــاخص دســتمزد در طــي ســالهاي ٨٣-١٣٨٠ 
حـدود ١٣ درصـد باشـد.پنجـــم ، بنــابرفرض، متوســط رشــد شــاخص قيمــت توليــد ناخــالص 
داخلـي طـي سـالهاي ٨٣-١٣٨٠ حـدود ٨ درصـد مـي باشـد. بـر اسـاس فـــروض ديگــر در طــول 
ـــش صنــايع و معــادن از توليــد ناحــالص داخلــي اندكــي  سـالهاي ٨٣-١٣٨٠ متوسـط سـهم بخ
ــاهش  افزايـش ، متوسـط سـهم بخـش هـاي خدمـات و نفـت از توليـد ناخـالص داخلـي اندكـي ك
ـــالص داخلــي ثــابت مــي مــاند. مقــادير اوليــه  و متوسـط سـهم بخـش كشـاورزي از توليـد ناخ
ــانك  (سـال پايـه=١٣٧٨) متغيرهـاي سـطح مربـوط بـه بخـش توليـد و بخـش دولـت از آمارهـاي ب
ـــار از ســالنامه هــاي  مركـزي اسـتخراج شـده اسـت. امـا مقـادير اوليـه مربـوط بـه بخـش بـازار ك
آمـاري مركزآمـار ايـران و گـزارش هـاي اقتصـــادي دفــتر اقتصــاد كــلان ســازمان مديريــت و 
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ـــوط بــه  برنامـه ريـزي كشـور تهيـه شـده اسـت و در حقيقـت مقـادير اوليـه متغيرهـاي سـطح، مرب
سال پايه يعني سال ١٣٧٨ بــوده و نقطـه شـروع حـل مـدل نـيز سـال مذكـور مـي باشـد. 

ـــاني ٨٣-١٣٧٨ در شــرايط معمولــي و بــا توجــه بــه  سـرانجام مـدل پويـا بـراي دوره زم
ــد. نتـايج پيـش بينـي مربـوط بـه بخـش توليـد نشـان مـي دهـد كـه  ساختار و فروض آن حل گردي
در دوره مذكـور متوسـط رشـد سـالانه توليـد ناخـالص داخلـــي حــدود ٦ درصــد خواهــد شــد. 
ضمـن اينكـه متوسـط رشـد سـرمايه گـذاري بخـش خصوصـي بـه قيمـت هـاي ثـابت نـيز حـــدود 
٨,٧ درصـد در سـال بـرآورد شـده اسـت. بـر اسـاس نتـايج مربـوط بـه بخـش دولـت پيـــش بينــي 
ــط رشـد بودجـه عمرانـي دولـت نـيز حـدود ٤ درصـد در سـال باشـد . بـا توجـه  مي شود كه متوس
بـه بـرآورد متغيرهـاي مـهم فـوق الذكـر در بخـش توليـد و بخـش دولـت كـــه بــر بــازار نــيروي 
كـار متخصـص تـأثير دارنـد، متوسـط رشـد جمعيـت فعـال داراي آمـوزش عـالي (عرضـه نـــيروي 
كـار متخصـص ) در دوره مـورد بررسـي حـدود ٩ درصـد در سـال پيـش بينـي شـده اسـت . ايـــن 
در حـالي اسـت كـه متوسـط رشـد جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي (تقاضـاي نــيروي كــار 
متخصـص ) در طـي هميـن سـالها حـدود ٦ درصـد بـرآورد شـده اســـت. بنــابراين بــا توجــه بــه 
فشـار عرضـه نـيروي كـار متخصـص و افزايـش ناكـافي تقاضـاي نـيروي كـار متخصـــص ، پيــش 
ــر  بينـي شـده اسـت كـه نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص افزايـش يـابد. بـه طـوري كـه بـه نظ
مـي رسـد متوسـط رشـد نـرخ بيكـــاري نــيروي متخصــص در حــدود ١١,٦ درصــد بشــود، بــه 

طوري كــه در سـال ١٣٨٣ نـرخ بيكـاري بـه حـدود ٢٤/٦ درصـد خواهـد رسـيد. 
 

٦-١-١: سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در توليد ناخالص داخلي 
در ايـن سياسـت فـرض شـده اسـت كـه دولـت از سـال ١٣٨٠ بـا اجـــراي سياســت هــاي 
ــه  اقتصـادي نظـير سياسـت هـاي مـالي و پولـي شـرايط لازم را بـراي افزايـش توليـد فراهـم كنـد. ب
ـــزوده شــده و در واقــع  طـوري كـه در هـر سـال بـه توليـد ناخـالص داخلـي حـدود ١٠ درصـد اف
ـــد. شــايان ذكــر اســت ،  متوسـط رشـد توليـد در دوره ٨٣-١٣٨٠ حـدود ٥,٥ درصـد خواهـد ش
چـون كـه ارقـــام مربــوط بــه متغيرهــاي مــورد بررســي در ســالهاي ١٣٧٨ و ١٣٧٩ عملكــرد را 
نشـان مـي دهنـد ، از ايـنرو شـروع اعمـال سياسـت سـال ١٣٨٠ در نظـــر گرفتــه شــده اســت . بــا 
ـــرمايه گــذاري بخــش خصوصــي و بخــش دولتــي بــه  اعمـال ايـن سياسـت متـــوسط رشـد س
ـــابت در طــول ســالهاي ٨٣-١٣٨٠ بــه ترتيــب حــدود ٧ درصــد و ١١,٥ درصــد  قيمـت هـاي ث



 ١٥٣

 افزايـش نشـان مـــي دهــد ( نمودارهــاي  ٦-١  
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افزايـش توليـد ناخـالص داخلـي ناشـي از اعمـال سياســـت مذكــور ، از طرفــي نــرخ مشــاركت 
ــــال  نــيروي كــار متخصــص در ســالهاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ كــاهش يافتــه و بنــابراين جمعيــت فع
ـــن ســال كــاهش يافتــه اســت.  داراي آمـوزش عـالي (عرضـه نـيروي كـار متخصـص) نـيز در اي
ـــاركت و در نتيجــه جمعيــت فعــال داراي آمــوزش عــالي بــه دليــل در نظــر  كـاهش نـرخ مش
ـــر مشــاركت افــراد در بــازار كــار مــي  گرفتـن اثردرآمـدي و يـا اثـر درآمدهـاي غـير كـاري ب
باشـدكه در سـاختار مــدل پويـا بـا معرفــي متغـير اثـر توليــد ناخـالص داخلــي بـر جمعيـت فعــال 
ـــالص داخلــي انتظــار  ( EGDPAPH) لحـاظ شـده اسـت. از طـرف ديگـر، با افزايـش توليـد ناخ
مـي رود كـه تقاضـا بـراي نـيروي كـار متخصـص افزايـش يـابد كـه در اينجـا پيـــش بينــي شــده 
است كــه در سـال ١٣٨٣ اندكـي افزايـش داشـته باشـد. بـه طـوري كـه  نـرخ بيكـاري نـيروي كـار 
متخصـص در سـال مذكـور نسـبت بـه قبـل از اعمـال ايـن سياسـت، يـك درصـــد كــاهش نشــان 

مـي دهـد.( نمودارهـاي شـماره ٦-١٠ الـــي ٦-١٢ ). 
بنابراين با توجــه بـه پيـش بينـي بـه عمـل آمـده در چـارچـوب مـدل و بـا مقايسـه سياسـت 
ـــت ب ( افزايــش ١٠  درصــد در  الـف (افزايـش ١٠ درصـد در توليـد ناخـالص داخلـي ) و سياس
ارزش افـزوده بخـش صنـايع و معـادن) مـي تـوان گفـت كـه سياســـت افزايــش توليــد ناخــالص 
ـــادن تــأثير يكســاني را  داخلـي در مقايسـه بـا سياسـت افزايـش ارزش افـزوده بخـش صنـايع و مع

بر كــاهش نـرخ بيكـاري نـيروي متخصـص دارد. 
 

٦-١-٣: سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در ارزش افزوده بخش خدمات 
بـا اعمـال ايـن سياسـت در دوره زمـــاني ٨٣-١٣٨٠ ، ابتــدا توليــد ناخــالص داخلــي بــه 
قيمـت ثـابت افزايـش مـي يـابد كـه رشـد متوســـط ســالانه آن حــدود ٥ درصــد بــرآورد شــده 
اسـت. بـا توجـه بـه سـاختار مـدل ، بـا افزايـش توليـد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت ثـابت، از يـــك 
ـــت ثــابت واز طــرف ديگــر بودجــه عمرانــي  طـرف سـرمايه گـذاري بخـش خصوصـي بـه قيم
ــاي  دولـت و در نتيجـه سـرمايه گـذاري بخـش دولتـي افزايـش خواهـد يـافت . البتـه رونـد متغيره

مذكـور همـانند آنـها قبـل از اعمـال سياسـت مذكـور بـوده و ايـن متغـير هـا تنـها بـه لحـاظ كمــي  
افزايـش يافتـه انـد( نمودارهـاي شـماره ٦-١٣ الـــي ٦-١٦ ).  

بدين ترتيــب بـا توجـه بـه تغيـيرات مثبـت متغيرهـاي مذكـور كـه بطـور مسـتقيم و يـا غـير 
ـــأثير دارنــد، بــا اعمــال سياســت مزبــور، نــرخ بيكــاري نــيروي كــار  مسـتقيم بـر بـازار كـار ت



 ١٥٥

ـــه قبــل از اعمــال سياســت مــورد نظــر،  متخصـص در سـال ١٣٨٣ حـدود يـك درصـد نسـبت ب
كـاهش خواهـد  داشـت( نمودارهـاي شـماره ٦-١٧ الـــي ٦-١٩ ).  

ــــه  مقايســه سياســت افزايــش ســالانه ١٠ درصــد در ارزش افــزوده بخــش خدمــات ب
ـــه قيمــت ثــابت  قيمـت ثـابت و سياسـت افزايـش سـالانه ١٠ درصـد در توليـد ناخـالص داخلـي ب
نشان مــي دهـد كـه اثـر هـر دو بـر بـازار كـار تقريبـا يكسـان مـي باشـد كـه در قسـمت ٦-١-١ در 

مـورد آن توضيـح داده شــد. 
 

٦-١-٤: سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در ارزش افزوده بخش نفت  
بـا اعمـال ايـن سياســـت علــيرغم افزايــش توليــد ناخــالص داخلــي و ســاير متغيرهــاي 
ـــوري كــه متوســط رشــد  مربوطـه تغيـير محسوسـي در نـرخ بيكـاري حـاصل نشـده اسـت. بـه ط
سـالانه آن در دوره ٨٣-١٣٨٠، حـدود ٧,٥ درصـد پيـش بينـي شـــده كــه در مقايســه بــا قبــل از 
اجـراي سياسـت، حـدود ٠,٤ درصـد كـاهش نشـان مـــي دهــد( نمودارهــاي ٦-٢٠ الــي ٦-٢٢ ). 
ايـن امـر را مـي تـوان مربـوط بـه كـم بـودن ســـهم ارزش افــزوده بخــش مــورد نظــر در توليــد 
ـــا ســاير بخــش هــا و كمــتر اشــتغال زا بــودن بخــش مذكــور ،  ناخـالص داخلـي در مقايسـه ب

دانســت. 
ــه چـهار سياسـت يـاد شـده مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه اثـر اعمـال  به طور كلي، با مقايس
سياسـتي مـانند ١٠ درصـد افزايـش ســـالانه در توليــد ناخــالص داخلــي و ارزش افــزوده بخــش 
هاي خدمــات، صنـايع و معـادن و كشـاورزي بـه قيمـت هـاي ثـابت بـر نـرخ بيكـاري نـيروي كـار 
متخصـص تقريبـاً يكسـان هسـتند. بـه طـوري كـه اجـراي سياسـت هـاي مذكـور موجـب كـــاهش 
نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص در دوره زمـاني ٨٣-١٣٨٠ مـــي شــود كــه متوســط رشــد 
ـــالانه ١٠ درصــد در  آن بـه رقـم ٧ درصـد بـالغ خواهـد شـد. ليكـن،  اجـراي سياسـت افزايـش س
ـــترين اثــر را بــر نــرخ بيكــاري نــيروي كــار متخصــص دارد و  ارزش افـزوده بخـش نفـت كم
ــــكاري نــيروي كــار متخصــص در  همـان طــوري كـه نشــان داده شــد متوســط رشــد نـرخ بي

دوره ٨٣-١٣٨٠ بـالغ بـر ٧,٥ درصـد خواهـد شــد. 
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٦-١-٥: سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در بودجه عمراني دولت 
بـا اعمـال سياسـت افزايـش ســـالانه ١٠ درصــد در بودجــه عمرانــي دولــت بــه قيمــت 
ثـابت در طـول سـالهاي ١٣٨٠ الـي ١٣٨٣ ، تغيـيري در رونـد متغيرهـاي اصلـي مـــدل مــورد نظــر 
نظـير موجـودي سـرمايه و توليـد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت هـاي ثـابت ايجـاد نمـي شـود. ليكــن 
ـــد ســالانه موجــودي ســرمايه و توليــد  از نظـر كمـي  افزايـش يافتـه بـه طـوري كـه متوسـط رش
ـــورد نظــر بــه ترتيــب حــدود ٦ درصــد و  ٥  ناخـالص داخلـي بـه قيمـت هـاي ثـابت در دوره م

ـــده اســت( نمودارهــاي ٦-٢٢ الــي ٦-٢٥ ). بديــن ترتيــب بــر اســاس   درصـــد پيـش بينــي ش
پيـش بينـي هـاي فـوق، متوسـط رشـد سـالانه نـرخ بيكـاري نـيروي متخصـــص در طــي ســالهاي 
٨٣-١٣٨٠  پـس از اعمـال سياسـت مزبـور حـدود ٧ درصـد بـرآورد شـده اســـت كــه نســبت بــه 
ـــي ٦-٢٨ ).   قبـل از اعمـال سياسـت حـدود ١ درصـد كـاهش يافتـه اسـت ( نمودارهـاي ٦-٢٦ ال

 
٦-١-٦-سياست افرايش سالانه ١٠ درصد در سرمايه گذاري خصوصي 

بـا افزايـش سـرمايهگـذاري خصوصـي بـه قيمـت ثـابت بـه انـدازه ١٠ درصـــد آن در هــر 
ـــير كــرده انــد. ليكــن  سـال در دوره زمـاني ٨٣-١٣٨٠، كليـه متغيرهـاي مـدل از نظـر عـددي تغي
رونـد آنـها مشـابه مـي باشـند. البتـه متغـيري كـه ابتـدا بـا اجـراي ايـن سياسـت افزايـش مـــي يــابد 
موجـودي سـرمايه بـه قيمـت ثـابت اسـت. از ايـنرو متوسـط رشـد ســـالانه موجــودي ســرمايه بــه 
قيمـت ثـابت در طـي  سـالهاي ٨٣-١٣٨٠ بـه حـدود ٦ درصـد افزايـــش خواهــد يــافت. افزايــش 
موجـودي سـرمايه حقيقـي نـيز موجـب افزايـش توليـد ناخـــالص داخلــي خواهــد شــد. كــه بــر 
ـــد توليــد ناخــالص داخلــي بــه قيمــت ثــابت در دوره مزبــور  اسـاس نتـايج مـدل، متوسـط رش
حدود ٥,٣ پيــش بينـي شـده اسـت. شـايان ذكـر اسـت كـه رفتـار كلـي متغيرهـاي مذكـور بعـد از 

اعمـال سياسـت، حفـظ شـده اسـت (نمودارهـاي ٦-٢٩ الـــي ٦-٣٠). 
ــي  بـا توجـه بـه سـاختار روابـط علـت و معلولـي موجـود در مـدل، متغيرهـاي بخـش حقيق
اقتصـاد از طـــريق متغـير توليـد ناخـالص داخلـــي بـر بــازار نيــــروي كــار متخصــــص تأثيــــر 
مـي گذارنـد. در ايـن ميـان بعـد ا ز اجـراي ايـن سياسـت، متوسـط رشـد سـالانه جمعيـــت شــاغل 
داراي آمـوزش عـالي در طـول سـالهاي ٨٣-١٣٨٠، حـدود ٦,٢ درصـد پيـش بينــي شــده اســت، 
كـه حـاكي از افزايـش آن مـي باشـد. از ايـنرو، بـا افزايـش متوسـط رشـد جمعيـت شـــاغل داراي 
آمـوزش عـالي، بـر طبـق انتظـار متوسـط رشـد نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـــص حــدود ٦,٧ 
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ـــدود يــك درصــد در طــول دوره  درصـــد خواهــد شــد كـه براســـاس پيـش بينـــي مــدل ح
٨٣-١٣٨٠ كـاهش نشـان مـي دهـد (نمودارهـــاي ٦-٣١ الــي ٦-٣٣). 

ـــايج شــبيه ســازي حــاصل از اعمــال سياســت افزايــش  بديـن ترتيـب بـه طـور كلـي نت
سـالانه ١٠ درصـد در بودجـه عمرانـي دولـت بـه قيمـــت ثــابت و نــيز اعمــال سياســت افزايــش 
ـــدا از هــم،  سـالانه ١٠ درصـد در سـرمايه گـذاري بخـش خصوصـي بـه قيمـت ثـابت بـه طـور ج
تنـها موجـب كـاهش متوسـط رشـد نـرخ بيكـاري نـيروي متخصـــص خواهــد شــد، در حاليكــه 

ــد.  متغـير مزبـور در دوره زمـاني ٨٣-١٣٨٠ افزايـش نشـان مـي ده
 

٦-٢-كنترل نرخ بيكاري نيروي متخصص 
ـــاري نــيروي كــار  يكـي ديگـر از اهـداف فرعـي امـا مـهم ايـن تحقيـق كنـترل نـرخ بيك
ـــاي موجــود در مــدل طراحــي  متخصـص مـي باشـد. تـاكنون مشـاهده گرديـد كـه اكـثر متغيره
شـده داراي رفتـار نمـايي و رشـد گونـه بـوده انـد كـه در نمودارهـاي ٥-١ الـــي ٥-١٥ نشــان داده 
ــي  شـدهاند. عملكـرد اكـثر متغيرهـاي مـهم اقتصـاد ايـران از جملـه متغيرهـاي مـدل در دنيـاي واقع
نـيز حـاكي از رفتـار نمـــايي و انفجــاري آنــها مــي باشــد كــه در نمودارهــاي ٤-١ الــي ٤-٢١ 
ـــبيه ســازي  مشـاهده گرديـد. بديـن ترتيـب مشـاهده مـي شـود كـه رفتـار متغيرهـاي حـاصل از ش

ــار آنـها در دنيـاي واقعـي اسـت.  مدل مشابه رفت
ـــه صــورت نمــايي يــا رشــد  از طرفـي مدلـهاي پويـايي كـه رفتـار اكـثر متغيرهـاي آن ب
ـــن نيســتند، برخوردارنــد. از طــرف  گونـه هسـتند از ارزش كمـتري نسـبت بـه مدلـهايي كـه چني
ديــگر همـان طــوري كـه ملاحظـه گرديـد در عمـل نـيز رفتـار ايـن متغيرهـا بـه صـــورت نمــايي 
ـــه  مـي باشـند. بنـابراين بـا توجـه بـه توضيحـات فوقالذكـر و بـه دليـل اينكـه در ايـن تحقيـق توج
ــر آن  اصلـي بـر روي متغـير نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص متمركـز مـي باشـد، لـذا سـعي ب
است كــه متغـير مزبـور كنـترل شـده و ا ز حـالت رفتـار نمـايي خـارج شـود. در ايـن حـالت رفتـار 
ـــها از نظــر كمــي  سـاير متغيرهـاي مـدل نـيز مـورد بررسـي قـرار مـي گـيرد تـا نحـوه تغيـيرات آن

مشـخص گــردد. 
اكنـون بـا توجـه بـه اينكـه يكـي از سياسـتهاي مـــهم برنامــه ســوم توســعه كنــترل نــرخ 
ـــه ســوم  بيكـاري در سـطح قبلـي اسـت، بـه طـوري كـه نـرخ بيكـاري نـيروي كـار در طـول برنام
ــاري  توسـعه افزايـش پيـدا نكنـد، بـا پـيروي از سياسـت مذكـور مـي خواهيـم كـه مـيزان نـرخ بيك
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ـــرخ  نـيروي كـار متخصـص در سـالهاي بـاقي مـانده برنامـه سـوم توسـعه (٨٣-١٣٨٠) مـانند رقـم ن
ـــل بــوده و تــا پايــان دوره تحــت كنــترل قــرار  بيكـاري نـيروي كـار متخصـص  در سـالهاي قب
ــه  بگـيرد. بـا اعمـال ايـن سياسـت كنـترلي، سـاير متغيرهـاي مـدل تحـت تـأثير قـرار مـي گـيرند ك
ـــها از نظــر كمــي توضيــح داده مــي  رونــد برخــي از متغيــرهاي مـهم و چگونگـي تغيـيرات آن

شـود. 
بـا اجـراي سياسـت كنـترلي نـرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص، مقـدار ايـــن متغــير در 
دوره زمـاني ٨٣-١٣٨٠ در سـطح ١٨ درصـد كنـترل شـــده كــه مــانند نــرخ بيكــاري متخصــص 
در سـال ١٣٧٩ مـي باشـد. بديـهي اسـت در ايـن حـالت متغيرهـاي بخـش دولـت و بخـــش توليــد 
ــه طـور همزمـان تحـت تـأثير قـرار مـي گـيرند. در بخـش دولـت مـي تـوان  و بخش بازار كار نيز ب
ــهم نظـير كـل درآمدهـاي دولـت و مخـارج عمرانـي دولـت نـام بـرد كـه بـا اعمـال  از متغيرهاي م
ـــه درآمدهــاي دولــت در طــول  سياسـت كنـترلي مذكـور تغيـير مـي نمـايند. بـه ايـن صـورت ك
ـــوردار باشــد كــه  سـالهاي ٨٣-١٣٨٠ مـي بايسـتي از متوسـط رشـد سـاليانه حـدود ٦ درصـد برخ
در پايـان دوره بـه حـدود ١٦٥٦٤١ ميليـارد ريـال بـالغ خواهـد شـــد. در نتيجــه مخــارج عمرانــي 
دولـت در طـي سـالهاي مـورد نظـر داراي متوسـط رشـد حـــدود ١٧ درصــد در  ســــال خواهــد 

ـــي ٦-٣٥ ).  بـود( نمودارهـاي  شـماره ٦-٣٤ ال
همچنيــن متغيــرهاي بخـش توليـد نيــز بـا اجـــراي سياســت كنــترلي فوقالذكــر تغيــير 
ـــه قيمــت ثــابت  مــي كننـد. يكــي از متغيرهـاي مـهم ايـن بخـش، ســرمايهگـذاري خصوصـي ب
ـــد شــد.  مـي باشـد كـه متوسـط رشـد سـاليانه آن طـي سـالهاي ٨٣-١٣٨٠ حـدود ٧ درصـد خواه
متغـير مـهم ديگـر، سـرمايه گـذاري دولتـي بـه قيمـت ثـابت اســـت كــه در طــول هميــن ســالها 
داراي متوسـط رشـد سـاليانهاي در حـدود ١٠ درصـد خواهـد بـود. بـه ايـــن ترتيــب بــا افزايــش 
ســرمايه گـذاري كـل كـه مجمــوع ســرمايه گـــذاري خصوصـــي و ســـرمايهگــذاري دولتـــي 
ــد، پيـش بينـي شـده اسـت كـه در طـول سـالهاي مذكـور متوسـط رشـد سـالانه موجـودي  مي باش

ــي ٦-٣٨).  سـرمايه بـه قيمـت ثـابت حـدود ٦ درصـد بشـود (نمودارهـاي ٦-٣٦ ال
ـــد ،  همـان طـوري كـه در سـاختار مـدل و در حلقـه هـاي علـت و معلولـي مشـاهده گردي
ــي بـه قيمـت ثـابت يكـي از متغيرهـاي اصلـي و مـهم مـدل مـي باشـد كـه هـم  توليد ناخالص داخل
بـه طــور مسـتقيم بــر بازاركـار نـيروي متخصـص اثـر دارد و هـم بـه طـــور مســتقيم از آن تــأثير 
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مي گيرد. بنابراين ، از آنجــا كـه بـا اجـراي ايـن  سياسـت تصميـم بـر آن اسـت كـه نـرخ بيكـاري 
نيروي كار متخصــص تحـت كنـترل قـرار گرفتـه و افرايـش پيـدا نكنـد، لـذا بـايد توليـد ناخـالص 
داخلـي بـه قيمـت ثـابت در دوره زمـــاني ٨٣-١٣٨٠ در حــدود ٥,٦ درصــد رشــد داشــته باشــد. 
ـــالانه ارزش افــزوده بخــش هــاي صنــايع و معــادن ،  ايـن در حـالي اسـت كـه متوسـط رشـد س
كشـاورزي ، خدمـات و نفـت وگـاز بـه قيمـت هـــاي ثــابت بــه ترتيــب حــدود ٦,٤ درصــد ، ٦ 

ـــاي ٦-٣٩ الــي ٦-٤٣).  درصـد ، ٥,٥ درصـد و ٤ درصـد خواهـد بـود (نموداره
سـرانجام ، بـا تغيـير كليـه متغيرهـاي مـدل ناشـي از اعمـال سياسـت كنـترل نـرخ بيكـــاري 
نـــيروي كـــار متخصـــص ، جمعيـــت شـــاغل داراي آمـــوزش عـــالي ( تقاضـــــاي نــــيروي 
كـارمتخصص) در طـول سـالهاي ٨٣-١٣٨٠ بــه طــور متوســط ســاليانه حــدود ٧ درصــد رشــد 
خواهـد كـرد كـه در ايـن صـورت نـــرخ بيكــاري نــيروي كــار متخصــص در دوره مذكــور در 
سطح ١٨ درصد ثابت خواهد مــاند . بـا توجـه بـه ايـن امـر مـيزان اسـتخدام يـا تعـداد اشـتغالي كـه 
ـــزار نفــر ، در  بـايد بـراي نـيروي كـار متخصـص ايحـاد شـود، در دوره ٨١-١٣٨٠، حـدود ١٣٦ ه
دوره ٨٢-١٣٨١، حــدود ١٣٥ هــزار نفــر و در دوره ٨٣-١٣٨٢، حــدود ١٣٤ هــزار نفــــر پيـــش 

بينـي شـده اسـت (نمــودار ٦-٤٤) . 
٦-٣- سياست رشد اقتصادي ٦ درصد 

در اين سياست، مقادير كمي توليد ناخالص داخلي طوري برآورد شده اســت كـه متوسـط 
رشد ساليانه آن در دوره زمــاني ٨٣-١٣٧٨ و دوره زمـاني ٨٩-١٣٨٤ حـدود ٦ درصـد باشـد. نتـايج 
حاصل از اعمال سياست مذكور ( متوسط سالانه رشد اقتصادي ٦ درصد ) حــاكي از آن اسـت كـه 
در دوره ٨٣-١٣٨٠ متوسط رشد سالانه جمعيــت فعـال داراي آمـوزش عـالي حـدود ٨/٥ درصـد و 
ــدود ٦/٢ درصـد خواهـد بـود. از ايـنرو، در دوره ٨٣-١٣٨٠  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي ح
متوسط رشد سالانه جمعيت بيكار داراي آموزش عالي و نرخ بيكاري آن به ترتيــب حـدود ١٧ و ٨ 

درصد پيش بيني شده است ( جدول ٦-١ ). 
در ضمن، در دوره ٨٩-١٣٨٤ نيز متوسط رشد سالانه جمعيت فعال و جمعيت شاغل داراي 
آموزش عالي به ترتيب حدود ٦ و ٤ درصد خواهد شد. بنــابر ايـن، در دوره مذكـور متوسـط رشـد 
سالانه جمعيت بيكار داراي آموزش عالي و نرخ بيكاري آن به ترتيب حــدود ١٠ و ٤ درصـد پيـش 
بيني مي گردد ( جدول ٦-١ ). در اين حالت مشاهده مي شودكه متوسط رشد سالانه تعداد بيكاران 
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بعد از ارائه كليات و مقدمه در فصل اول ، به سابقه و پيشينه موضــوع در فصـل دوم پراختـه 
ــي  شده است . با توجه به اينكه در ارتباط با موضوع تحقيق هيچگونه مطالعه نظري يا تجربي صريح
انجام نگرفته بود ، از اين رو، در فصل دوم بــه منظـور شـناخت عوامـل مؤثـر بـر عرضـه و تقاضـاي 
ــتر بـر مدلـهاي عـدم تعـادل  نيروي كار و در نتيجه بيكاري ، مطالعات تئوريكي ارائه گرديد كه بيش
ــرده بودنـد . تعـدادي از ايـن  بازار نيروي كار ، مدلهاي مشاركت و مدلهاي تعادل عمومي تأكيد ك
مطالعات با اســتفاده از روشـهاي اقتصادسـنجي نظـير حداقـل مربعـات معمولـي و سيسـتم معـادلات 
همزمان، گروهي با اســتفاده از روش بردارهـاي هـــــم تجمعـي (Cointegration) و همـــــچنيـن 
روش تصحيح خطا (Error Correction Model) انجـام گرفتـه و دسـته اي ديگـر از روش هـاي 

تعادل عمومي استفاده كرده اند . نتايج كلي اين تحقيقات به طور عمده به شرح ذيل مي باشند : 
الف- بحث عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار مربوط به حــالتي اسـت كـه  «قيمـت» 

 .(Rosen & Quandt, ١٩٧٧)قادر به برقراري تعادل بين آنها نيست
ب- بازار نيروي كار متخصص فقط بخشي از يك سيستم عدم تعادل را تشكيل مي دهــد ، 
از اينـرو  براي دست يابي به نتايج قابل اعتمادتر ، بازارهاي ديگر نيز بايد به اين مقوله اضافه گــردد 

 .(Rosen & Quandt, ١٩٧٧)
ج- به منظور پويا كردن الگوها از مقادير با وقفــه متغيرهـاي دورن زا و بـرون زا مـي تـوان 

 .(Jeffrey, ١٩٩٦) استفاده كرد
د- در برآورد الگوها بايد به ساكن بودن (Stationary) ســري هـاي زمـاني متغيرهـا توجـه 
داشـت و آنهـا را آزمـون كـرد كـه در غيـر ايـن صـورت بــرآورد  الگــوها معتبـــر نخواهنــد بـود 

 .(Jeffrey, ١٩٩٦)
 Rosen &)هـه- كشـش  تقاضـاي نـيروي كـار نسـبت بـه توليـد برابـر بـا يـــك اســت

 .(Quandt, ١٩٧٧
ــد مـدت بيـن نـرخ مشـاركت و متغيرهـاي اقتصـادي – اجتمـاعي  و- براي بررسي رابطه بلن
ــي اسـتفاده شـده اسـت . نتـايج نشـان داد كـه علامـت ضرايـب  توضيح دهنده آن از روش همگراي
برآوردي در بعضي از معــادلات متفـاوت هسـتند. بـراي مثـال ، ضريـب نـرخ دسـتمزد بـراي بيشـتر 
ــوان تريـن و مسـن تريـن زنـان منفـي بـوده اسـت .  گروههاي سني زنان مثبت بوده ، اما در مورد ج
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ضريب توليد ناخالص داخلي همــواره مثبت بــــوده است كه نشان دهنده اثر درآمدي مثبت و اثــر 
 .(Brisco & Wilson, ١٩٩٢)مثبت ساير متغيرهاي اقتصادي مي باشد

ز- ناپايداري ازدواج بواسطه عــدم اطمينـان در مـورد درآمدهـاي آتـي خـانواده هـا ، نـرخ 
 .(Tonda, ١٩٩٤)مشاركت زنان را افزايش خواهد داد

ــر بـوده  ح- تئوري كينزي در توضيح عرضه نيروي كار نسبت به تئوي نئوكلاسيك موفق ت
 .(Leoni, ١٩٩٤)كه اين موفقيت با توجه به تئوري بيكاري غيرارادي قابل تبيين مي باشد

ط-براي استخراج رابطه اشتغال از تابع توليــد كشـش  جانشـيني ثـابت (CES) و بـا فـرض 
 .(M., Costas, ١٩٩٨)رقابت كامل استفاده شده است

ــان مـي دهـد  ي- بررسي اثر تكانه(شوك) مخارج دولت بر اشتغال براي اقتصاد آمريكا نش
كه اثر موقت تكانه مخارج دولت باعث كاهش اشتغال مي شــود در حـالي كـه يـك تكانـه دايمـي 
 Yuan)مخارج دولت ، بسته به دوام تكانه وارده ، ممكن است اشتغال را كاهش و يا افزايــش دهـد

 .(and Li, ١٩٩٩
ك- مطالعات در مورد ايران نيز نشان مــي دهـد كـه از سـال ١٣٧٠ عـدم تعـادل در جـهت 

فزوني عرضه بر نيازمندي نيروي انساني متخصص و فعال حاكم گرديده است (وحيدي،١٣٧٧). 
ــادي بيـن عرضـه و تقاضـاي  ل- با گسترش آموزش عالي و تعداد دانشجويان ، اختلاف زي

نيروي انساني در هر دوره  بوجود مي آيد (هاشمي،١٣٧٥). 
فصل سوم كه مربوط به مباني نظري مي باشد ، ابتدا در مورد مباني نظري عرضه و تقاضـاي 
ــورد روش دينـاميك سيسـتم توضيـح مبسـوطي  نيروي كار به طور اجمالي بحث شده و سپس در م

ارائه شده است. نتيجه گيري كلي اين فصل را مي توان چنين طبفه بندي كرد: 
الف- در ارائه تئوري هاي مربوط به بازاركار علاوه بر استفاده از ساير الگوهــاي تئوريكـي 
و تجربي عمدتاً از الگوهاي مبتني بر تئوري مشاركت در بازار كار ، عدم تعادل و پويا استفاده شده 

است. 
ب- در برخي از مطالعـــات به دليل فقــــــدان اطلاعــــــات آمـاري در رابطـه بـا سـاعات 

كار، مي توان از الگوهاي نرخ هاي مشاركت نيروي كار يا جمعيت فعال استفاده كرد. 
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ج- نكته مهم اينكه شرايط موجود در بــازار كـار كشـورهاي در حـال توسـعه بـه گونـه اي 
ــاي مبتنـي  است كه ميزان عرضه نيروي كار بيشتر از تقاضاي آن مي باشد . از اينرو ، انتخاب الگوه

بر فرض رقابت ناقص براي تعيين و بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار مناسب تر است. 
د- وجود شرايط فوق الذكر موجب گرديد كه از بين الگوهاي مذكور ، الگوهاي مبتني بر 
فرض عدم تعادل بيشتر از ساير الگوها مورد تأكيد قرار گيرد. ضمن اينكه در اين الگوهـا قيمـت يـا 

دستمزد قادر به برقراري تعادل نيست. 
ــابع سـود  هه- در الگوي رهيافت تقاضاي نيروي كار براي تعيين اشتغال از حداكثر كردن ت
ــيروي كـار مسـاوي  بنگاهها استفاده مي شود و فرض بر اين است كه سطـــح اشتغـــال با تقاضاي ن

مي باشد. 
و- روش ديناميك سيستم بــر مبنـاي ديـدگـاه سيسـتمي و بـا اسـتفاده از تئـوري سـاختمان 
ـــل درك و حـل ارائـه  سيستم، عوامل موثر بر پويايي يك پديده را به صورت ساختمانهاي قابــــــ

مي كند. 
م- در روش ديناميك سيستم براي بررسي موقعيت و شناخت علــل پيدايـش يـك پديـده ،  ت س ي س  �³�Â�° -

مي كند. 
�
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ــي مـدل  در فصل چهارم ساختار مدل پويا ارائه شده است. در اين فصل ابتدا متغيرهاي اصل
از نظر پويايي مورد آزمون قرار گرفته است. ســپس بـا تعييـن حـدود و ثغـور مـدل، روابـط علـي و 
معلولي با استفاده از نمودارهاي تأثير توضيح داده شده است. در قسمت آخر سيستم معادلات مــدل 

به همراه نمودار جرياني آن تدوين گرديده است. نتيجه گيري كلي اين فصل به شرح زير است: 
ــي ايـن سـؤالات بـود : ١- عوامـل مؤثـر بـر  الف- هدف از طراحي ساختار مدل پويا بررس
ــيروي كـار متخصـص  عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و عدم تعادل آنها يعني نرخ بيكاري ن
كدامند؟؛ ٢- آيا عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص بر عرضــه و تقاضـاي آن تـأثير 
دارد؟؛ ٣- آيا بيـكاري نيروي كار متخصص بر عدم تعادل موجود تأثير مي گذارد (اثر بـازخور)؟ ؛ 
٤- بالاخره اينكه چگونه مي توان در جهت كاهش نرخ بيكاري نيروي كار متخصص اقدام نمود؟ 
ــده حـدود وثغـور مـدل مـي باشـند. در ضمـن بـا توجـه بـه  ب- سؤالات مذكور تعيين كنن
سؤالات مذكور و ساير مزيتهاي روش ديناميك سيستم، ساختار مدل پويا به روش ديناميك سيستم 

ارائه شده است. 
ج- ارتباط متقابل بين بخشهاي دولت، توليد و بازار نيروي كار متخصص توسط متغيرهــاي 
توليد ناخالص داخلي، بودجه عمرانــي دولـت، ارزش افـزوده بخـش كشـاورزي و جمعيـت شـاغل 

داراي آموزش عالي مشخص شده است. 
د- حلقـه روابط علت و معلولــي مـربوط به بودجه عمرانـــي دولــت داراي بـازخور مثبـت 
مي باشد. به عبارت ديگر، با افزايش مقدار بودجــه عمرانـي دولـت در زمـان جـاري، مقـدار آن در 
ــد  سالهاي آتي افزايش خواهد يافت. همچنين حلقه بازخور مربوط به سرمايه گذاري در بخش تولي

نيز حاكي از مثبت بودن حلقه بازخور مذكور مي باشد(نمودار ٤-٢٢). 
هـ – حلقه بازخور اثر توليد بــر جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي نشـان مـي دهـد كـه 
ــي بـر تقاضـاي نـيروي كـار متخصـص دارد و افزايـش تقاضـاي نـيروي كـار  افزايش توليد اثر مثبت

متخصص، به نوبه خود، موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود (نمودار ٤-٢٥). 
و- عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص (جمعيت بيكار داراي آموزش عالي) 
بر عرضــه نـيروي كـار متخصـص ( جمعيـت فعـال داراي آمـوزش عـالي ) و تقاضـاي نـيروي كـار 
متخصص (جمعيت شاغل داراي آموزش عالي ) تأثير دارد. البته اين تأثير با توجه به تغييرات عرضه 

و تقاضاي نيروي كار متخصص ممكن است مثبت و يا منفي باشد (نمودار ٤-٢٦). 
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ــت  ز- همچنين، عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص در زمان حال ممكن اس
ــارت ديگـر، حلقـه بـازخور بيكـاري  موجب تشديد عدم تعادل مذكور در دوره هاي آتي شود. بعب
داراي علامت مبهم (-/+) مي باشد. با در نظر گرفتن  حلقــه بـازخور اثـر بيكـاري( نمـودار ٤-٢٦)، 
اگر درصد تغييرات جمعيت بيكار داراي آمــوزش عـالي كمـتر از درصـد تغيـيرات جمعيـت فعـال 
داراي آموزش عالي باشد، در اين صورت ابتدا جمعيت شاغل داراي آموزش عــالي افزايـش يافتـه 
ــوزش  (نرخ استخدام زيادتر مي شود) و در مرحله بعد با افزايش ميزان مشاركت فارغالتحصيلان آم
ــيز افزايـش خواهـد يـافت. در ايـن حـالت، اگـر درصـد  عالي، جمعيت فعال داراي آموزش عالي ن
افزايش جمعيت فعال داراي آموزش عالي بيشتر از درصد افزايش جمعيــت شـاغل داراي آمـوزش 
ــالي زيـاد خواهـد شـد. بـه عبـارت  عالي باشد، آنگاه ميزان بيكاري جمعيت بيكار داراي آموزش ع

ديگر اثر بازخور مثبت مي باشد. 
ح- بر اساس تجزيه و تحليل مقياس، توازن و همساني واحدهــاي انـدازه گـيري در طرفيـن 

معادلات مدل مورد تأييد قرار گرفته است. 
فصل پنجم اختصاص به حل مدل پويا و تجزيــه وتحليـل نتـايج دارد. در ايـن فصـل ضمـن 
ــه  بحـث در مـورد چگونگـي حـل مـدل، نتـايج حـاصل از شـبيه سـازي آن در دوره ٧٩-١٣٧٠ ارائ
ــايج بدسـت  گرديده و سپس اعتبار مدل، مورد بررسي قرار گرفته است. بالاخره در قسمت آخر، نت
آمده از حل مدل، تجزيه و تحليل شده است. برخي از نتايج مهم و كلي فصل مــورد نظـر بـه شـرح 

ذيل هستند: 
الف- متغيرهاي اصلي بخش بازار نيروي كار متخصص شامل جمعيت فعال داراي آموزش 
عالي و جمعيــت شـاغل داراي آمـوزش عـالي بـه عنـوان متغيرهـاي سـطح و جمعيـت بيكـار داراي 
آموزش عالي بعنوان متغير كمكي است. بخش توليد مشتمل بر توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 
به عنوان متغير كمكي و موجودي سرمايه حقيقي به عنوان متغير سطح مي باشد. همچنين، در بخش 
دولت بودجه عمراني دولت به عنوان متغير سطح و كل درآمدهاي دولت به عنوان متغير كمكي در 

نظر گرفته شده اند. 
ب- با توجه به حدود و ثغور مدل و بطوركلــي بـر اسـاس سـاختار مـدل، متغيرهـاي آن بـه 

متغيرهاي برونزا و درونزا تفكيك شدهاند. 
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ج- نتايج حاصل از شبيه سازي متغيرهاي مدل نشان مي دهد كه رفتار واقعي و شبيه ســازي 
شده متغيرها ي مدل مشابه مي باشند. بنابراين از اين جهت مدل طراحي شـده داراي اعتبـــــار لازم 

مي باشد. 
د- تحليل حساسيت نيز حاكي از اعتبار مدل طراحي شده است. به طــوري كـه بـا تغيـير در 
مقادير اوليه متغيرهاي سطح يا مقادير بعضي از متغيرهاي برونزا و ثابت، تغيير قابل ملاحظــه اي در 

رفتار شبيه سازي شده متغيرها مشاهده نگرديد، بلكه فقط از نظر كمي تغيير مي كنند. 
نتايج كمي حاصل از شبيه سازي مدل در دوره زمــاني ٧٩-١٣٧٠ برخـي از متغيرهـاي مـهم 

مدل به شرح ذيل هستند: 
ــه نـيروي كـار متخصـص) بـا متوسـط رشـد  هـ – جمعيت فعال داراي آموزش عالي (عرض
سالانهاي در حدود ١٢ درصد به رقم حدود ٢١٥٠ هزار نفر در سال ١٣٧٩ رسيده است. ضمن اينكه 
نرخ مشاركت نيز افزايش يافته و در سال ١٣٧٩ به ٩٨ درصد بالغ شده اســت. ديگـر متغـير مؤثـر بـر 
جمعيت فعال داراي آموزش عالي، تعداد فارغالتحصيلان سالانه آموزش عالي اســت كـه از حـدود 

٨٥ هزار نفر در سال ١٣٧٠ به حدود ٢٠٩ هزار نفر در سال ١٣٧٩ افزايش يافته است. 
ــار متخصـص) در دوره زمـاني  و-  جمعيت شاغل داراي آموزش عالـي (تقاضاي نيروي ك
٧٩-١٣٧٠ به طور متوسط سالانه حدود ١٠ درصد رشد داشته، كــه در پايـان دوره بـه حـدود ١٧٠٠ 
ــوزش عـالي بـر مـيزان مشـاركت و  هزار نفر رسيده است. گفتني است كه جمعيت شاغل داراي آم

درنتيجه جمعيت فعال داراي آموزش عالي تأثير مثبت دارد. 
ز- جمعيت شاغل داراي آموزش عالي در جاي خــود از سـاير متغيرهـاي موجـود در مـدل 
ــتا متغيرهـاي شـاخص  تأثير مي پذيرد، ضمن اينكه با يكديگر، نيز، ارتباط متقابل دارند. در اين راس
ــالي و توليـد ناخـالص داخلـي حقيقـي بـه  دستمزد، جمعيت بيكار و جمعيت فعال داراي آموزش ع
ــه شـمار مـي آينـد. متوسـط  عنوان مهمترين متغيرهاي مؤثر بر جمعيت شاغل داراي آموزش عالي ب
رشد سالانه متغيرهاي فوقالذكر در طول سالهاي ٧٩-١٣٧٠ به ترتيب حدود ٢٨ درصد، ٢٧ درصد، 
ــيروي كـار متخصـص در طـول  ١٢ درصد و ٤,٤ درصد برآورد شده است. در ضمن نرخ بيكاري ن
سالهاي مذكور با رشد متوسط حدود ١٣,٥ درصد به حدود ٢٠ درصد در سال ١٣٧٩  رسيده است. 
ح- در حلقه هاي علت و معلولي متغيرهاي ديگري وجود دارند كه بر متغيرهاي توضيحــي 
ــرونزا در نظـر گرفتـه  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي تأثير مي گذارند. البته شاخص دستمزد ب
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شده است. براي مثال، از متغيرهاي تأثير گذار بر توليد ناخالص داخلــي بـه قيمـت ثـابت مـي تـوان 
ــابت، موجـودي حقيقـي سـرمايه و بودجـه عمرانـي  سرمايه گذاري خصوصي و دولتي به قيمتهاي ث

دولت را نام برد. 
ط- نتايج حاصل از شبيه ســازي مـدل در دوره هـاي ٧٩-١٣٧٠ و ٨٣-١٣٨٠ نشـان داد كـه 
افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي در زمان حال سبب افزايش آن و در نتيجه نرخ بيكــاري 

در دوره هاي آتي خواهد شد. 
ي- با توجه به نتيجه كلي ذكر شده در بند قبلي، نتايج كمــي حـاصل از شـبيه سـازي مـدل 
ــرض ثـابت مـاندن جمعيـت  نشان داد كه به عنوان مثال اگر جمعيت بيكار داراي آموزش عالي، با ف
ــت شـاغل داراي آمـوزش عـالي، در اول دوره (سـال ١٣٧٠) حـدود ٢٠  فعال و كاهش يافتن جمعي
درصد افزايش يابد، آنگاه در طول سالهاي ٧٩-١٣٧٠ متوسط رشد جمعيــت بيكـار داراي آمـوزش 
عالي حدود ١٥ درصد خواهد بود كه نسبت به قبل حدود ١,٥ درصد افزايش نشــان مـي دهـد. ايـن 
ــالي حـدود ١٢  درحالي است كه در طي دوره مذكور متوسط رشد جمعيت فعال داراي آموزش  ع
ــت شـاغل در  درصد  خواهد بود كه نسبت به قبل ثابت مانده است، ضمن اينكه متوسط رشد جمعي
ــت.  طي همين دوره حدود ٩ درصد خواهد بود كه نسبت به قبل حدود يك درصد كاهش يافته اس
ــال جمعيـت بيكـار داراي داراي آمـوزش عـالي را،  همچنين اگر در  سال پايه ( ١٣٧٨ ) به عنوان مث
بواسطه افزايش جمعيت فعال و ثابت ماندن جمعيت شاغل داراي آموزش عالي،  حــدود ٨  درصـد 
افزايش دهيم، آنگاه در دوره زماني ٨٣-١٣٨٠ ، متوسط رشد جمعيت بيكــار بـه حـدود ١٨ درصـد 
افزايش خواهد يافت. در اين صورت طي همين دوره نرخ بيكاري در سالهاي اوليــه ، در مقايسـه بـا 
قبل از افزايش دادن جمعيت بيكار در سال پايه، حدود ١ درصد افزايش يافته و در سالهاي پاياني به 
ــوزش عـالي در سـال ١٣٨٠  حدود ٢ درصد خواهد رسيد. به طوري كه نرخ بيكاري افراد داراي آم
حدود ٢١ درصد پيش بيني شده و در سال ١٣٨٣ حدود ٢٦/٥ درصد خواهد شد. بنابر ايــن در دوره 
ــت بيكـار داراي آمـوزش عـالي موجـب تشـديد آن در سـالهاي  ١٣٨٠ الي ١٣٨٣ نيز افزايش جمعي

بعدي مي شود. 
 

ــه گـيري و پيشـنهادات »  آخرين فصل تحقيق حاضــــر تحت عنوان «سياست گذاري،نتيج
مي باشد .در اين فصل ابتدا مدل ديناميك براي دوره زماني ٨٣-١٣٧٨ با توجه به ساختار اوليه مدل 
ــال گرديـده و نتـايج كمـي آن  شبيه سازي گرديد. در قسمت دوم اين فصل سياستهاي مختلف اعم
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توضيح داده شده است. قسمت سوم فصل حاضر به اجراي سياست كنترل نــرخ بيكـاري اختصـاص 
يافته است. قسمتهاي آخر اين فصل به نتيجــهگـيري كلـي تحقيـق و پيشـنهادات پرداختـه اسـت. در 
ــه گـيري  نتيجه گيري كلي تحقيق كه مطالب مورد بحــث همين قسمـــت مي باشد، ابتدا يك نتيج
از فصول قبلي (فصل يك الي فصل ٥) ارائه شده است. ســرانجام آخريـن نتيجـه گـيري مربـوط بـه 

نتايج اعمال سياستهاي مختلف مي باشد كه به شرح ذيل هستند: 
الف- مدل پويا براي دوره زماني ٨٣-١٣٧٨ حل گرديد و نتايج كمــي حـاصل از آن نشـان 
ــالهاي ٨٣-١٣٨٠ متوسـط رشـد سـالانه توليـد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت ثـابت  داد كه در طول س
ــود. همچنيـن در طـول سـالهاي مذكـور متوسـط رشـد سـالانه سـرمايه  حــدود٤/٥ درصد خواهد ب
ــرمايه بـه قيمـت ثـابت و بودجـه عمرانـي دولـت بـه  گذاري خصوصي به قيمت ثابت ، موجودي س
ترتيب حدود ٦ درصد ، ٥/٥ درصد و ١٥/٣ درصد پيش بيني شده است. با توجه به تغييرات بخــش 
دولت و بخش توليد انتظار مي رود كه متغيرهاي مهم بخش بازار كــار نـيز تغيـيركنند. نتـايج كمـي 
نشان دهنده آن است كه متوسط رشد سالانه نرخ بيكــاري نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي طـي 
دوره ٨٣-١٣٨٠ حدود ٨ درصد خواهد بود و اين در حالي اســت كـه رقـم مذكـور بـراي جمعيـت 
ــه ترتيـب حـدود ٨/٥ درصـد و ٦  فعال داراي آموزش عالي و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي ب

درصد پيش بيني شده است.  
ب- اعمال سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در توليد ناخالص داخلي موجب مي شود كــه 
متوسط رشد توليد ناخالص داخلي به قيمــت ثـابت در دوره ٨٣-١٣٨٠ بـا يـك درصـد افزايـش بـه 
حدود ٥/٥ درصد برسد. در نهايت اينكه متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي كــار متخصـص در طـول 

دوره مذكور با يك درصد كاهش به حدود ٧ درصد بالغ خواهد شد. 
ج- اجراي سياست افزايش سالانه ١٠ درصــد در ارزش افـزوده بخـش خدمـات بـه قيمـت 
ثابت موجب مي شود كــه متوسـط رشـد بخـش مذكـور طـي دوره ٨٣-١٣٨٠ بـه حـدود ٥ درصـد 
ــار متخصـص طـي دوره  افزايش يابد. با اعمال سياست مذكور ، متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي ك

مذكور با يك درصد كاهش به حدود ٧ درصد خواهد رسيد. 
ــابت  د- اعمال سياست افزايش سالانه ١٠درصد در ارزش افزوده صنايع و معادن به قيمت ث
ــه حـدود ٥/٦ درصـد افزايـش  موجب مي گردد كه متوسط رشد بخش مزبور در دوره ٨٣-١٣٨٠ ب
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يابد. اعمال سياست مذكور طي اين سالها سبب مي شود كه متوسط رشد نرخ بيكاري نــيروي كـار 
متخصص يك درصد كاهش يافته و به حدود ٧ درصد برسد. 

ــيروي  هـ- با اجراي سياستهاي ذكر شده در بندهاي «ب »، «ج» و « د» متوسط نرخ بيكاري ن
كار متخصص حدود يك درصد در طول سالهاي ٨٣-١٣٨٠ كاهش خواهد يافت. بناربراين از ايــن 

جهت اثر يكساني بر نرخ بيكاري دارند. 
ــش نفـت بـه قيمـت ثـابت  و- اعمال سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در ارزش افزوده بخ
نشان مي دهد كه متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در دوره زماني ٨٣-١٣٨٠ كاهش 

محسوسي نخواهد داشت. 
ز- همان طوري كه در بند «هـ» ذكر شد اثر اعمال سياســت افزايـش سـالانه  ١٠ درصـد در 
توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ، ارزش افزوده بخش خدمات به قيمت ثــابت و ارزش افـزوده 
ــالت كلـي و بـا مقايسـه  بخش صنايع و معادن در كاهش نرخ بيكاري  يكسان مي باشد. ليكن در ح
نتايج كمي سه سياست مذكور مشاهده گرديــد كـه سياسـت افزايـش سـالانه ١٠ درصـد در ارزش 
افزوده بخش صنايع و معادن به قيمت ثابت ،ارزش افزوده بخش خدمــات بـه قيمـت ثـابت و توليـد 
ــب  ناخالص داخلي به قيمت ثابت به لحاظ تأثيرگذاري بر نرخ بيكاري نيروي كار متخصص به ترتي
در اولويت قرار دارند. به دليل اينكه سياست افزايــش ارزش افـزوده بخـش صنـايع و معـادن  فشـار 
ــط رشـد  كمتري بر منابع خصوصي و دولتي وارد مي كند. به عنوان مثال بااجراي اين سياست متوس
بودجه عمراني دولت ، سرمايه گذاري دولتي به قيمت ثابت و سرمايه گذاري خصوصــي بـه قيمـت 
ــد خواهـد بـود كـه در  ثابت در دوره ٨٣-١٣٨٠ به ترتيب حدود ١٦ درصد ،٩/٤ درصدو ٦/٤ درص
ــارت ديگـر بـا اجـراي سياسـت افزايـش سـالانه ١٠  مقاسيه با دو سياست ديگر كمتر مي باشد.به عب
ــي بايسـتي متوسـط  درصد در توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش خدمات به قيمت ثابت م
ــرمايه گـذاري خصوصـي بـه  رشد بودجه عمراني دولت ، سرمايه گذاري دولتي به قيمت ثابت و س
قيمت ثابت و يا ساير متغيرها از متوسط رشد بالاتري برخوردار باشند تا اينكه نرخ بيكاري به همــان 

اندازه كاهش يابد، كه از اين جهت فشار بيشتري بر منابع كشور وارد خواهد شد. 
ح- با اعمال سياست كنترلي نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در ســطح ثـابت ١٨ درصـد 
(كه از نتايج كمي مدل در طول دوره شبيه سازي ٨٣-١٣٧٨ براي سال ٧٩ حاصل شده است)، كليه 
متغيرهاي درون زاي مدل از نظر متوسط رشد طـــي دوره مذكور و يا سالهـــــاي سياستگـــــذاري 
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(٨٣-١٣٨٠) افزايش خواهند يافت. به طوري كه در دوره ٨٣-١٣٨٠  متوسط رشد سالانه متغيرهاي 
بودجه عمراني دولت و درآمدهاي دولت به ترتيب حدود ١٧ درصد و ٦ درصد بايد باشد. همچنين 
در دوره مذكور متوسط رشد سالانه متغيرهاي بخش توليد مانند سرمايه گذاري بخش خصوصي به 
ــه ترتيـب  قيمت ثابت، سرمايه گذاري دولتي به قيمت ثابت و توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ب
حدود ٧ درصد ، ١٠ درصد و ٦ درصد برآورد شده است. در حقيقت با محقق شدن عوامل مذكور 
به طور خاص  و ساير متغيرهاي موجود در مدل به طور عام، نرخ بيكاري نيروي كار متخصــص در 

سطح كنوني حفظ خواهد شد. 
ط- براي كنترل نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش عالي در سطح ١٨ درصــد در دوره 
زماني ٨٣-١٣٨٠ ، لازم است كه حداقل حدود ١٣٦ هزار شغل جديد به طور متوســط در هـر سـال 

ايجاد گردد. 
 

٦-٥- پيشنهادات 
ــرح  در اين قسمت از مطالعه در چارچوب نتايج بدست آمده از مدل پويا چند پيشنهاد به ش

ذيل ارائه مي گردد: 
الف-  با توجه به متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضاي نيروي كار متخصص مي توان گفــت كـه 
ــي در  توليد ناخالص داخلي اثر قابل ملاحظه اي بر آن دارد .از اينرو، تخصيص توليد ناخالص داخل
جهت ايجاد اشتغال جديد و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري نيروي كار  متخصــص ضـروري بـه نظـر 

مي رسد. 
ب- توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصــادي شـامل ارزش افـزوده بخـش هـاي 
صنايع و معادن، كشاورزي ، خدمات و نفت و گاز در نظر گرفته شده است. با مقايسه آنها مشــاهده 
گرديد كه ارزش افزوده بخش صنايع و معادن از تمام جهات بيشترين اثر را بر كاهش نرخ بيكاري 
نيروي كار متخصص دارد. لذا به نظر مي رسد كــه مـي بايسـتي منـابع خصوصـي و دولتـي را بـراي 
افزايش توليد بخش صنايع و معادن تجهيز نمود. شايان ذكر است كه ارزش افــزوده بخـش نفـت و 

گاز از اشتغال زايي كمتري برخوردار مي باشد، چرا كه بخش مذكور بيشتر سرمايه بر است. 
ــايع و معـادن در مقايسـه بـا سـاير بخـش هـا،  ج- با توجه به اشتـغال زايـي بيشتـر بخش صن
برنامه ريزي در جهت ارتباط بخش صنايع و معادن و بخش آموزش عالي كشــور مـهم و ضـروري 

است. 
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د- از آنجايي كه عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص در زمان حــال موجـب 
ــترل هـر چـه سـريعتر  تشديد عدم تعادل بازار كار نيروي متخصص در دوره هاي آتي مي شود ، كن

نرخ بيكاري  مهم و ضروري به نظر مي رسد. 
ه- براي كنترل نرخ بيكاري نيروي كار متخصــص بـايد در مرحلـه اول بـه بخـش صنـايع و 

معادن و بخش خدمات ( البته در راستاي توليد ) در مرحله دوم اولويت داده شود. 
ــارغ التحصيـلان آمـوزش  و- نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه ايجاد اشتغال براي ف
عالي مستلزم تجهيز منابع كشور در تمامي زمينه ها است. البته با اين تجهيز منابع فقط قادر به كنــترل 
نرخ بيكاري نيروي كار متخصص هستيم. از اينرو، براي كاهش نرخ بيكاري نيروي كار متخصــص 
بايد عوامل ديگري را نيز در نظر گرفت. از مهمترين عوامل مذكور مي توان به مديريــت فعاليتـهاي 
اقتصادي و ساختار بازار كار اشــاره كـرد. در ايـن راسـتا پيشـنهاد مـي شـود در مديريـت فعاليتـهاي 

اقتصادي افرادي به كار گرفته شوند كه بتوانند منابع اقتصاد كشور را در جهت توليد رقابتي و ايجاد  
اشتغال بيشتر تخصيص دهند كه به نظر مي رسد تاكنون در اين مورد موفق عمل نكرده اند. 

ــود،  همچنين چند پيشنهاد براي مطالعات بعدي كه بالطبع تكميل كننده اين تحقيق خواهد ب
به شرح زير ارايه مي شود: 

الف-  بررسي هاي ما حاكي از آن بود كه مطالعه ضمني و يا صريحي در رابطه با موضــوع 
مورد تحقيق انجام نگرفته است. بدين ترتيب از آنجا كه اين تحقيق براي اولين، با پيشنهاد مســئولين 
مربوطه، انجام گرفته است، لذا تحقيق مذكور با توجه به محدوديت منابع مالي و زمان در واقع نقطه 

شروع مطالعات بعدي مي تواند باشد. 
ب- اول از همه پيشنهاد مي شود كه مدل مذكــور بـا تغيـيراتي بـراي گـروه هـاي مختلـف 

آموزشي مانند پزشكي ، مورد آزمون قرار گيرد. 
ــا  ج- پيشنهاد ديگر اينكه محققين مي توانند در مطالعات بعدي با گسترش و بطور محتمل ب

اصلاح مدل ديناميك سيستم تحقيق حاضر به نتايج جالب و مهمتر ديگري دست پيدا كنند. 
ــاميك  د- همچنين با طرح سوالات و فرضيه هاي جديد ديگر و بنابر اين گسترش مدل دين
سيستم مي توان سياست هاي كاربردي لازم را در جهت كاهش نرخ بيكاري نيروي كار متخصــص 

براي مسوولان تصميم گيرنده ارايه كرد. 
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ه- باتوجه به اينكه روش ديناميك سيستم عليرغم داشتن مزاياي مــهم بـه ويـژه در بررسـي 
ــا  بازار كار ( در گزارش به آنها اشاره شده است)، ممكن است معايبي نيز داشته باشد. لذا مي توان ب
ــود ايـن روش نـيز داراي معـايب و مزايـايي اسـت )  تلفيق روش مذكور و روش اقتصاد سنجي ( خ

روشي را به كار برد كه داراي كمترين معايب و بيشترين مزايا باشد. 
ـــابي مـا ( مجـري و كارشناسـان طـرح ) از  عليرغم وجود محدوديت هاي گوناگون، ارزيـ
ــود  اجرا و نتايج بدست آمده اين تحقيق مثبت مي باشد. گفتني است كه يكي از محدوديت ها كمب

منابع علمي و ديگري افراد متخصص در اين مورد بود.  
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